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         -------------



  این کتاب در 4 چهار جلد است


  -------------


  
   
   


  مقدمه:


  -اون چيه که داره تو رو اين قدر آزار ميده ؟


  -يه چيز غريب ، يه چيزه که...گفتنش غير ممکنه.


  -اون چيزي که تو ازش حرف مي زني يه ترسه؟


  -آره


  -ترس از چي؟


  -نمي دونم


  -شايدم نمي خواي بگي ، چون ازش فراري هستي.


  -نمي دونم...


  و همان طور که چشم هاي آبي رنگش از دلهره ي اين حس غريب بر آمده عرض اتاق را طي مي کند و خطاب به پدرش مي گويد : مي ترسم که اين يه اشتباه باشه ...اون وقت ...اون وقت ....هرگز خودمو نمي بخشم.
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  از  ما  بهترون     


  
   
   


  جلد اول       


  


  اولين چيزي که از او مي بينيم قد بلند اوست . مثل دود سيگار آبي رنگي که با نيرويي عجيب ، به طور عمودي کشيده شده و از او يک جن لطيف ساخته . چهره ي زنانه اش ، چشم هاي کشيده و خمارش و لب هاي غنچه اي و مجنونش سخت درگير افکار جنون انگيزش شده است .


  


  مو هاي بلندش که به يک و نيم متر مي رسد ، بدون اين که جريان هوايي در اتاق در گردش باشد موج مي اندازد . مژه هاي بلندش با پلک زدن هاي حسرت اندود حالت مي گيرد . قطره ي اشکي که از گوشه ي چشمش بر روي گونه هاي بي روحش جاري مي شود ، خبر از راز حبس شده در قلب آني مي دهد .


  


  آني ، جن فيروزه اي ويلاي آپادانا ، افسرده و حسرت زده ، باران را از پشت پنجره ي خاگ گرفته ي اتاقش به نظاره نشسته .


  


  آن حس غريب هر چه که هست ماجراي اين داستان را مي سازد ....


  


  چه خوبه که دفه ي قبلي که اومد عکسشو جا گذاشت . مي دونم که اين کارم کمي قانون شکنيه ولي نمي تونستم از لبخند فريبندش بگذرم ، براي همين در اولين فرصت قاب عکس رو دزديدم و به اتاق خودم در طبقه ي دوم اوردم .


  


  اتاقم جاي دنجيه . پر از وسايل کهنه و قديمي و تار عنکبوت بسته . اگه کسي بخواد داخل شه دو قدم بر نداشته با خاک و خلايي که تو حلقش ميره منصرف ميشه و برميگرده .


  


  اين جا ويلاي يه آقاي پولداره . تقريبا پنجاه سالشه و توي تهران زندگي ميکنه . فقط عيدا يه چن روزي مياد و برميگرده . بقيه ي روزاي سال هم من و خانوادم اين جا زندگي مي کنيم . پدرم يه جن نفوذي بود که گاهي براي کارش هفته ها ما رو ترک مي کرد . الآن هم بازنشست شده .


  


  من يه جنم . يه جن مغرور ، آزاد و عاشق ...عاشق هر چيزي که دلمو خوش ميکنه . نمي دونم چرا يه مدتيه عين فيلسوفا حرف مي زنم . قاب عکسشو گذاشتم روي ميز . نامرد با دوس دخترشم عکس انداخته . ولي خداييش عجب تيکه ايه . دوس دخترشو ميگم !


  


  آه...ديگه حالم از خودم به هم مي خوره . يني چي ...چرا اين پسره ....نمي دونم ... آخه آرش فرق مي کنه.


  


  -سلام به خواهر عزيزم ...


  


  -کوفت باز تو مثل خ*ر سرتو انداختي و اومدي تو


  


  ايني که داره با لبخند دختر کش مياد طرفم برادر گرامي بنده ، رامبده .


  


  -کي اومدي بچه پررو !


  


  -همين الآن.


  


  با چشم هاي قلمبش سعي داره قاب عکس رو که سعي دارم زير کتابا قايم کنم رو ديد بزنه .


  


  -اي کلک . اون چيه که دري قايم مي کني...


  


  -اِ ....چيزي نيس ..اصن به تو چه!


  


  -آني! مي دوني که اگه بخوام مي تونم ببينمش پس ، بده به من.


  


  جيغي مي کشم و با قاب عکس شروع به پرواز مي کنم . اصلا به جلو نگاه نمي کنم . مدام از داخل تار عنکبوت رد مي شم و قاب عکس اونا رو پاره مي کنه . صداي خنده هام اتاق رو منفجر کرده که صداي خرد شدن چيزي رو ميشنوم . به خودم ميام و نگاهي به کمد ميندازم . قاب عکس پشت کمد شکسته در حالي که من از کمد رد شدم .


  


  رامبد بالاي عکس وايساده . سرش رو نزديک تر مي بره . يه لحظه احساس مي کنم حجم رامبد زياد تر ميشه . نيشش تا بنا گوش باز ميشه و در حالي که عکس رو از زير شيشه ها بيرون مي کشه ميگه : اي دختره ي بوق ...چقدم خوش اشتهايي...


  


  سرمو پايين ميندازم و لبمو به دندون مي گيرم .


  


  رامبد با جديت جلوم مي ايسته و مي گه : قاب عکسو عين روز اولش مي کني و مي ذاري سر جاش .


  


  و عکسو جلوم ميندازه و در حالي که کم رنگ مي شه ميگه : برو خدا رو شکر کن که بابا نفهميده . تو که ميدوني اون چقدر تعصبيه .


  


  و بعد کاملا غيب ميشه . آهي مي کشم و روي زمين پهن مي شم . نگاهم به چهره ي خاک گرفتم تو آيينه ي قدي گوشه ي اتاق ميوفته . يعني واقعا اين منم . يه حس حقارت چشم هام رو گشاد ميکنه . يعني اين قطره هاي درخشان ، اشک حسرته ؟ حسرت چي ؟ حسرت داشتن يک انسان ؟


  


  عکس رو جلوي صورتم ميارم و با صداي آرومي ميگم : من ازت نميگذرم آرش ....بي خيالت نمي شم .


  


  نگاهم روي چهره ي دوس دخترش مي لغزه و پوزخندي مي زنم . عکس رو زير کتابام ميذارم و از ديوار رد ميشم . بر خلاف رامبد که هر جا مي خواد بره ، غيب و ظاهر ميشه از پله ها سر مي خورم و پايين ميرم . پدر و مادر و رامبد و اون مو فرفري که فکر کنم سناست ، دور ميز نشستن . براي شام چلو مرغ داريم . با عشوه گري موجي به موهام مي دم و به ميز نزديک مي شم .


  


  -بابا ، گفتم که من مرغ دوس ندارم .


  


  مادرم ميگه : ببخشيد عزيزم ، نمي دوني تالار چقدر شلوغ بود . مگه ول مي کردن . ساعت دو نصفه شبه هنوز مي زدن و مي رقصيدن . منم مجبور شدم همينا رو سريع بردارم و بيام . ديگه نگا نکردم ببينم چيه . همش مي ترسيدم يکي ببينه .


  


  غذامون را از تالارا و رستورانا تهيه مي کنيم . غذاهاي اضافه ي آدما . البته خيليا هم همينو ندارن و از تو آشغال دونيا غذا مي خورن .


  


  سر ميز شام چشمم روي رامبده . با اخم غذاشو مي خوره . رامبد موهاي فوق العاده کوتاهي داره و با چشم هاي ريز اما نافذ . يه گردنبند عجيب و غريب هم گردنش ميندازه . از وقتي بابا باز نشست شده جاي اونو گرفته .


  


  سنا خواهر کوچيکمه . توي يه مدرسه ي فوق العاده درس مي خونه . خيلي لوسه و هر روز يه مدل موي جديد ميده .


  


  مادرم يه جن خونه داره . يادمه پنج سال پيش که از خونه ي قبلي مون رونده شديم خيلي گريه کرد . مي گفت من به اين خونه عادت کردم . اما چه مي شد کرد ، به خاطر يه اتفاقايي اهالي خونه متوجه حضور ما شدن و با ورد و دعا ما رو از خونه بيرون کردند . خب البته اين براي هر خانواده اي اتفاق ميفته اما مادرم خيلي ناراخت شد .


  


  غذامو وزد مي خورم و از همه تشکر مي کنم و به مقصد اتاق جيم مي شم . باز از اتاق بيرون مي زنم و توي راهرو ، جلوي در اتاق آرش مي ايستم . نا خودآگاه لبخند موزيانه اي روي لبم ظاهر ميشه . فکر نکنم اشکالي داشته باشه يه سرکي به اتاقش بکشم . نزديک در اتاق ، سنا مچمو مي گيره .


  


  -کجا خانوم خوشگله ، تنهايي؟!


  


  -ساکت شو سنا ، نفست در بياد مي کشمت .


  


  -چيه مي خواي بري پيش آرش جونت؟


  


  -آرش کدوم گوري بود


  


  -مگه نمي دوني چن روز ديگه ميان


  


  -تو از کجا مي دوني ؟ نکنه...


  


  -نه ، هليا بهم خبر داد .


  


  هليا دوست جون جوني من و سناست . تو خونه ي آرش اينا ساکنن . يکي يدونس و با پدر و مادرش زندگي مي کنه .


  


  با جستي از در رد مي شم و وارد اتاق آرش مي شم . سنا هم مياد و خودشو روي تخت آرش ميندازه.


  


  -بلند شو سنا ! تختشو خراب نکن . مي فهمنا!


  


  -از کجا مي خوان بفهمن.


  


  اتاق بزرگ و خوش رنگي داره . دکور اتاق مشکي و قرمزه. يه ميز بزرگ گوشه ي اتاقه و يه تخت بزرگ و ناز داره . جلوي ميز آرايشش چن تا ادکلن و کرمه . من که يه دخترم اين قد به خودم نمي رسم که اين آرش خان به خودش مي رسه .


  


  سنا ادکلني رو برمي داره و تيس ، به خودش مي زنه .


  


  -رواني! مگه نمي گم به چيزي دس نزن .


  


  -بابا بوش ميره...


  


  دست سنا رو مي گيرم و به طرف ديوار مي کشم .


  


  -صب کن تو رو خدا از در بيام ، اينطوري که بوي ادکلنم مي ره .


  


  -نه!


  


  بدون توجه به اخم من در رو باز مي کنه . در با جيغ بلندي باز ميشه . مامان از پايين داد مي زنه : چقد بگم با اين در بازي نکنين . سنا ، آني ، دارين چي کار مي کنين؟


  


  -هيچي مامان ...بيا سنا


  


  -آني ، بيا کم کم آماده شيم ، دير ميرسيما!


  


  -مگه ساعت چنده؟


  


  -سه


  


  چقدر زمان زود گذشت . با حول وارد اتاقم ميشم و به طرف کمدم مي رم . يه ماکسي اندامي سبز رنگ رو مي پوشم و به خودم نگاهي ميندازم .


  


  کله ي سنا در آيينه ظاهر ميشه.


  


  -خوشگل خانوم پايين منتظرتما!


  


  -ديوونه. اين چيه که پوشيدي؟ بيا عوضش کن.


  


  -برو بابا ، به تو چه.


  


  بچه پر رو . يه لباس صورتي پوشيده و موهاشو عين آناناس با فر هاي نا ملايم بالاي سرش جم کرده . اگه رامبد ببيندش پدرشو در مياره .


  


  با هول جيم ميشم و جلو در ويلا ظاهر ميشم . گربه ي قهوه اي لاغر و کوچولويي روي ديوار در حال خراميدنه .


  


  -سنا ، بيا پايين ...خودتي؟


  


  -ميو ، حرفاي.....


  


  بقيه ي حرفشو نمي فهمم و خودمو سريع شکل يه گربه مي کنم . نگاهي به خودم ميندازم . سبز زيتوني با راه راهاي مشکي . موهاي گربه ايمو مرتب مي کنم و با سنا به راه ميفتيم .


  


  هوا کمي سوز داره ولي قدم زدن تو خيابوناي خلوت مي چسبه . دوستمون ندا ، ما رو براي مراسم نامزديش دعوت کرده . البته ندا دوست صميمي منه اما ظاهرا سنا خانوم مشتاق ترن .


  


  سر بحثو باز مي کنم .


  


  -مي گم سنا ....حالا راستي راستي ميخواد بياد؟


  


  -کي؟


  


  -آرش ديگه...


  


  لبخند نيش داري روي لبش مياد و چشمهاي گربه ايش رو خمار ميکنه : آره ، آخر هفته تشريف فرما ميشن ، البته همراه با دوستانشون .


  


  -شوخي مي کني!


  


  -نه بابا! هليا خودش شنيده بود که با موبايل با دوستاش قرار گذاشتن .


  


  بي اختيار مي گم : آه...


  


  -اي عاشق دل خسته


  


  -سنا، خفه...


  


  -سلام بچه ها با ما همراه باشيد .


  


  نگاهم روي گربه ي سياهي که روي ديوار راه مي رفت ، چرخيد . سنا با خوشحالي شروع به زر زدن کرد : سلام اِسي ، تو هم دعوتي!؟


  


  -آره گربه ملوسه ، يه صداهايي شنيدم ، عاشق دربه در و از اين طور حرفا ....


  


  يه وقت فکر نکنيد ، اسي عموي کوچيکمونه . نا خودآگاه دندونامو روي هم ميسابم . خدا بگم چي کارت کنه سنا که هميشه واسه ما شري.


  


  -سلام اسي خان ، داشتيم از کوي عاشقان رد مي شديم گفتيم يادي از عاشقان در به در کنيم .


  


  اصلا متوجه حرفام نمي شم و ادامه مي دم : اين رفيق شما هم خوب تيکه اي رو تور کرده ها....


  


  -سالارو ميگي ! نه بابا ، اصلا تو خط عاشقي و اين حرفا نيست .


  


  سنا زبون به دهن نميگيره و ميگه : آره ! واسه همينه که خودشو براي ندا جون به آسمون چهرم رسوند .


  


  زير لبي مي گم : ساکت شو سنا خانوم .


  


  -اِ مگه پي گفتم ؟


  


  اسي با پر رويي ميگه : ولش کنيد آني خانوم . راستي چرا تو خيابون راه مي ريد . خدايي نکرده يه وقت ماشين زيرتون ميگره ها!


  


  سنا باز هم زر زني ميکنه و ميگه : آخه مامانمون ميگه رو ديوار خطر ناکه .


  


  البته اين جمله رو با کينه گفت . بچه پر رو ، حالا برگشتيم خونه حسابشو مي رسم .


  


  اسي ميگه : چه خطري ، اتفاقا اين بالا امن تره.


  


  با طعنه ميگم : حالا وقتي يه دمپايي خورد تو فرق سرت مي فهمي کجا امن تره .


  


  اسي با کمال تعجب اصلا به دل نمي گيره و مي گه : ولي قبول کنيد که رو ديوار يه کيف ديگه اي داره . سنا خانوم لااقل شما بيايد رو ديوار .


  


  سنا نگاهي به من ميندازه . چشم غره اي بهش مي رم ، اونم چشماشو خمار ميکنه و با دو حرکت از روي تير چراغ برق خودشو جلو اسي روي ديوار ميندازه . بي اهميت به سنا مي گم : اسي خان ! نمي دوني مهموني دقيقا کجاست ؟


  


  -مگه شما نمي دونيد ؟


  


  آخه موجود خنگ ، اگه مي دونستم ،خودمو يه گربه ي خپلو مي کردم و اين موقع شب تو خيابون راه مي رفتم ؟


  


  -نه اسي خان ، دلمون خوش بود شما راه بلدين اومدين کمک ما .


  


  -هي...حدودا ...آهان ديدمشون.


  


  -کو؟ کجاس؟


  


  -بياين رو ديوار


  


  بدون توجه به پوزخند تمسخر آميز سنا روي ديوار مي پرم . نگاه اسي يه لحظه روي پرش بي نقصم ثابت مي مونه . بي توجه مي گم : کو؟


  


  -چي...ها...اونجاس ..همون جا که چن نفر جلور جمع شدن .


  


  با تعجب مي گم : مهد کودک!


  


  محل مهموني يه مهد کودک لوس و بي مزس . يني من تو کار اين ندا موندم . جلو در به هلن که خودشو شکل يه گربه ي سفيد چاق کرده سلام مي کنم . نگاهي به دور و ور ميندازم و به قيافه ي اصليم بر مي گردم . نفس راحتي مي کشم و از ديوار رد ميشم .


  


  سنا با حسرت ميگه : حيف شد ! الان بوي ادکلنم ميره...


  


  البته آروم ميگه . من هم ريز مي خندم . يکي از جنا هم بو ميکشه و ميگه : هي ! خانوم خوشگله ادکلنت جا موند .


  


  سنا مي خواد که برگرده جوابشو بده که اسي که هنوز تو تريپ گربه ايشه غرشي واسه پسره مياد و حالشو ميگيره . بي اهميت به جمعيت که دور ميزا جمع شدن نگاه مي کنم . چه مسخره . فشفشه هاي مهد کودکو آتيش زدن . يه عده با کاغذ رنگيا کاردستي درست مي کنن . بقيه هم با گواشا نقاشي مي کشن . حالا من از خنده در حال مردن .


  


  اسي با حالت تسخي ميگه : نيشتو ببند ! به چي مي خندي ؟


  


  -دارم به قيافه ي وحشت زده ي کسايي که فردا تشريف ميارن مي خندم . يني از ترس مي ميرن .


  


  -وسايلو جم مي کنن .


  


  -ولي مي فهمن که يکي گند زده تو وسيله هاشون .


  


  -نيس که کم گند زديم تا حالا


  


  با حرکتي خودمو به ندا که با ماکسي شرابي با حالي کنار سالار ايستاده مي رسم و با تعجب مي پرسم : ندا! اين جا چه خبره؟


  


  -اول سلام . دوم مگه چه خبره ؟ مثلا جشن نامزديمه .


  


  -ببند نيشتو ...حالا انگار صد ساله ترشيده ...چرا اينجا ، جا قحط بود!


  


  -ميدوني عزيزم ، من و سالار با هم تصميم گرفتيم که جشنو يه جاي متفاوت برگزار کنيم که هيچ کس فراموش نکنه .


  


  -عزيزم ، اين جا که چفت وبسته ...


  


  -چرا يه کانال کولر داره که بچه ها از اون دارن پذيرايي رو ميارن .


  


  و به کانال سقف اشاره مي کنه.


  


  سالار هم پيرهن مشکي جذبي با يقه ي باز پوشيده و مو هاي کوتاه و مشکيش رو شلخته توي صورتش ريخته . با چشماي خمارش ما رو به طرف ميزي دعوت ميکنه .


  


  سالار يه سر و گردن از خود ندا بزرگتره و البته هيکلي تر از اسي و رامبد ماست .


  


  -ماست؟!


  


  اينو در حالي ميگم که با تعجب به ظرفاي کوچيک ماست روي ميز نگاه مي کنم.


  


  سالار رو به اسي ميگه : مسابقه ميدي؟


  


  با شيطنت به اسي نگاه مي کنم . حواسم پي پيرهن سفيد مارک دارش و کراوات نقره اي و مشکيش که شل بستش ، ميره.


  


  اما اصلا مردد نميمونه و بلند ميشه و به طرف ميز ميره . ندا با شيطنت ميگه : آني ، تو هم برو.


  


  رنگ از روم مي پره ، با تعجب ميگم : من؟!


  


  سالار به طرف ما بر مي گرده و يه لحظه با تعجب به من خيره ميشه و بعد خودش و ندا به هم نگاه مي کنن و مي زنن زير خنده .


  


  -چيه ؟ چيز خنده داري گفتم ؟ شما چرا مي خندين؟


  


  صداي خنده ي سالار بلند تر يشه ، طوري که يه عده به ما نگاه مي کنن.


  


  ندا در حالي که توي چشماش اشک جمع شده ، دستش رو روي دستم ميذاره و ميگه : عزيزم ، دخترا شرکت نمي کنن ، ولي تو هم بد جوري خجالتي هستيا!


  


  شيطونه ميگه توپ گوشتي پاي صندلي رو بردارم و بزنم اول تو صورت سالار و بعد تو صورت ندا.


  


  -اما من شرکت مي کنم.


  


  با تعجب سرم رو بر مي گردونم . سنا اين حرفو زد! پشت چشمش رو نازک کرده و بالاي سرم دست به سينه وايساده و منتظر جواب ندا و سالاره.


  


  کمي که ميگذره ، واقعه رو هضم مي کنم . دندونامو روي هم ميسابم ، با عصيانيت مي گم : سنا!


  


  ندا و سالار با تعجب به من و بعد دوباره به سنا نگاه مي کنن . سالار لبخند مکش مرگ مايي ميزنه و ميگه : بفرمايد


  


  سنا خانوم.


  


  با عصبانيت به سالار نگاه مي کنم ، جواب ميده : اشکالي نداره ، سنا هنوز بچه اس.


  


  بر مي گردم که يه چيزي بار سنا کنم که ديگه نميبينمش . سرمو به چپ و راست مي چرخونم . سنا رو پيش اسي ، پشت ميز مسابقه ميبينم . با جيغ کوچولويي ميگم : سنا!


  


  اما صدام توي دست و جيغ مهمونا که بازيکنا رو تشويق مي کنن گم ميشه . همه دور ميز جم ميشن و براي ديدن سنا از جام بلند ميشم و کمي از زمين فاصله ميگيرم .


  


  نمي دونم بغض کردم ، عصباني هستم يا نگران...


  


  سنا به پهناي صورتش ميخنده و ظرفشو بررسي مي کنه . اسي آستيناشو بالا ميزنه . انگار که هيچ صدايي نميشنوم . انگار کر شدم .


  


  پسر جووني با کله ي کچل اما خوش قيافه زير چشمي ، در حالي که روي ظرف ماستش خم ميشه و به حريفاش ، علي الخصوص سنا نگاه ميکنه .


  


  سردرگم ميون اجنه و سر و صدا ، دنبال يه چيزي مي گردم که کمکم کنه .


  


  نمي دونم چرا ....نمي دونم از چي مي خوام فرار کنم .


  


  -آخ


  


  


  


  پسر جووني محکم بهم تنه مي زنه که روي زمين پرت مي شم . خيره بهش نگاه مي کنم . اشک توي چشمام جمع شده . فکم مي لرزه . دنبال يه بهونه براي گريه کردن مي گردم .


  


  پسر زيبايي به نظر ميرسه . تي شرت زيتوني خوشگل و جذبي پوشيده و آيينه جيبيش رو محکم توي دستش گرفته . اول با تعجب نگام ميکنه . با حالت شرمنده اي ميگه : ببخشيد .


  


  اما من هنوز با نگاه افسردم بهش نگاه مي کنم .


  


  به نظر ميرسه کمي نگران شده . آيينه رو توي جيب شلوار ذغاليش ميندازه و دستش رو به طرفم دراز ميکنه .


  


  دستام از پشت روي زمينه و نيم خيز هستم . محکم نفس مي زنم . کسي متوجه ما نيست . بي اختيار دستشو ميگيرم و از روي زمين بلند ميشم .


  


  -حالتون خوبه؟ ببخشيد هلم دادن ، اصلا متوجه نبودم که بهتون خوردم .


  


  اما اصلا به حرفاش اهميت نمي دم . بر خلاف ميل باطنيم به چهرش خيره ميمونم . سبزه ، با چشماي نافذ و قهوه اي تيره . ابرو هاي اسپرت مردونه و مو هاي کوتاه و مشکي .


  


  -شما انگار حالتون خوب نيست .


  


  دستمو دوباره ميگيره و به طرف ميزي ، ته سالن مهد کودک مي کشونه . خودمو روي صندلي کوچيک جمع مي کنم و به اطراف نگاهي ميندازم . همه ي اجنه براي ديدن مسابقه جمع شدن و تمام ميز ها خالي شده .


  


  -بفرماييد .


  


  دوبراه برگشته و يه ليوان آب آورده . به حالت زمزمه وار ازش تشکر مي کنم و آب مي خورم . مثل آب روي آتيش مي مونه .


  


  ليوان رو با دستاي لرزون روي ميز ميذارم .


  


  رو به روم نشسته و با نگراني نگام مي کنه . لبخندي مي زنه و ميگه : چيزي نيس ، ترسيدين ...، حالا بهترين؟


  


  سرمو به علامت مثبت تکون مي دم . با لبخند دختر کشش ادامه ميده : اسمتون چيه ؟


  


  -با صداي گرفته ميگم : آنيا.


  


  -اسم منم...


  


  حرفش لاي جيغ مهمونا که نشونه ي پايان يافتن مسابقه اس گم ميشه .


  


  مهمونا پخش و پلا ميشن . سنا به طرفم ميدوه و ميگه : آني من برنده شدم !


  


  دوس دارم ليوانو به طرفش پرت کنم . وقتي که به زور سنا رو از توي بغلم بيرون ميارم ،ديگه خبري از اون پسر نيست.


  


  بعد ساعتي ، خسته و کوفته به مقصد خونه جيم ميشيم . وقتي مقصد رو بلديم نيازي به تبديل شدن نيست .


  


  همش به اون پسره فک مي کنم اما يه حس دوگانگي منو ياد آرش ميندازه.


  


  خسته و کوفته لباسا رو مي کنم و خودمو روي تخت ولو مي کنم .


  


  خداي من ، آرش جونم کي مياي . نگاهم روي عنکبوتي که در حال تنيدنه خيره مي مونه . عکس آرش رو از زير بالشتم بيرون مي کشم و با حسرت بهش خيره مي مونم . آرش مثل اکثر پسراي پايتخت خوش تيپه . پوست برنزه و مو هاي قهوه اي داره . معمولا ته ريش ميذاره که خيلي هم بهش مياد . پيرهن مشکي هم که عاشقشه . چشماش قهوه اي روشنه ، چهرش مثل همه ي پسراي خوش تيپ و پولدار ايرانيه اما... اصلا اين چه حرفاي احمقانه ايه . منو چه به اين حرفا . ساعت حدود چهار صبحه . با اين حال که خسته ام اما مثل يه روح سرگردون توي خونه به راه ميفتم . ما شب بيداريم و روزا مي خوابيم . البته معمولا . مادر جلو آيينه توي راهرو در حال صاف کردن موهاشه . با ديدن من با لبخند ميگه : آني جون ، بيداري! مهموني خوش گذشت ؟؟


  


  -آره مامان ، جاتون خالي....سلام رسوندن .


  


  دوباره به راه افتادم . در اتاق رامبد بازه و صداي گيتارش توي راهرو پيچيده . ما يه در باز مي کنيم مامان خانوم جيغش در مياد اون وقت رامبد خان واسه ما گيتار مي زنه . صداي جيرجيرکا از گوشه و کنار به گوش مي رسه .


  


  اتاق سنا در واقع همون حمومه . اين بهترين اتاقيه که که جن مي تونه داشته باشه . البته ما حسود نيستيم اما به نظر شما اين فرق گذاشتن بين بچه ها نيست ؟


  


  بابا توي آشپزخونه در حال روزنامه خوندنه .


  


  -سلام بابا ...شب بخير.


  


  -شب شما هم بخير ، مهموني خوب بود ؟


  


  -بله بابا...خيلي خوش گذشت .


  


  مادر وارد آشپز خونه ميشه و ميگه : آني جان ، برو به خواهرت اگه بيداره بگو بياد چايي بخوريم .


  


  جيم مي شم و با يک حرکت وسط حموم ظاهر ميشم .


  


  -چن بار گفتم بدون اجازه وارد اتاقم نشو!


  


  -نيس که تو خيلي با اجازه وارد اتاقم مي شي . هي خانوم خانوما داشتي با کي حرف مي زدي ؟


  


  فورا ايينه ي پهنش رو که پدرم تازه براش خريده رو خاموش ميکنه و زير خوله اي قايم مي کنه!


  


  -من که مي دونم تو چقد خرابي


  


  نگاهي به وضع حموم ميندازم .


  


  -چرا شير آبو سفت کردي ؟


  


  -خب داشت چيکه مي کرد .


  


  -چيکه مي کرد که چيکه مي کرد ، تو نبايد مي بستيش .


  


  -چيه مي ترسي بفهمن ما اينجاييم . آني خانوم آي کيو شون در اين حد نيست .


  


  -ببين سنا ، تو اصلا يه جن محافظه کار نيستي و با اين کارات کار دست هممون مي دي


  


  به دوش نزديک مي شم و کمي اونو شل مي کنم تا چيکه کنه و با ولوم پايين تري مي گم : سنا خانوم ، براي خودت مي گم ، احتياط شرط عقله ، تو که چن سال پيشو يادت نرفته ، حالا هم بيا بريم چايي بخوريم .


  


  خورشيد در حال طلوع کردنه . فورا چايي رو سر مي کشم و به اتاقم بر مي گردم . پرده ها هميشه کشيده هستن و پنجره ها با روزنامه پوشونده شدن . پوفي مي کنم و بي حوصله روي تخت به خواب عميقي فرو مي رم .


  


  ساعتي بعد با صداي لخ لخ آيينه ي اتاقم بيدار مي شم . باز چه خبر شده ؟


  


  -آني جان ! مادر خونه اي ؟


  


  -بله مامان ، من اينجام ، منو مي بينيد ؟


  


  -آره دخترم...ببين ما امشب نميايم . من با خانوما يه جلسه دارم . باباتم با داداشت رفته ماموريت ، خواهرتم کلاس فوق برنامه داره .


  


  -واي نه مامام!


  


  -چرا مامان ، امشب خونه بمون . مواظب همه چيزم باش . احتياط کنيا.


  


  باز توصيه هاي ايمني مامان خانوم شروع شد .


  


  -باشه مامان ، مواظب خودتون باشيد .


  


  نگاهي به ساعت ميندازم . ساعت هشت شبه . هوا کاملا تاريکه . حالا چيکار کنم ؟


  


  آيينه ي کوچولوي خوشگلمو از داخل کمد در ميارم و با ناهيد تماس مي گيرم .


  


  -سلام آني ، چه عجب يادي از فقير فقرا کردي.


  


  -سلام عزيزم .هيچي بابا حوصلم سر رفته بود گفتم...راستي تو الان کجايي؟


  


  -با بچه ها اومديم برج ميلاد ...نما رو داري!


  


  -آره مي بينم . خوش بحالت


  


  -چرا حوشبحالم؟


  


  -آخه...هيچي بابا سلام برسون.


  


  -حالا ناراحت نشو . دفه ي بعد تو هم با ما بيا.


  


  نمي تونم بگم که مادرم اجازه نميده ، با بي اعتنايي مي گم : نه...تو که مي دوني در کل زياد اهل مسافرت و اين طور حرفا نيستم .


  


  -باشه عزيزم . بعدا باهات تماس مي گيرم . الآن با بچه ها ميخوايم بريم شهر بازي. کاري نداري؟


  


  -نه عزيزم خوش بگذره.


  


  خوش بحالش . حالا که دقيق تر فکر مي کنم من يه جن آزاد نيستم . اگه آزاد بودم الآن با ناهيد توي شهر بازي بودم .


  


  چيزي مثل ماهي توي دلم شالاپ شالاپ ميکنه . دوس دارم يه کار شکني کنم . با حرکتي در اتاق آرش ظاهر ميشم .من الآن آزادم و هر کاري که دوس دارم انجام مي دم . به طرف کشو وسايلش مي رم . يه کيف چرم جاسيگاري مارک ، توجهمو جلب مي کنه . درش رو باز مي کنم و يه سيگار بر ميدارم . بدون اين که روشنش کنم گوشه ي لبم ميذارم و توي آيينه ژست مي گيرم .


  


  تپش قلبم بالا ميره . چه کار هيجان انگيزي! سيگارو سر جاش ميذارم و از اتاق بيرون مي زنم .


  


  احساس گرسنگي مي کنم . به طرف يخچال مي رم . از دفه ي قبل که آرش اينا اومده بودن يه مشت هله هوله مونده . البته ما به هيچ کدوم دست هم نزديم .


  


  لبخند شيطنت آميزي روي لبم نقش مي بنده . اين حس قانون شکني بد جوري اود کرده . يه نوشابه ي مشکي بزرگ رو بر ميدارم . سرش رو باز مي کنم و کامل سر ميکشم .


  


  دوس دارم از خوشحالي جيغ بکشم ! يني از اين بهترم ميشه ؟ !


  


  -آني ، داري چه غلطي مي کني ؟!


  


  جيغ خفيفي مي کشم و بطري رو به گوشه اي پرت مي کنم .


  


  -مرض! سنا ترسيدم!


  


  -به من ميگي شبر آبو سفت نکنم اون وقت خودت نوشابه ي خانواده مي خوري؟!


  


  عين چيز توي گل گير کردم . حالا بيا و درستش کن.


  


  -چيزه....تو هم ديدي؟


  


  -متاسفم برات آني خانوم.


  


  حالا اينم واسه ما شاخ شد. شيطونه ميگه بزنم داغونش کنم.


  


  ابرومو بالا ميندازم و با حالت طلبکارانه اي ميگم : خوردم که خوردم ، به تو چه ربطي داره؟! اصن دلم خواست!فضولي؟!اصن تو اين موقع شب اينجا چيکار مي کني؟ مگه تو کلاس نداشتي!؟!


  


  -چرا...ولي کنسل شد.


  


  کمي فکر مي کنم و مي گم : سنا ، باورت نميشه . امشب با ناهيد حرف مي زدم .


  


  -ناهيد؟!


  


  -آره ، باورت ميشه رفته بودن برج ميلاد . حالا هم فک کنم دارن تو شهر بازي آتيش مي سوزونن.


  


  -خوش بحالشون.


  


  چند لحظه سکوت برقرار ميشه.


  


  -ميگم آني! چرا ما هم با هم يه مسافرت نريم!


  


  -چجوري؟


  


  -نمي دونم . راستش من يه فکرايي دارم.


  


  -چه فکرايي؟


  


  -بيا به بهونه ي دعوت هليا جون يه سر جيم شيم تهران . بعد ، فردا همراه آرش جونت راه بيفتيم و بيايم . هم جاده چالوسو مي بينيم هم تقريبا خطري نداره ، به هر حال ديگه تنها نيستيم .


  


  يه لحظه قند تو دلم آب ميشه اما ...


  


  -سنا ، فکر نکنم درست باشه.


  


  -چيه ؟ از مامان و بابا مي ترسي؟


  


  -نه بابا! اما اگه اشتباهي تو نقشمون پيش بياد اون وقت کارمون ساختست.


  


  با هم به اتاق سنا(حموم) مي ريم . سنا روي آيينه ي حموم متمرکز ميشه و بعد از چند ثانيه هليا با لبخند مسخره اي ظاهر ميشه.


  


  -سلام هلي جونم، چطومطوري؟


  


  -فا عسيسم ، سه خپرا!


  


  بني حالم از اين جور حرف زدنا به هم مي خوره . چهره ي هليا وقتي که سنا نقشه رو براش تعريف ميکنه واقعا ديدنيه . هليا جيغي از خوشحالي ميکشه . با احترام و کمي مودبيت که چيز جديديه مي گم : هليا جون ، ولي ما دقيقا خونتون رو بلد نيستيم .


  


  -مگه تا حالا نيومدي خونمون؟


  


  -نه عزيزم ، چن باري که بابا مامانم اومدن من مشکل برام پيش اومد . حالا نميدونم چطوري بيام.


  


  -آها...باشه اشکالي نداره . تا حالا کجا هاي تهران اومدي؟


  


  -راستش چي بگم...دانشگاه تهران ، تئاتر شهر ، بهشت زهرا


  


  -ميدون آزادي!...ميدون آزادي هم اومدي؟


  


  -آره ، آره ، يه بار اون جا هم اومدم.


  


  -پس من دمدماي سحر اون جا منتظرتم.


  


  امشب شب آروميه . صداي جيرجيرکا از باغ به گوش ميرسه . لب پنجره ي مهمون خونه که به باغ باز ميشه ، سرمو روي بازوم ميذارم و خيره به انتهاي باغ به گذشته ها فکر مي کنم . من هيچ وقت جن بدي نبودم . دلم آرامش و تنهايي مي خواد . دلم دست نوازش مي خواد . اين روزا عجيب سوت و کور ميگذره .


  


  نمي دونم شايد به خاطر طبع جوونيه اما دوس دارم از اين جا دور شم و برم به دور ترين نقطه ي دنيا . مثل روياهام ، عاشق و آزاد ، عاشق و آزاد...


  


  آرش ! تو ، توي روياي يه جني . شايد فکرشم نکني اما تو تو روياي مني.


  


  با صداي سنا از خواب بيدار ميشم .


  


  -آني ! پاشو ، بايد بريم . دير ميرسيما ! بيا آماده شو.


  


  -کجا....؟


  


  -گيجي ها!...پيش هليا ديگه ...پاشو!


  


  پيچ و تابي به خودم ميدم .


  


  -سنا ...من هنوز هم فکر مي کنم کارمون خيلي مسخرس . افت کلاس داره.


  


  -مگه خلاف کرديم؟


  


  -نه ، ولي کدوم احمقي خودشو دعوت ميکنه ....از دست تو سنا ، بي آبروم کردي.


  


  -آني ! اگه بخواي از همين الآن غرغر کني تو حموم زندانيت مي کنم و مي رم.


  


  -مامان اومده؟


  


  -چي چي اورده؟


  


  -مرض جدي پرسيدم.


  


  -آره پايين منتظرمونه.


  


  جلدي مي پرم و برسي به موهام مي کشم . از ديدن چهره ي پف کردم توي آيينه عصبي ميشم . پالتوي نازک مشکي رنگي رو مي پوشم و به مقصد مهمون خونه جيم مي شم .


  


  -سلام مامان ، کي اومدين؟


  


  -همين الآن ، خسته و کوفته . راستي شما ها چرا به من زود تر خبر ندادين !؟


  


  سنا مي پره وسط و مي گه : راستش وقت نشد . خودمونم دستپاچه آماده شديم.


  


  مامان با نگراني ميگه : راستش کن دلم راضي نيست . نگرانتونم . کي برمي گردين؟


  


  پرسشناک به سنا نگاه مي کنم . عزيزم تو رو خدا گندي که زدي درست کن.


  


  -امروز ظهر بر مي گرديم .


  


  -خيالم راحت باشه ؟ فقط به چيزي دست نزنينا !


  


  با لبخند کش داري جواب مي دم : نگران نباش مامان جون ، جيم مي ريم ، جيم بر مي گرديم . خيالت راحت راحت.


  


  نگاهي به پالتوي قرمز جيغ سنا ميندازم . اون قدر ذهنم درگير بود که متوجهش نشدم .


  


  کنار هم مي ايستيم و جيم ميشيم.


  


  خوبي لباساي ما اينه که از ديوار رد ميشه ، همراه با ما جيم و ظاهر ميشه . محدوديت تغيير چهره نداره ، اما زود فرسوده ميشه و بعد از مدتي خود به خود غيب ميشه .


  


  البته نسل جديد اين لباسا در حال ساخته که حالا تا کي به ما برسه!


  


  وسط ميدون آزادي ظاهر ميشيم .


  


  سنا با بهت و حيرت ميگه : واي آني! اين جا چقد شلوغه اول صبحي...


  


  -حالا کجاشو ديدي!


  


  خورشيد در حال طلوع کردنه . همه جا آبي يخيه . هوا ابري به نظر ميرسه .


  


  -مي گم سنا ، حالا هليا رو از کجا پيدا کنيم؟


  


  متوجه چند جن دوره گرد مي شم که زير برج ، يعني همين جايي که ما وايساديم ، در حال گيتار زدن هستن .


  


  -سنا ! اونا رو نگا....


  


  سنا بي توجه به من ، به سمتشون ميره .


  


  -سنا صب کن صب کن ، کجا مي ري ؟


  


  دو تا از جن ها که دو پسر جوون هستن رو قبلا هم ديدم . خيلي از جنا اين اطراف هستن .


  


  آهنگ فوق العاده زيبايي رو مي نوازن . با طلوع کامل خورشيد کار اونا هم تموم ميشه . نمي دونم چرا اما در عين اين که کارشون زيبا و هنرمندانه س اما گاهي خيلي ناراحت ميشم که جووناي هم سن و سال من براي گذران زندگي دست به اين کارا مي زنن .


  


  سنا تحت تاثير آهنگ قرار ميگيره و دستاشو به حالت نيايش جلوي صورتش قرار ميده .


  


  -آني ! سنا ! کي رسيدين ؟


  


  توجهم به گربه ي زالي که در حال نزديک شدن به ماست جلب ميشه . سنا با خنده ي مسخره اي ميگه : هلي ! خودتي؟


  


  -آره عجقم . زود با من بياين اون پشت مشتا گربه شين .


  


  از کنار پياده رو ها در حال حرکت هستيم . مردم ، بي توجه به ما در حال رفتن هستند . يکي کيف به دست به ادارش ميره . يکي ديگه هم با تريپ اسپرت راهي دانشگاهه . آدما سخت درگير بازي زندگي شونن . گاهي دلم براشون مي سوزه . يني اينا از توانايي هاي فوق العادشون خبر دارن و اين طوري زندگي مي کنن ؟ من که شک دارم . در هر حال گاهي به حالشون غبطه مي خورم .


  


  زير ماشني به حالت اوليه بر مي گرديم .


  


  هليا مي گه : آني خانوم ، اينم خونه ي ما ، ديگه هر وقت خواستي بياي کافيه جيم شي و همين جا ظاهر شي .


  


  خونه ي هليا اينا که در حقيقت خونه ي آرش جون ايناست ، يه خونه ي بزرگ و قشنگه . روي دروازه با گل هاي پيچک پوشيده شده . ماشين شاسي بلند مشکي رنگي که گاهي باهاش به ويلا ميان هم زير درختاس.


  


  با ترس از هليا مي پرسم : هلي!...مامان و بابات خونه ان؟


  


  -نه بابا! دوساعت پيش رفتن سر کارشون.


  


  چه جالب ! پدر و مادرش روز کارن . واقعا خيلي خسته کنندس .


  


  با ذوق و شوق وارد خونه مي شيم . هليا دست سنا رو به طرف حموم ميکشه اما من ذوق زده دارم دنبال آرش مي گردم . يني کجاس؟


  


  به هليا مي گم : هلي جون !...الآناس که همه از خواب بيدار شن ، شايد بخوان دوش بگيرن . بيا توي همين مهمون خونه بشينيم .


  


  هليا و سنا نيشخندي روي لبشون نقش مي بنده . با عصبانيت مي گم : بخواين دست از پا خطا کنين حسابتونو مي رسم دختراي منحرف.


  


  بغل مبلا لم ميدم . ساعت شش صبحه . در اتاقي باز ميشه . با ذوق و شوق منتظر ديدن چهره ي آرشم . اما مادرش با چهره ي اي قاطي پاطي و موهاي وزوزي از اتاق بيرون مياد . چشماش حسابي پف کرده و با خميازه ي گنده اي به طرف آشپز خونه ميره و آب مي خوره .


  


  اين بار پدر آرش خان با پيژامه اي راه راه از اتاق بيرون مياد و به طرف تلويزيون داخل هال ميره و اونو روشن ميکنه .


  


  پس اين آرش کي بيدار ميشه . صداي زنگ موبايل سکوت صبحگاهي رو ميشکنه .


  


  -الووو....


  


  واي ! اين صداي آرشه ؟ سنا که متوجه ذوق زدگي من ميشه با نيش خندي به من نگاه ميکنه ، خودمو جمع و جور ميکنم و به حرف زدن آرش گوش ميدم .


  


  -هاااا(اي کوفت ، دهن دره) الآن آماده ميشم .


  


  بالاخره بيدار شد . از جام بلند ميشم . هليا با تعجب ميپرسه : کجا؟


  


  -خب قرار بود وقتي آرش راه افتاد ما هم باهاش برگرديم ديگه!


  


  -نه بابا، حالا حالا ها طول ميکشه . فعلا بيشين سر جات .


  


  سنا نچ نچي برام مياد که اگه هليا اين جا نبود مي دونستم چه بلايي سرش بيارم .


  


  بر خلاف تصور ذهنيم که فکر مي کردم که الآناس که با يه شلوارک يا بد تر از اون تو چهار چوب در ظاهر بشه ، آرش با يه تي شرت خاکستري که بازو ها و هيکل ورزيدشو به خوبي به نمايش ميذاره و شلوار ورزشي مشکي رنگ بيرون مياد .


  


  واي خدا چي ميشد اگه اين هليا و سنا اين جا نبودن . تقريبا يه سه ماهي از آخرين ديدارم با آرش ميگذره . تغييري نکرده . در همين حين آرش با کله ميره تو دسشويي .


  


  صداي سماور از داخل آشپز خونه به گوش ميرسه . بلند ميشم و لب اپن به چيده شدن سفره ي صبحانه نگاه مي کنم . مادر مهربوني داره . دل سوز و زحمت کش . آرش بايد به خودش افتخار کنه . مادر من با اين که خونه داره اما از وقتي يادم مياد سرش به تفريح و سفر و انجمن هاي مسخره ي خاله زنکي گرمه . پدرم هم با اين که چند ساليه بازنشست شده اما گاهي اوقات مثل ديشب براي کمک فراخونده ميشه .


  


  آرش بلافاصله به داخل اتاقش ميره . دوس داشتم جلو دستشويي وا ميستادم و بهش خسته نباشيد مي گفتم .دي....


  


  پدر آرش صداي تلويزيون رو بلند کرده و سنا و هليا محو تلويزيونن . حالا يکي ندونه ما تلويزيون نديده ايم . از فرصت استفاده مي کنم و به طرف اتاق ارش ميرم . بخشکه شانس . پيرهن مشکي تنگي رو پوشيده با شلوار جين ابي پررنگ . داره زير گردن خفه شدش ادکلن مي زنه . البته اينو شوخي گفتم خيلي دوسش دارم . مو هاشم چه عرض کنم ، يه دبه روغن روش خالي کرده و مدل قاطي پاتي مدل داده .


  


  يني زنجير نقرت تو حلقم . بابا تو که کشتي ما رو با ناز و عدات ، يه نگاهي هم به ما بنداز .


  


  با عجله ساکي رو روي تخت ميندازه و لباس هاي داخل کمد رو تند تند توش ميندازه . لباساشم عشقه . فک کنم کمد لباساش ده مليون مي ارزه . يه کرم هم از روي ميز برميداره . نه عزيزم اين چه کاريه ! نصف کرما و ادکلنات تو ويلاس . بابا زحمت نکش.


  


  ساک رو برميداره و از اتاق ميزنه بيرون . واي گلم ، بريم بترکونيم . اگه سنا و هلي نبودن با ، قرّ همراهيشون مي کردم .


  


  جلوي در آشپزخونه :


  


  -مامان ، بابا، کاري نداريد ؟ من دارم مي رم.


  


  -اِ وا مامان ، حالا وايسا صبحونت رو بخور .


  


  -نه مامان تو راه يه چيزي مي خورم .


  


  واي مامانم اينا .


  


  -پس مواظب خودت باش .


  


  -باشه مامان ...خداحافظ


  


  با حرارت به هليا و سنا مي گم : پاشيد ! پاشيد !


  


  اون دو تا جونور هم با خوشحالي ، زود تر از خود آرش مي پرن تو ماشين . جون مادرم اگه بذارم شما جلو بشينيم . آخه من مي خوام پيش آرش جونم بشينم . بابا ژست راه رفتنت تو حلقم . ساک رو پشت ماشين ميذاره . حالا من کجا بشينم ؟ درسته که من يه جنم ولي هيچ خوشم نمياد تو دل و روده ي يه آدم بشينم .


  


  سنا و هلي رو سقف ماشين نشستن .


  


  -بابا بياين پايين ! ما پيش جناي تهران آبرو داريما!...


  


  ولي مگه اين دو تا کله خراب حرف تو سرشون ميره ! ولي بهتر ! حالا تا يه جايي ور دل آرش خان مي شينم . تو آيينه ي بغل نگاهي به قيافم ميندازم . حيف که نميبينيم آرش خان ، حيف . دِ بيا بشين ديگه داري اون بيرون چي کار مي


  


  کني ؟


  


  دستش مياد دم دستگيره که موبايلش زنگ مي خوره . با کنجکاوي گردن دراز مي کنم . صداي طرفم به طور واضح مي تونم بشنوم .


  


  الو! آرش ، کجا موندي ؟


  


  -اومدم . يه پنج دقيقه ي ديگه اونجام .


  


  عجب ! يني اونا هم مي خوان با ماشين ما بيان ؟ اِ وا ! چه زود خودموني شدم ! مگه چيه ؟ آرش ، من دوس دارم خودمون دو تايي بريم . آب به سرت ، اون دوستاي دواغوتو به من ترجيح ميدي ؟


  


  صبح نسبتا آروميه . تهران براي من يه جاي بيگانه اس . نمي دونم چرا ، ولي از بچگي ازش فراريم . خيلي از اقوام ما اين جا زندگي مي کنن اما وقتي ميشه يه کم دور تر از اين شهر شلوغ يه زندگي آروم و بي دغدغه داشت ، چرا ازاين جا نريم ؟


  


  يه عده جن جلو در دانشگاه تهران جمع شدن و دعوا مي کنن . البته دو نفر دعوا مي کنن و بقيه هم مشاهده مي کنن . عده ي زيادي از جنا تو کلاساي دانشگاه تهران شرکت مي کنن .


  


  من عاشق کلاس فلسفه ام . البته تا حالا هيچ وقت نيومدم .


  


  کمي جلوتر ، چن تا بچه گربه در حال گشتن توي آشغالان . مادرشون هم بالاي سرشون وايساده و مواظبه کسي اذيتشون نکنه . چيزي که خيلي توجهمو جلب ميکنه جن جوونيه که بهش مياد پسر فقيري باشع و کنار يه آدم که پيرمرد از کار افتاده ايه وايساده . يه حسي بهم ميگه که پيرمرد حضور اونو احساس ميکنه . تو بساط کهنه ي پيرمرد يه مشت آيينه و بدليجات عجيب و غريب ريخته .


  


  مردم بي توجه از کنارش رد ميشن . يني اون پسره داره چي کار ميکنه ؟ پشت چراغ قرمز ترمز مي کنيم . پسر متوجه نگاهم ميشه . با تعجب به من خيره ميشه . داره به چي فکر مي کنه ؟ به اين که چرا يه جن جوون کنار يه پسر جوون که يه ادمه نشسته ؟ شايدم حالا داره با تعجب به هليا و سنا که روي سقف نشستن نگاه ميکنه . چراغ سبز ميشه و اون جن عجيب ، دور تر و دورتر ميشه . نگاهش رو تو آيينه ي بغل مي بينم که هنوز دنبالمون مي کنه .


  


  با صداي لخ لخ آيينه ي جلو به خودم ميام . تصوير جن مسخره اي که يه پسر بچه اس تو آيينه ظاهر ميشه . تريپ سوسول مسخره اي زده که نا خودآگاه خندم مياد . با صداي مسخره اش ميگه : شما کي هستين ؟


  


  -خوبه شما اول تماس گرفتينا ، اول شما بگين کي هستين .


  


  پسره ي پر رو نصف من نيست اين همه زبون درازي مي کنه . دوس دارم دمشو بچينم . با کمال وقاحت ميگه : ببين من اين حرفا حاليم نيس به اين هليا بگو کدوم گوريه جوابمو نميده!


  


  پس اين رفيق هلياست ! بزنم تو دهنش دکوراسيونش پايين بياد ؟


  


  -که چي ؟ چيکارش داري؟


  


  


  


  -ببين دختر خانوم ، خيلي رو اعصابي ، هليو خبر مي کني يا خودم بيام اونجا آبروشو ببرم !


  


  -حرف دهنتو بفهم پسره ي عوضي ، تو کي هستي که مي خواي آبروي هليا رو ببري ؟


  


  با اومدن هليا کمي فضا آروم ميشه .


  


  -چي شده آني ؟ با کي داري دعوا مي کني ؟


  


  يه لحظه نگاهم روي سر سنا و هليا که بيخ گوش من و آرشه ثابت ميمونه .


  


  -از اين پسره ي پررو بپرس که يه ذره تربيت نداره و همش جواب سر بالا ميده .


  


  هليا آتيشي ميشه و به طرف ميگه : اشکان ! باز داري چه غلطي مي کني ؟


  


  پسره جواب ميده : ببين هليا ! صداتو رو من بلند نکن ! زود بگو با گردنبنداي من چي کار کردي ؟


  


  هليا با عصبانيت ميگه : گردنبندا ؟ کدوم گردنبندا ؟ خودت اومدي از من گرفتيشون!


  


  -چرا حرف مفت مي زني هليا؟ من کي اومدم پيش تو ؟


  


  دلهره ي عجيبي توي چهر ه ي هليا ظاهر ميشه و فورا ، بدون خداحافظي جيم ميشه . آيينه هم خاموش ميشه .


  


  سکوت سنگيني از بهت و حيرت توي ماشين برقرار ميشه . من و سنا لحظه اي به هم خيره مي مونيم . آرش هم که حتي يک نفس از حرف هاي ما رو نشنيده به رانندگي خودش ادامه ميده .


  


  سنا بريده بريده ميگه : مي گم آني !...الآن چي شد ؟


  


  -نمي دونم


  


  وسط راه دو تا از رفيقاي آرش هم سوار مي شن . يکي از اونا که اسمش همايونه جلو نشسته و من و سنا هم در آغوش هم کنار رفيق مو فرفريش ، سروش ، عقب نشستيم . سنا توي بغل من به خواب رفته . خير سرش مي خواست جاده چالوسو نگاه کنه .


  


  -پاشو سنا ،پاشو منظره رو نگا...


  


  -ولم کن خوابم مياد


  


  بر خلاف تصورقبليم صداي موزيک ارومه . چرا اين سه تا اين قد پکرن ؟ حوصلمو سر بردن . آخه مگه چي شده .


  


  سروش پنجره شو پايين کشيده و دستشو باد ميده . موهاي پف دار و پري داره . چشماي ريزي داره و زياد به خودش نرسيده . درست بر خلاف رش . يه بلوز قهوه اي نه چندان اندامي پوشيده و کمي آستينش رو بالا زده . شلوارشم يه جين رنگ پريدس که مطمئنم هر وقت ميره تفريح مي پوشدش . چهره ي شادي نداره . انگار يه غم بزرگ داره .


  


  همايون ، ريش زياد و مو هاي فرفري بلندي داره که با کش اونا رو بسته . يه جورايي آدمو به فکر وا ميداره . يه دستبند مسي هم دستشه . هيکلي نداره اما به نظر ميرسه اگر عصباني شه چيزي جلو دارش نيست . چهره ي لوس آرش که کاملا بي آزار به نظر ميرسه رو با هماييون مقايسه مي کنم .


  


  دفي که جلوي پاي همايونه روي دست اندازي صدا ميکنه و تن همايون يه لحظه مي لرزه . يني دف آوردن واسه تفريح ؟ والا ما هر کي رو ديديم يه تنبکي ، گيتاري ، ويالوني ....البته دفم چيز بدي نيس ولي اينا بهشون نمياد با دف بلند شن برقصن .


  


  جاده ي چالوس نعمت بزرگيه . براي من که مدتيه حقيقتا تو يه جزيره ، تنها افتادم يه حس غريبي داره .


  


  سلام بر خانه . آرش جا ! دوستان آرش ! به خانه ي زيباي ما خوش آمديد!


  


  


  


  -سنا پاشو پاشو ، رسيديم .


  


  همايون از ماشين پياده ميشه و نفس عميقي ميکشه و ميگه : عجب جاي خوبيه !


  


  خاش مي کنم خاش مي کنم ! خونه ي خودتونه ! بفرمايد بالا!


  


  نمي دونم چرا آرش مثه برق گرفته هاس . انگاري اصن اين دو تا رو نميشناسه . حالا مثلا اينا دوستاش صميمي شن ؟


  


  متوجه سکوت عجيب سنا مي شم .


  


  -آني! رامبد....


  


  -چي؟!


  


  رامبد ، دست به سينه روي سکو وايساده و به ما نگاه مي کنه . حسابي عصبانيه . واي حالا چه خاکي به سرم بريزم .


  


  -آني حالا چيکار کنيم؟


  


  -بيا ...از چي مي ترسي ، بيا ببينم حرف حسابش چيه...


  


  آرش و رفقاش سلانه سلانه به طرف در ورودي مي رن . خيره به رامبد بهش نزديک مي شم .


  


  -سلام رامبد ...چيزي شده؟


  


  -تا الآن کجا بودين ؟


  


  -اوم...يه سري به هليا اينا زديم .


  


  از چشماش مي خونم که تو دلش ميگه : آره جون خودت با اين آرش جونت.


  


  حماقت عجيبي توي چشمام ظاهر ميشه . بايد حالا که گند زدم پاشم بمونم.


  


  با حالت آروم تري ميگه : زود بجنبيد مامان و بابا تو ويلاي حشمت منتظرمونن.


  


  و به سرعت جيم ميشه . با تعجب نگاهي به سنا ميندازم . بني چه اتفاقي افتاده ؟


  


  ويلاي حشمت کوچکترين ويلاي اين منطقه اس. عموم و پسراش اينجا زندگي مي کنن . ديواراش کمي تخريب شده اما هنوزم کسايي پيدا مي شن که براي تفريح بيان توش . نماي زيبايي داره . جنگل پر پشت با نماي کوه مه گرفته . هر گوشه اي خاک و خل گرفته و تارعنکبوت هر جايي ديده ميشه . عموي کوچيکم اسي هم اينجا زندگي ميکنه .


  


  عموي بزرگم اسمش کيهانه . بچه هاش اکثر اوقات خونه نيستن .


  


  توي هال ، روي کاناپه ها لم داده ام . عمو کيهان هم رو کاناپه ي رو برويي در حال چرت زدنه . بقيه هم هر کدوم تو يکي از اتاقا چپيدن و خواب روزانه ادامه مي دن . صداي قطرات آب از آشپز خونه اصلا جالب نيست . بعد از ظهر افسرده اي رو ميگذرونيم . عمو کيهان هفت پادشاهو خواب ميبينه . به خاطر سن بالاش خوابشم خيلي سنگينه . مامان طبقه ي بالا پيش سنا خوابيده . پدر همراه پسر عموي بزرگم فرزاد رفتن مراسم ترحيم يکي از دوستاي قديمي .


  


  با عمو کيهان زياد رابطه ي عاطفي ندارم . اسي طبق معمول توي اتاقش چپيده . اسي عموي ماست اما به خاطر اتفاقايي رابطه مون متحول شد . خب اون يه جن محافظه کاره و حد و مرزاي خودشو داره .


  


  پژمان پسر دوم عمو کيهان ، لاي درختا با دختر عجيب و غريبي در حال حرف زدنه . به دختره نمياد که دوست پژمان باشه . باريکه ، اصلا جذاب نيست . گودر زياد دور چشماش اونو خيلي وحشتناک کرده . حرف زدنشون هم اصلا محبت آميز نيست . سرمو به کاناپه تکيه مي دم و از لاي چشام اونارو ديد مي زنم و چه فايده ! اين طوري که به جايي نمي رسم . نگاهي به اطراف ميندازم . آروم جيم ميشم و توي راهرو ظاهر ميشم . خودمو شکل يه مار مي کنم و سريع از زير برگاي پاييزي به طرف پژمان و دختره مي خزم . از لاي برگا چهرشون قابل مشاهدس . دختره وحشتناک تر به نظر مي رسه . يه لحظه نگاهش به برگا ميوفته . متوقف مي شم . نکنه فهميده باشه !


  


  پژمان : من نمي تونم ريسک کنم .


  


  -عزيزم چه ريسکي ، من تو رو دوس دارم .


  


  شروع به راه رفتن کردن . دختره دستش رو دور گردن پژمان ميندازه و اونو با خودش ميکشه . به بالاي سرم ميرسه و يه لحظه نفسم مي بره . واي! پاشو گذاشت روم .


  


  پژمان : تو چته ؟ اين کارا چيه ؟


  


  -ميدوني عزيزم ! من هر کسي رو که مانع رسيدنم به اهدافم بشه ....


  


  بقيه ي حرفشو نمي فهمم و ديگه چيزي رو حس نمي کنم .


  


  چشممو باز مي کنم . سرگيجه ي شديدي دارم . واي ! خداي من ! نه! تو يه شيشه ي الکل روي پيش خون يه مغازه ام . نمي تونم خودمو تکون بدم . اينا همش کار اون دختر عوضيه . حالا چيکار کنم . از وسايل پشت ويترين معلومه يه مغازه ي فروش وسايل شکاره . اسلحه ، قطب نما ، کفش . مغازه دار مرد سيبيلو و خشنيه . مو هاي بور داره و مو هاي سرش 90 درصد ريخته . تو ابروش خط افتاده و معلومه خودشم عشق شکاره . نگاهي به بيرون ميندازم . ديگه شبه . مردم توي پياده رو در حرکتن . پسر و دختر جووني پشت ويترين مي ايستن و به مار بزرگي که توي شيشه ي الکل گذاشته شده نگاه مي کنن . توي قفسه هاي داخل مغازه هم چن تا از اين شيشه ها پيدا ميشه .


  


  مغازه حالت بسته اي داره و زياد نميشه تو شو از بيرون ديد زد .


  


  پسر و دختر در رو باز مي کنن و وارد مغازه مي شن . دختر مانتوي مشکي براق و فوق العاده چسبوني پوشيده و عينک دودي مارکش رو روي مو هاي پر کلاغي و چربش گذاشته . شال مشکي رنگش رو بي علاقه روي کليپسش انداخته و با ولع اجناس رو از نظر مي گذرونه .


  


  پسره که هيکلش بد نيست و قيافه ي چکش خورده اي داره با صميميت ميگه : سلام عمو، احوالتون؟


  


  عموش محافظه کارانه جواب ميده : به ! سلام ، منتظرت بودم .


  


  دختر نزديکم ميشه و با تعجب نگاهم مي کنه . از وضعيت خودم متنفرم . دختر ! تو دلت به هم نميريزه ترشي مار نيگا مي کني ؟


  


  چشاش سگ داره . از اين آدمايي که چشماشون بد جوري برق مي زنه . پوست سفيد و براقي داره و معلومه حسابي ازش مراقبت مي کنه .


  


  عموهه با پسره حرف مي زنه و تيکه ميندازه . پسره به دختره نزديک ميشه و وقتي اونو خيره به من ميبينه مي گه : يکي از اينا مي خواي ؟


  


  نيش دختره باز ميشه . دندوناي سفيد و مرتب و کوچيکي داره . معلومه اهل وراجي کردن نيست . يواش ميگه : چطور ؟


  


  پسر به پيشخوان اشاره مي کنه و عموهه از پايين يه چيزي رو روي ميز ميذاره . خداي من !...يه جنين توي يه شيشه ي الکل!؟


  


  دختر با خوشحالي ميگه : چه خوشگله ، من همينو مي خوام .


  


  اصن اينا از دم روانين . عموهه دور شيشه فيبر ميندازه و داخل يه جعبه ي بيسکوييت قرار ميده . پسر چن تا چک پنجاهي روي ميز ميذاره و هر دو خداحافظي مي کنن و ميرن و مغازه توي سکوت کذاييش حل ميشه .


  


  نگاهي به ساعت ميندازم . يازده شبه . يني تا الآن نبود منو متوجه نشدن ؟ اگه هم فهميده باشن مي خوان چي کار کنن ؟


  


  متوجه تابلوييک در دوئه گوشه ي مغازه مي شم . به سختي از گوشه ي چشم قابل ديدنه . تصوير يه ببره که دندوناشو روي گردن يه گوزن گذاشته و پدرشو در مياره . متوجه حرکت چشماي ببر مي شم . يني کسي اينجاس؟


  


  ساعتي ميگذره . پيرمرد کم کم مغازه رو جمع و جور ميکنه و ميره . کرکره ي پنجره پايين کشيده ميشه و تاريکي حکم فرما . تاريکي هيچ وقت براي يه جن معنا نداره اما از اين تاريکي بي اندازه وحشت دارم . نگاهم روي قاب عکس که نقطه ي خطر ه ثابت مي مونه . دود غليظي که ازش جاري ميشه مهر تاييدي به احساس خطر من مي زنه . دقيق تر که مي شم چهره ي رامبد رو مي بينم .


  


  -خواهري...تو اينجا چي کار مي کني ؟


  


  يني اين الآن با من بود ؟چه مهربون شد اين يهو !


  


  از وضعيت خودم خجالت مي کشم ، اما همچنان همون ترشي مار بي حرکتم!


  


  رامبد به آرامي در ظرفو باز ميکنه . با مهربوني ميگه : مي توني بياي بيرون .


  


  کمي تلاش مي کنم . بي فايدس . همچنان بي حرکت مي مونم .


  


  رامبد ، با دلسوزي نگاهم مي کنه .


  


  -سعي خودتو بکن خواهري .


  


  تکوني به جسم ماري مسخ شدم ميدم و عين دود غليظ سيگار از سر ظرف بيرون مي ريزم . از روي پيشخون سر مي خورم و کف مغازه پهن مي شم .


  


  رامبد بالاي سرم زانو مي زنه و چن بار صدا مي زنه : آني ! آني خانوم! مي توني بلند شي ؟


  


  اما ديگه واقعا بيشتر از اين از دستم ساخته نيست . منو بغل مي کنه و ميگه : مي ريم ويلاي حشمت ....


  


  لحظه اي بعد هر دو داخل هال ويلا ظاهر ميشيم . رامبد منو به طرف اتاق خوابي ميبره و روي تخت ميذاره و خودش از اتاق خارج ميشه .


  


  نمي تونم خودمو تکون بدم . نکنه براي هميشه فلج شدم ؟! صدايي شنيده نميشه . همه رفتن سر کار و زندگي خودشون . يني هيشکي اهميتي به نبود من نميده ؟!


  


  رامبد ، دقيقه اي بعد با يه ظرف آب برمي گرده . کاسه ي مسي براقي رو پر آب اون ظرف مي کنه و به لبم نزديک مي کنه . دستش رو زير سرم مي ذاره و ذره ذره آبو توي حلقم هل ميده . کم کم بدنم جون مي گيره . با صداي بريده اي مي گم : را...مبد...


  


  -جانم!...حالت خوب شد!


  


  -چه...اتفاقي افتاد؟


  


  -نگران نباش ...همه چي رو برات توضيح مي دم . فعلا استراحت کن .


  


  اون قدر خسته ام که خيلي زود خوابم مي بره .


  


  با احساس تازکي از خواب بيدار ميشم . ديگه اون حس آغشتگي به الکل رو ندارم . اتفاقات ديشبو از نظر مي گذرونم . چه شب بدي بود....


  


  صبح خيلي زوده . خورشيد تازه طلوع کرده . کنار پنجره مي ايستم . رامبد و مادر کنار حوض قديمي در حال صحبت کردنن.


  


  پسر عمو پژمان هم بالاي درختاي پاييزي ، برگاي زرد رو مي تکونه و روي زمين مي ريزه . . به آهستگي وارد سالن مي شم . عمو کيهان بالشتش رو زير سرش ميذاره که بخوابه .


  


  -سلام عمو جان .


  


  -سلام آني خانوم ! ديشب کجا بودي ؟ خبري ازت نبود !


  


  -همين دور و ورا . مزاحمتون نمي شم ...بخوابيد .


  


  با شروع روز همه ي جنا دوس دارن يه خواب راحت رو شروع کنن . درست برعکس ادما . به طرف حياط مي رم . هوا حسابي خنک و ابريه و الآناس که بارون بياد . نزديک رامبد و مادر ميشينم .


  


  مادر با خوشحالي ميگه : آني! کجا بودي؟!


  


  -همن دور و ورا ، شما کي اومدين؟


  


  رامبد خيره به من نگاه مي کنه . مادر ادامه ميده :منم تازه رسيدم مادر . نميدوني چقد سرم شلوغ بود .


  


  خميازه اي ميکشه و ميگه : من ديگه مي رم بخوابم . شما هم زود تر بريد بخوابيد . خوب نيست بيرون بمونيد .


  


  ناهي به رامبد ميندازم که به برگاي پاييزي چشم دوخته .


  


  -خب! حالا بهم مي گي چي شد ؟


  


  با نگاهش اشاره اي به پژمان ميکنه . تنها کس که بي آزار به نظر مي رسيد پژمان بود . البته تا قبل از اتفاقاي ديروز و ديشب .


  


  يه جن آروم و بي دردسر که ما هميشه فکر مي کرديم شيرين عقله اما با چيزايي که من ازش ديدم احتمالا خيلي هم باهوشه .


  


  کنار رامبد ، بهش تکيه مي دم و هواي خنک پاييزي رو استشمام مي کنم .


  


  -خيلي دلم براي خونمون تنگ شده رامبد .


  


  -منم همينطور ، مياي بريم يه چيزي بخوريم ؟


  


  -آره


  


  رامبد هم ساعتي بعد خواب روزانشو شروع مي کنه اما هشياري از تن من رخت نمي بنده . توي سرم لرزش عذاب آوري رو حس مي کنم . به طرف يخچال مي رم و يه بطري دوغ بر مي دارم . کمي سرگيجه دارم و تلو تلو خوران خودمو به کاناپه مي رسونم . عمو کيهان هفت پادشاهو خواب ميبينه . ذره ي نوري که به سختي از پشت پرده ها هجوم مياره هم آزار دهندست .


  


  چند قلپ دوغ مي خورم و به چيز هايي که اتفاق افتاد فکر مي کنم . رامبد منو چجوري پيدا کرد ؟ اون جن وحشتناکي کي بود و با پژمان چيکار داشت ؟ يا اون دختر يه جنين سقط شده رو براي چي مي خواست؟


  


  خونه به حالت موجي جلوي چشمم بالا و پايين ميره که پژمان از ميون ديوار ظاهر ميشه و خودشو به من مي رسونه . چهرش با اين که خيلي نزديک نشسته اما بازم تاره.


  


  -پژمان تويي؟


  


  -حالت خوبه آني؟!


  


  -آره...خوبم...تو چرا نخوابيدي؟


  


  -اون بيرون خيلي خوبه . برگاي پاييزي همه جا ريخته .


  


  باز هم شروع کرد به بلغور حرفاي شاعرانه . اين هواي غم زده حالمو بيشتر بهم مي زنه . چشمامو روي هم فشار مي دم تا از منگي بيرون بيام .


  


  -پژمان خان ! اين روزا چيکار مي کني ؟


  


  سعي مي کنم لبخند مصنوعيم رو حفظ کنم .


  


  -سرگرم بازي کثيف زندگي! مثل همه ...آني تو مطمئني حالت خوبه!؟


  


  نصف ديگه ي دوغ رو سر مي کشم .


  


  -پژمان تو از من بدت مياد ؟


  


  -منظورتو نمي فهمم. من هميشه...


  


  -صب کن پژمان ، فک کنم آني بيدار شد .


  


  صداي سنا نزديک تر ميشه . از لاي پلکام چهره ي پژمان و سنا پيدا ميشه . عصبي از جا مي پرم و به پنجره نگاه مي کنم .


  


  -ساعت چنده ؟


  


  سنا : هول نکن آني ، 6 عصره.


  


  -هووف! مامان انا کجان؟


  


  -تو سالنن ، کم کم بايد بريم.


  


  نمي تونم بگم چقدر از شنيدن اين حرف خوشحالم . متوجه نگاه بهت زده ي پژمان مي شم که با همون چهره ي لاغر و غم زده که همواره حسرت ازش ميباره بهم نگاه ميکنه . نگاهش تمام غماي عالمو رو سرم خراب ميکنه .


  


  به محض خداحافظي با عمو کيهان و اسي و فرزاد و پژمان ، همگي جيم ميشيم و در اتاق خودم ظاهر مي شم . صداي مادر از پايين مياد : واي ! خداي من ...اين جا چه خبر بوده !


  


  کنجکاوانه به پايين مي رم و صحنه ي جرم رو از نزديک مشاهده مي کنم . پارچه هاي سفيد روي وسايل انداخته شده . کف سالن با پارچه ي بزرگ سفيدي پوشيده شده . ميز دايره اي بزرگ پايه کوتاهي وسط سالن مونده ، به همراه چند ظرف آب.


  


  رامبد دست به سينه اين منظره رو مشاهده مي کنه . سنا مثل خرس تنبلي روي مبل لم داده . پدر هم منتظر واکنش ماست .


  


  رامبد با حالت جالبي ميگه : آه...واقعا وحشتناکه.


  


  مامان با ترس به بابا نگاه مي کنه و ميگه : نمي خواي بگي که اين يه مراسم احضار روح بوده . واي من تازه به اين خونه عادت کردم .


  


  پدر با آرامش به مادر که ديگه بغض کرده جواب ميده : عزيزم ، شايدم يه انرژي درماني ساده بوده . خودتو بيخودي نگران نکن .


  


  رامبد : اما اون روز دست يکيشون يه دف بود .


  


  مامان : دف!


  


  سنا با حالتي که اصلا به بحث نگران ما نمياد جواب ميده : عزيزان ، شک نکنيد که اين يه جلسه ي احضار روح بوده ، همينو بس!


  


  هر چهار تا نگاه غضب آلودي به سنا ميندازيم که اونم کمي خجالت بکشه اما مگه از رو ميره ! رو که نيس ، سنگ پا قزوينه!


  


  سنا : مگه دروغ ميگم ...ديگه از اين ضايع تر...


  


  راست هم ميگه . شب غم انگيزي در حال سپري شدنه . هر کس تو اتاق خودش چپيده و کوچکترين صدايي شنيده نميشه .


  


  به آرومي از اتاق بيرون ميام و سرم رو داخل اتاق رامبد مي برم .


  


  -هستي؟


  


  رامبد ، روي تاقچه نشسته و سرش رو ميون دست هاش گرفته .


  


  -آره....بيا تو.


  


  -حالا مي تونيم با هم حرف بزنيم ؟


  


  با تعجب نگاهي به من ميندازه .


  


  -درباره ي چي ؟


  


  -اوم...درباره ي اتفاقاي ديروز .


  


  -آهان ....آره ....بيا اين جا.


  


  کنار طاقچه تکيه مي دم و منتظر گزارشات رامبد مي مونم.


  


  رامبد : ببين آني ...کم کم که بزرگ مي شي متوجه مي شي که هيچ جاي دنيا امن نيست ...


  


  زد رو کانال نصيحت پدرانه . بابا بي خي خي...


  


  آني : مي دونم رامبد...جواب اين سوالمو بده ...ديروز چه اتفاقايي افتاد؟


  


  کمي به هم مي ريزه اما خيلي زود خودشو جمع و جور مي کنه .


  


  رامبد : آني! ما بايد احتياط کنيم ، چون که يه انسان ، براي سرگرمي يا هر چيز ديگه اي داره به مافياي بچه دزد اجازه ي فعاليت ميده.


  


  عين خنگا مي گم :چي...!؟


  


  رامبد اول با تعجب بهم نگاه مي کنه ، بهد لبخند تحقير آميزي بهم مي زنه . بلند مي شه و زل مي زنه تو چشمام و ميگه : خيلي بچه اي آني...هنوز براي فهميدن اين چيزا کوچيکي.


  


  و جيم مي شه و منو با هزار تا سوال تنها ميذاره . اين حرفش خيلي ناراحتم مي کنه . کي گفته من بچه ام؟


  


  به اتاق سنا (حموم) سرک مي کشم . توي وان دراز کشيده .


  


  -سنا ...هستي؟


  


  -نه نيستم


  


  -سنا مافيا يعني چي ؟


  


  بلند ميشه و با تعجب به من نگاه ميکنه .


  


  -آني...تو چن سالته؟


  


  -تو هم داري منو تحقير مي کني؟ يه سوال ازت پرسيدم .


  


  -باشه ...حالا چرا ناراحت مي شي ....مي خواي بدوني مافيا يعني چي؟


  


  -اصن ديگه نمي خوام بدونم.


  


  و با عصبانيت حمومو ترک مي کنم و به دخمه ي خودم پناه مي برم.


  


  آخه چرا من هيچي نمي دونم ! دوستامم هميشه بهم مي گن تو خيلي ساده اي ! آخه من چي کار کنم ؟ چرا من اينقده بدبختم ؟


  


  نگاهم روي فرهنگ لغت کهنه ي توي کمد سر مي خوره . کمد کهنه ي موريانه خورده اي که يک مشت آت و آشغال هم پشت شيشش ريخته . شيشه رو کنار مي کشم و کتاب رو بر ميدارم . خاک از روش سر مي خوره . روي ميز مي کوبمش . خاک ازش بلند ميشه . بازش مي کنم . اين جا چه خبره! قاف...کاف...گاف...لام...ميم. ما...ماس...ماش...مافيها!


  


  مافيها: آن چه در او(آن ) است !


  


  يني چي ؟ منظور رامبد چي بوده ؟ چي در چي است ؟ آن چيست که در آن يه چيزي هست ؟ من بايد اونو کشف کنم . به راهرو مي رم . سرکي به اتاق رامبد مي کشم . اينطور که بوش مياد خبري از رامبد نيست . بايد اتاقشو زير و رو کنم . زير تخت، توي کمد، بالاي در ، زير موکت، پشت آيينه ، بالاي پرده ها. هيچ چيز اينجا پيدا نميشه که مربوط به رامبد باشه . حالا من چي کار کنم ؟!


  


  پکر ، به اتاقم بر مي گردم . ياد هليا مي افتم . جلوي آيينه مي ايستم .


  


  -سلام آني...چه خبرا؟


  


  با حماقت تمام مي گم : خبرا پيش شماست ، چي کارا مي کني ؟


  


  -هي...اتفاقي افتاده ؟


  


  -آره ، اون روز که يادته !


  


  -ام، اون روز که اومدين خونمون ؟


  


  -آره عزيزم ، خيلي خوش گذشت .


  


  -راستش به منم خيلي خوش گذشت ، اما خودت که ديدي ، نتونستم همراهتون بيام.


  


  -راستي چي شد يه دفه؟


  


  -چيز مهمي نبود .


  


  چند ثانيه با لبخند موزيانه اي بهش خيره مي شم .


  


  -هيچي هيچي هم نبود . اتفاقي افتاده هليا؟


  


  -نه بابا،گفتم که ، چيز مهمي نبود .


  


  ديدم اگه بخوام ادامه بدم يه چيزي بارم ميکنه . بي خيالش مي شم و خداحافظي مي کنم .


  


  حالا چيکار کنم ؟ يه چيزي عين چراغ توي ذهنم روشن ميشه ، پژمان!


  


  ماجراي هليا و اتفاقاي خونه ي ما اصلا به هم مربوط نيست اما من بايد هر دوي اين ابهامات رو رفع کنم تا بتونم حس کنجکاويمو آرووم کنم.


  


  اصلا دوس ندارم يه بار ديگه به خونه ي عمو کيهان برگردم . اون خونه ي مزخرف و نفرين شده....!


  


  نگاهي به ساعت ميندازم . ساعت ده شبه . براي شبگردي يه کم زوده . سري به طبقه ي پايين مي زنم . وسايل هنوز اون جاست . واقعا وحشت انگيزه . حتي تصور اين که يه شب قبل يک روح يا يک جن اين جا به معرکه کشيده شده عذاب انگيزه . خبري از مامان نيست . حتما دوباره رفته سراغ انجمن خاله زنکي مسخرش . بابا هم حتما با رفقا رفتن بيرون . سنا هم حتما داره آماده ميشه که بره . اصن به من چه ، من که الآن مثلا باهاش قهرم .


  


  سکوت نا خوشاينديه . روي يکي از مبلا ي توي سالن دو دقيقه چشمامو روي هم ميذارم .


  


  


  


  «روي علف ها چکيده ام


  


  من شبنم خواب آلود يک ستاره ام


  


  که روي علف ها ي تاريک چکيده ام


  


  جايم اين جا نبود


  


  نجواي نمناک علف ها را مي شنوم


  


  جايم اين جا نبود


  


  فانوس


  


  در گهواره ي خروشان دريا شست و شو مي کند


  


  کجا مي رود اين فانوس


  


  اين فانوسِ دريا پرستِ پر عطشِ مست؟


  


  بر سکوي کاشي افق دور


  


  نگاهم با رقص پريان مي چرخد


  


  .زمزمه هاي شب در رگهايم مي رويد


  


  باران بر خزه مستي


  


  بر ديوار تنه ي روحم مي چکد


  


  ..من ستاره چکيده ام


  


  از چشم هاي نا پيداي خطا چکيده ام


  


  .شب ، پر خواهش


  


  و پيکر گرم افق عريان بود


  


  رگه سپيد مرمر سبز چمن زمزمه مي کرد


  


  و مهتاب...»


  


  -هيس....منو يادت مياد


  


  


  


  خودشه، داره خفم ميکنه ، دوس دختر پژمانه ، با اون چشماي گود و وحشتناکش.


  


  -چرا اين جا خوابيدي؟


  


  دارم خفه مي شم . نمي تونم جوابشو بدم . داره منو کجا مي کشونه ؟ دور و ور خيلي ماته..


  


  


  


  خِس.....


  


  -چشماتو نبند آني...


  


  «و مهتاب از پلکان نيلي مشرق فرود آمد


  


  پريان مي رقصيدند


  


  و آبي جامه هاشان با رنگ افق پيوسته بود


  


  زمزمه هاشان مستم مي کرد


  


  پنجره رويا گشوده بود


  


  و او چون نسيمي به درون وزيد»


  


  دردي شکنجه آور تمام تنم رو مي چلونه. بغضم ميشکنه.


  


  -ولم کنيد...


  


  «اکنون روي علف ها هستم


  


  و نسيمي از کنارم مي گذرد


  


  تپش ها خاکستري شده اند


  


  آبي پوشان نمي رقصند


  


  فانوس آهسته بالا و پايين مي رود


  


  هنگامي که او از پنجره بيرون مي پريد


  


  چشمانش خوابي را گم کرده بود


  


  جاده نفس نفس مي زد»


  


  با جيغ فرياد مي زنم : رامبد ، بابا...کمک!


  


  «صخره ها چه هوسناکش بوييدند!


  


  فانوس پر شتاب!


  


  تا کي مي لغزي


  


  در پست و بلند جاده کف بر لب پر آهنگ؟»


  


  از جيغ زدن نا اميد ميشم . آرش، همايون ، سروش، اون دختر، ...همگي اين جا هستن...


  


  «زمزمه هاي شب پژمرد


  


  رقص پريان پايان يافت


  


  کاش اينجا نچکيده بودم!»


  


  


  


  اتاق کاملا تاريک، با تخت هاي کهنه و قديمي و پر از تار عنکبوت رو جلوي خودم مي بينم . انگار يه خوابگاه متروکه اس . ناله ي خفيفي به زور از ته گلوم بيرون مياد .


  


  -بيدار شدي خانومي!


  


  جن پرستاري با قيافه ي جذاب و تو دل برو بالاي سرم ظاهر ميشه .


  


  -اينجا بيمارستانه ؟


  


  -آره عزيزم ....حالت بهتره؟


  


  -گشنمه ...


  


  در حالي که سنا اضافه ي غذا رو بر ميداره ، رامبد هم خودش رو روي صندلي جا ميده و ميگه : ميذاشتي به هوش


  


  بياي بعد مي گفتي گشنمه.


  


  روم رو ازش بر مي گردونم.


  


  رامبد : ازم ناراحتي؟


  


  -چرا داري يه جوري وانمود مي کني که هيچ اتفاقي نيفتاده ؟


  


  رامبد که متوجه خشم من ميشه ، چهره اي جدي به خودش ميگيره و ميگه : تو از چي ناراحتي آني؟


  


  اين آرامش رامبد ، گاهي واقعا روي اعصابه . بغض مي کنم .


  


  -اگه تو همون موقع همه چي رو بهم مي گفتي اين اتفاقا نمي افتاد .


  


  -چي رو بهت مي گفتم ؟


  


  با گريه مي گم : از جلو چشمام گم شو رامبد . ديگه نمي خوام قيافتو ببينم .


  


  لعنتي! چرا اين حرفو بهش زدم . با عصبانيت از روي صندلي بلند ميشه .


  


  خشم و غضب از چهرش معلومه . بلافاصله جيم مي شه .


  


  -نبايد با برادرت اين طوري حرف مي زدي .


  


  چهره ي مادر با ترحمي اعصاب خورد کن جلوي در ظاهر ميشه . اونم داره از رامبد طرفداري ميکنه .


  


  ساعتي بعد به خونه بر مي گرديم . ساعت ده شبه . هنوز خبري از رامبد نشده و هنوز ، زياد توانايي سر پا ايستادن رو ندارم . روي تختم دراز مي کشم .


  


  -آني! مي تونم بيام تو ؟


  


  چهره ي سنا جلوي کمد ظاهر ميشه .


  


  -بيا اين جا عزيزم .


  


  توي بغلم مي گيرمش و سرمون رو روي بالشت مي ذاريم . اون هم مثل من ناراحته .


  


  -آني ...منو ببخش!


  


  -براي چي ؟ تو که کاري نکردي!


  


  -چرا ...منو ببخش .


  


  -آخه براي چي؟


  


  -ديشب....


  


  -خب!؟


  


  -ديشب فرار کردم . اول نتونستم سريع جيم شم . تا ته باغ دويدم . اونا تا دم دروازه دنبالم کردن . اما زود جيم شدم .


  


  -کار خوبي کردي سنا ....من از دستت ناراحت نيستم .


  


  -تو خيلي مهربوني آني....چرا اين قدر با من خوبي؟


  


  با خنده مي گم : من با تو خوبم؟


  


  سنا: آره....انگار تو منو دوس داري ، براي چي ؟


  


  -اين چه سواليه سنا...تو خواهرمي.


  


  سنا: مي دونم ، ولي من که با تو خوب نيستم ...تازه هميشه باهات دعوا مي کنم .


  


  دستم رو محکم دور کتفش مي گيرم و مي گم : چه ربطي داره ...من هميشه تو رو دوس دارم.


  


  و بوسه اي روي گونه اش که به تازگي کمي تپل تر شده مي زنم .


  


  با صداي لخ لخ آيينه از خواب بيدار مي شم . اصلا حواسم نبود که به خواب رفتيم . با جستي جلوي آيينه مي ايستم و کمي موهامو مرتب مي کنم . چهره ي ندا توي آيينه ي قدي قابل مشاهده اس .


  


  -سلام ندا خانوم ، بالاخره به ياد ما هم افتادي !


  


  -اين چه حرفيه آني جون . خواب بودي؟


  


  -اِي...ديگه کم کم داشتم بيدار مي شدم . خودت که ميدوني ، دوس ندارم شبم رو با خوابيدن حروم کنم .


  


  -خيلي خوبه ، مي خواستم براي يه مهموني کوچيک دعوتت کنم .


  


  -مهموني؟!


  


  -آره ، دور هميه ! تو هم مياي؟


  


  -امشب ؟ ! چرا زود تر نگفتي...


  


  -ديگه مي خواستم سورپريزت کنم .


  


  -تو هم با اين کارات ، خونه ي خودتونه ديگه ....؟


  


  -نه ... تو باغاي مرکبات...


  


  -واو...فوق العاده اس . حتما ميام . فقط ساعت چن ؟


  


  -دو ساعت ديگه . نزديکاي سه .


  


  باغ مرکبات يکي از خفن ترين تفرج گاهاست که هيچ آدمي ، ساعت 3 نصفه شب جراءت نميکنه به اون جا بره .


  


  به سالن مي رم . اين وسايل لعنتي هنوز اين جان و خبري از کسي نيست .


  


  واقعا که ، يني بازم منو تنها گذاشتن تا هر اتفاقي برام بيوفته ؟


  


  به ياد سنا مي افتم . به اتاقم بر مي گردم .


  


  -سنا ، پاشو ، مدرسه ات دير ميشه .


  


  با ترس از خواب بيدار ميشه .


  


  -واي! ساعت چنده؟


  


  -هول نکن ، يک نشده .


  


  -من برم زود آماده شم . خدافظ


  


  اينم که رفت . معلوم نيست امشب چه بلايي سرم مياد . خدا بخير بگذرونه . با ترس و لرز توي خونه مي گردم . چرا خونوادم اين قدر بي فکرن که منو اينطوري تنها گذاشتن ؟


  


  يه فکري به سرم مي زنه . بهتره زود تر برم پيش ندا...اما نه الآن که خيلي زوده . حالا چيکار کنم ؟ عرق سرد روي پيشونيم ميشينه .


  


  از ترس به اتاق آرش پناه مي برم . هميشه از آدما شنيدم که سيگار کشيدن آرامش خاصي ميده . چرا من يه بار امتحانش نکنم!؟


  


  با اولين پک ، درد عجيبي توي سرم ميپيچه . مردشور آرامشش رو ببره . لرزش دستام زياد ميشه .


  


  چهرم تو آيينه ، بهم نيش خند نفرت انگيزي مي زنه . تو کيو دوس داري؟ يه جن گيرو ؟ کسي که مي خواست تو رو بکشه ؟ تو چقدر ساده اي آني . از چي فرار مي کني ؟ از هويت واقعي خودت ؟ از اين که يه جني ؟...


  


  روي تخت پس مي افتم و سيگار از دستم ول ميشه روي زمين . صداي خنده ي بلندي توي سرم ميپيچه ....هي آني ! تو مي دوني مافيا يعني چي ؟


  


  -مافيها؟


  


  -تو خيلي احمقي دختر ، ساده اي ، ...


  


  با صداي جيغ خودم از توهم در ميام . صداي قدم پايي نزديک ميشه . سريع سيگارو بر ميدارم و پاي گلدون ، طوري


  


  که ديده نشه مي چپونم . بوي سيگار هنوز توي اتاق مونده .


  


  در اتاق باز ميشه . يني اين واقعا خودشه ؟ آرشه ؟


  


  با تموم نفرتي که ازش دارم باز هم دلم براش ضعف ميره .


  


  همون اول متوجه بو ميشه و چشم هاي مرموزش رو خيره ميکنه تا دنبال منشائش بگرده .


  


  الآنه که تموم محتويات درونم از دهنم بزنه بيرون . به سمت پنجره ميره و بازش ميکنه . با همون نگاه جست و جو گر ، باغ و اطراف پنجره رو ديد مي زنه .


  


  به خودم ميام . بلند ميشم و بهش نزديک تز ميشم . گرماي وجودش رو حس مي کنم . آرش تو واقعا يه انساني ؟ من شک دارم . تو يه فرشته اي . يه فرشته که اشتباهي اومده روي زمين و داره معصوميت خودشو از دست ميده . اين معصوميت از دست رفته رو برگردون .


  


  از اتاق بيرون ميره . باهاش روونه مي شم . سر راه پله دوباره ترس مي گيرتم . نکنه دوباره اتفاقي بيوفته . اما انگار خبري نيست .


  


  ظرفاي آب رو بر ميداره و توي سينک خالي ميکنه . ملافه ها رو جمع مي کنه و ميز رو بر ميداره . ميز گرد و پهن و پايه کوتاه!


  


  نگاهي به اطراف ميندازه . انگار دنبال جايي براي قايم کردنش مي گرده .


  


  -داري کجا مي ري ؟ نکنه مي خواي بذاريش تو اتاق من ؟


  


  اما اصلا حرفم رو نميشنوه . با حرص به دنبالش راه مي افتم .


  


  ميز رو به ديوار راهرو تکيه ميده و دستگيره ي در رو مي چرخونه .


  


  -هه...باز نميشه ، دلم خنک شد .


  


  کمي به در هل ميده و در با تقي باز ميشه . با اين بازو هايي که اين داره اگه از پسش بر نمي اومد تعجب داشت .


  


  همراه با آرش به داخل اتاق نگاه مي کنم .


  


  -آرش خان...من يه جنم ...تاريکي برام عين روشنائيه ، اما تو که چيزي نميبيني ...پس بي خودي تلاش نکن . بابا ! بي خيال اتاقم شو !


  


  کمي مکث مي کنه و دستش روي ديوار دنبال کليد برق مي گرده . خدا خدا مي کنم که لامپ سوخته باشه . با چشمکي روشن ميشه . البته خيلي کم نوره .


  


  آرش ، انگار که تمام خاطراتش زنده ميشه . کمد قديمي ، آيينه ي قدي خاک گرفته و تخت فنري کهنه رو از نظر


  


  ميگذرونه.


  


  لبخندي روي لبش ظاهر ميشه و به طرف کمد ميره . درش رو باز ميکنه . يعني دنبال چي مي گرده ؟


  


  تا حالا به لباساي کهنه ي آويزون توي کمد دقت نکرده بودم . چن تا پيرهن و ماکسي زنونه ي قديمي .


  


  يه مارمولک از کمد مياد بيرون . آرش يه لحظه جا مي خوره . تا حالا ترسش رو نديده بودم .


  


  دفتر نم خورده ي قديمي اي رو از کف کمد بر ميداره . با وسواس مي تکوندش . حسابي مواظب خودشه که به جايي نخوره تا خدايي نکرده تي شرت جذب مارکش يا اون جين مشکيش خاکي نشه .


  


  نگاهي به اطراف ميندازه و دستمالي رو از جيبش در مياره و روي تخت ميذاره و عين خرس لبه ي تخت ميشينه .


  


  صداي پريدن فنر ها و جيغ آهن زنگ زده از تخت فلک زده بلند ميشه . دفتر رو دوباره مي تکونه و به آرومي بازش ميکنه . نقاشي هاي بچگيش !


  


  کنارش ميشينم . لبخندي روي لبش ميشينه که چهرش رو دگرگون مي کنه .


  


  آه بلندي از اعماق وجودش بلند ميشه . دوباره به اطراف نگاهي ميندازه . نگاهش روي فرهنگ لغت ثابت مي مونه .


  


  لب پايينم رو به دندون مي گيرم . کتاب از دفه ي قبل که دنبال کلمه ي مافيا مي گشتم باز ، روي ميز مونده .


  


  کتاب رو بر ميداره و با تعجب بهش نگاه مي کنه که يه دفه يه پاکت از توش بيرون ميوفته . با کنجکاوي اي که به من هم سرايت مي کنه پاکت رو بر ميداره و ايستاده درش رو باز ميکنه . انگار که اون به جوابش رسيده اما من هنوز تو تب کنجکاوي مي سوزم . اون پاکت چي ميتونه باشه ؟ دوباره روي تخت ميشينه . عنکبوتي که از سفق آويزونه و مي خواد توي کله ي آرش فرود بياد رو پرت مي کنم طرف پنجره .


  


  صدايي مثل صداي برخورد توپ گوشتي ميده که باعث ميشه آرش يه لحظه اطرافو بررسي کنه . دوباره ميره سراغ پاکت . کاغذ رو باز ميکنه .


  


  همراه باهاش شروع به خوندن مي کنم :


  


  از خانه بدر، از کوچه برون ، تنهايي ما سوي خدا مي رفت


  


  در جاده ، درختان سبز ، گل ها وا ، شيطان نگران ؛


  


  انديشه رها


  


  مي رفت.


  


  خار آمد ، و بيابان ، و سراب.


  


  کوه آمد و ، خواب.


  


  آواز پري : مرغي به هوا مي رفت ؟


  


  -ني ، همزاد گياهي بود ، از پيش گيا مي رفت .


  


  شب مي شد و روز .


  


  جايي ، شيطان نگران : تنهايي ما مي رفت .


  


  کمي مکث ميکنه و بعد عکسي قديمي رو از زير کاغذا بيرون مياره .


  


  به عکس خيره مي شم . عکس يه دختر و پسر کوچولو . تقريبا ده ساله . شايد يه ذره بيشتر . دختر لاغر و استخوني با پوستي روشن و رنگ پريده و مو هاي روشن .


  


  پسره ، حالا که دقت مي کنم شايد خود آرش باشه . چهره که اينو ميگه .


  


  نگاهي به صورت آرش ميندازم . بق کرده . شايد خشک شده باشه . اين يه يادگاري غم ناکه ؟ يه خاطره ؟ يه خاطره که بعد از مدت ها فراموشي دوبراه زنده شده و آرش رو اينطوري به هم ريخته ؟


  


  صداي زنگ گوشيش اونو مي پرونه.


  


  -الو


  


  -سلام


  


  -سلام


  


  -آرش کجايي ؟ کي مياي ؟ هنوز ويلايي؟


  


  -آره ، الآن ميام.


  


  -پس زود تر بيا ، خدافظ


  


  -باشه خداحافظ


  


  صداي مادرش بود . عکس و کاغذ رو توي پاکت ميذاره و توي جيبش مي چپونه . ميز رو توي اتاق ميذاره و مي ره . تا دم در همراهيش مي کنم .


  


  -خيلي دوس دارم باهات بيام ولي چيکار کنم که بهت زيادي مشکوکم و امشبم با دوستام مي خوايم بريم بيرون !


  


  آخه اون چي از حرفاي من مي فهمه ؟ با عجله به طرف ماشينش ميره و از ويلا مي زنه بيرون .


  


  به اتاقم بر مي گردم و نگاهي به کمد لباسا ميندازم . لباساي من توي يه پالتو و يه مانتوي بلند خلاصه ميشه و البته يه ماکسي سبز که ديروز منقرض شد .


  


  در کل اين لباسا يه چيز تشريفاتيه و جن ها محتاج لباس نيستن . بابام هميشه بهم ميگه تو مثل دود سيگاري . به نظر خودم هم يه کشيدگي خاصي دارم ، ولي هيچ وقت به خودم غره نمي شم . بالاخره ميون اين همه جن يکي پيدا ميشه که رو دست من بزنه .


  


  نگاهي به ساعت ميندازم . ديگه نزديکاي سه شده ، ما رفتيم ...!


  


  سوز سردي رو حس مي کنم . کسي اين جا نيست ؟


  


  -آني! بيا ما اينجاييم .


  


  به آتشي که زير درختا روشنه نزديک مي شم . ويژگي بارز باغ مرکبات اينه که درختا به صورت فشرده هستن و از زير اونا آسمون به راحتي قابل مشاهده نيست . به چز بچه ها ، يعني ندا و نامزدش و خواهرش و دو تا برادراش ، چند نفر ديگه هم هستن که فک کنم از فاميلاي سالار باشن .


  


  آتيشي که ما دورش جمع شديم مال دو تا آدمه که دو تا پسر جوونن . بيست و هف هشت ساله هستن .


  


  برادر ندا که اگه درست يادم مونده باشه اسمش فرهنگه با صداي مردونه و کلفتش ميگه : خاک بر سرشون...


  


  برادر دو قلوش که اسمش فرزينه با تحقير به آدما نگاه ميکنه و ميگه : حتما مي خوان مواد دود کنن .


  


  خواهر ندا ، افروز با خوشحالي ميگه: بچه ها نظرتون چيه فراريشون بديم ؟


  


  همه با تعجب به افروز نگاه مي کنيم . لبخند رضايت روي لب فرهنگ و فرزين و ندا نقش ميبنده . اما سالار با عصبانيت يه قدم جلو مياد . بقيه هم لبخندشون رو قورت ميدن .


  


  سالار لبخندي مي زنه و ميگه : اين دفه من اين کارو مي کنم . همگي خوشحال ميشيم و براش دست مي زنيم .


  


  سالار کمي دور ميشه و يه مشت برگ خشک رو قورت ميده و دوباره نزديک مياد و ميگه : اين طوري جالب تر ميشه ....فقط يادتون نره تشويقم کنين .


  


  نفسمون حبس ميشه . سالار با يه حرکت وسط آتيش وا ميسته و ما هم شروع مي کنيم به جيغ زدن .


  


  آتيش از سالار بالا مي زنه و جيغ دو تا پسر جوون در مياد . سالار هم عمدا خودشو تکون ميده تا اون دو تا بيشتر بترسن . من و ندا و دو تا دختر تازه وارد ديگه نمي تونيم جلوي خنده مون رو بگيريم . بعد يه دقيقه صداي موتورشون مياد و با سرعت از باغ فرار مي کنن .


  


  فرهنگ و فرزين که ديگه افتادن روي زمين از خنده .


  


  سالار هم پاکت کوچيک و سفيد مواد رو از روي زمين بر ميداره و ميريزه توي آتيش .


  


  در کل خيلي خوش ميگذره . متوجه مي شم که اشکان و افشين يني هميم دو تا جني که همراه سالار اومدن پسر عمو هاش و اين دو تا دختر تازه وارد هم دختر عموهاشن . پسر عموهاش از کارشون توي جنگلاي شمال ميگن . ميگن که کارشون جمع آوري زباله هستش و درباره ي محدوديت هاي کارشون ميگن و اين که چقد دوس دارن طوري که هيچ آدمي متوجه نشه همه ي زباله ها رو از توي طبيعت جمع کنن .


  


  من اصلا متوجه نميشم که چرا اونا مي خوان طبيعت رو تميز کنن . طبيعتي که متعلق به آدماس . افشين ميگه که : جنگلاي شما محل زندگي تعداد زيادي جن گياه زيه که يه نژاد پر جمعيت از جن ها محسوب ميشه . سال گذشته تعداد زياديشون به خاطر آلودگي محيط زيست دچار مريضي شدن .


  


  من هم بهشون مي گم : خب همه ي زباله ها رو جمع کنيد ، مگه چي ميشه ؟


  


  اشکان هم با مهربوني بدون اين که منو مسخره کنه ميگه : ما نبايد آسايش زندگي آدما رو بهم بزنيم .


  


  منم مي گم : خب همين که ما اين دو تا پسر جوون رو ترسونديم خودش بهم ريختن آرامش آدما نبود ؟


  


  نمي دونم چرا همه در جواب اين سوالم مي خندن !


  


  نزديکاي ساعت 5 به خونه بر مي گردم .


  


  مامان روي کاناپه دراز کشيده .


  


  سلام مامان ...خيلي وقته اومدي ؟


  


  -تازه اومدم ...کجا بودي ...نگرانت شدم .


  


  -شما نگران من نباش مامان خانوم . يه کم به فکر خودت باش که اين انجمناي زنونه برات خواب و خوراک نذاشته .


  


  -واسه ي من بلبل زبوني نکن آني...راستي! اين بساطي که اين جا پهن کرده بودنو تو جمع کردي ؟


  


  -نه بابا خود آرش اومد جمع کرد .


  


  -آرش؟!


  


  -آرش ديگه ...نميشناسي؟


  


  -آها!...پسر آقاي فرجي رو مي گي ؟


  


  از کي تا حالا به صابخونه ميگيم آقاي فرجي ؟ عجب!


  


  مي خوام از راه پله ها برم بالا که مامان ميگه : آني خانوم! نمي خواي بياي واسه مامانت تعريف کني چيا گفتين ...چي


  


  شد ؟


  


  يه لحظه مي رم تو فکر . براي خودم متاسفم که اين قدر نسبت به مامانم بي توجهم که اينطوري حوصلش سر رفته که ميگه بيا برام تعريف کن .


  


  با مهربوني به طرفش مي رم . پاي کاناپه ميشينم و دستشو توي دستام مي گيرم .


  


  -جات خالي ماماني ...خيلي خوش گذشت .


  


  -کيا اومده بودن؟


  


  اين قدر با هم گفتيم و گفتيم که کم کم خورشيد طلوع کرد و هر دو به خواب رفتيم .


  


  با صداي فشار تاير هاي ماشين روي شن هاي بيرون ويلا هر دو از خواب مي پريم .


  


  مامان با نگراني ميگه : فک کنم باز اومدن . آني مادر پاشو بريم .


  


  سعي مي کنم کمي آرومش کنم .


  


  -صب کن مامان ، ببينم کي اومده .


  


  به طرف پنجره مي رم. مامان با ترس ميگه : زود آني! من دارم مي رم ، تو هم زود مياي ها! نيام ببينم هنوز اينجايي . زود بيا خونه ي عمو اينا .


  


  همين طور که از پنجره بيرون رو نگاه مي کنم مي گم : من خونه ي عمو اينا نميام . ميرم پيش يکي از دوستام ، تو برو مامان .


  


  مامان هم بعد از کمي غرغر ميره ، ولي من که قصد رفتن ندارم!...


  


  اول از همه آرش پياده از ماشين بيرون مياد و به طرف صندوق عقب ماشينش ميره .


  


  پشت سرش 206 مشکي اي هم وارد حياط ميشه . اونم خواهرشه که پشت فرمونه . اسمش آنيتاست و يه مانتوي قرمز جيغ هم پوشيده .


  


  تا اونجايي که مي دونم تو آلمان درس مي خونه . از حق نگذريم از خوشگلي هم چيزي کم نداره .


  


  از توي ماشين آرش ، سروش ، همون پسره که دوست همايون بود و با آرش براي احضار اومدن ويلا با اون مو هاي


  


  فرفري مسخرش بيرون مياد .


  


  بعد هم يه دختر جوون مياد بيرون ! واي نکنه اين نامزد يا دوس دختر آرش باشه! اما نه کوچيک تر از اين حرفاس. بيشتر از 16 سال نداره ، بهش نمياد . تازه دماغشم عين خربزه اس .


  


  آرش اينقدر پفيوزه که عمرش سراغ همچين آپشني نميره .


  


  خي ديگه بسه ، زياد بهشون توهين کردم . نبايد اين قدر بي ادب باشم .


  


  پسر و دختر جووني از ماشين آنيتا بيرون ميان . باورم نميشه! يني اينا خودشونن ؟ اصلا باورم نميشه ! اينا اين جا چيکار مي کنن ؟ حتي از ياد آوري اون شب به تنم لرزه ميوفته . اينا همون دختر و پسر جووني هستن که از اون مغازه ي فروش وسايل شکاريه جنين خريدن ! مطمئنم اشتباه نمي کنم ...حالا چيکار کنم ؟ فرار کنم ؟ بمونم همين جا ؟ برم تو اتاقم ؟ واي دارم ديوونه ميشم ! خدايا خودت ازم مراقبت کن!


  


  نگاهي به اطراف ميندازم . اگه برم توي قاب قايم شم ، امکان داره بفهمن . کار اين جماعت که معلوم نيست . قايم شدن تو قاب عکس يه روش قديميه و اگه اينا يه جن يا يه روح همراه داشته باشن به راحتي پيدام ميکنن . بهتره يه جاي خوب پيدا کنم ، يه جايي که براي فرار سريع ، فرصت کافي داشته باشم .


  


  خوب! پيدا کردم ! يه جايي که براي فرار سريع ، فرصت کافي داشته باشم !


  


  صداي چرخيدن کليد توي قفل در شنيده ميشه . توي آخرين لحظات ، بين اين همه وسايل ، لوستر وسط سالن رو ترجيح مي دم . آدما يه اصطلاحي دارن که مي گن : به فکر جنم نمي رسه ، فک کنم به فکر هيچ جن و پري و آدم و روحي نرسه که توي لامپ قايم شدم .


  


  جاي بدي هم نيست . حباب لامپ مثل يه ذره بين عمل ميکنه . البته يه کم گرمه ولي فعلا خاموشه . خوب مستقر مي شم و اتفاقاي کف سالن رو نظاره گر مي شم .


  


  اول آنيتا خانوم مياد وسط هال و ميگه : بچه ها ، اين جا رو مثل خونه ي خودتون بدونيد !


  


  پشت سرش دختر 16 ساله هه وارد ميشه که با صداي جيغ جيغو و زشتش ميگه : واي!...فوق العده اس!


  


  ويلا نديده ي اُغده اي...واي! چه بي ادب شدم اين روزا!


  


  آرش که فک کنم حالش از اين خاله زنک بازيا به هم خورده ، وسايلشون رو جلوي در اتاق قرار ميده و ميگه : به جاي اين حرفا ، يه دستي به سر و گوش اين خونه بکشين !


  


  چه دستورم ميده آقا! آخه به اين آنيتا مياد دست به سياه و سفيد بزنه ؟!


  


  دختر مو براقه که تو مغازه هم ديدمش ، اينطور که آنيتا صداش ميزنه ، اسمش مارياس!


  


  تريپ مشکي زده ، مدل مو نداده و ساده و سفت بسته و عقب کشيده و با کش بسته و شال مشکيش رو ساده انداخته .


  


  با اون نگاه نافذش اطراف رو ديد ميزنه . دوس پسر چکش خورده اش ، کنارش وا ميسته . ماريا ميگه : صالح ، چطوره ؟


  


  پس اسمش صالحه هه! عجب!


  


  صالح با سر تاييد ميکنه . نمي دونم حالا چي رو ، دکوراسيون رو ، اندازه رو،...


  


  آنيتا با صداي جيغ جيغوش از توي آشپزخونه صدا ميزنه:زهره ، بيا کمکم کن ...


  


  پس اسم اون دختر 16 ساله هه زهره هستش . خداييش اصلا قيافه نداره و يه جورايي چيزه ...يني زشته....


  


  نمي دونم چرا ولي کم کم داره دوباره يادم مياد . اون شب پست و نفرين شده رو .


  


  سروش خودشو روي کاناپه ميندازه و سرش رو تکيه ميده و چشماشو روي هم ميذاره . سرش دقيقا روبروي لوستره . وي...چرا دلم قيلي ويلي ميره.


  


  آرش توي منطقه ي هال مياد و به طرف کليد برق ميره . اِ ! نکنه برقو روشن کني!


  


  جيليز...حباب لامپي که من توشم با صداي نه چندان بلندي مي ترکه و وسط هال مي افتم . خدا بگم چيکارت کنه آرش...


  


  آرش با لحن مسخره اي ميگه: اِ! چي شد؟


  


  سروش ميگه : چرا لامپو روشن ميکني ؟ پرده ها رو بکش!


  


  آرش هم که ضايع شده ميگه : اين جا کلا تاريکه ، مي خواستم يه کم روشن شه .


  


  هيکل گندمو از روي زمين جمع مي کنم و گوشه ي ديوار تکيه مي دم .


  


  آخه چرا هر چي بلا هست سر من مياد !


  


  مامان روي راه پله ايستاده و با تعجب به من فلک زده نگاه ميکنه .


  


  -داشتم مي رفتم مامان .


  


  و با احساس درد ، دستمو به کمرم مي گيرم و بلند ميشم .


  


  -طوريت شده مادر ؟ اين لامپ چرا پوکيده ؟


  


  از کلمه ي پوکيده لبخندي روي لبم مياد .


  


  -شما چرا اومدين اين جا مامان ؟


  


  -آرش ، شير آشپز خونه خرابه !


  


  صداي نا به هنجار آنيتا مانع گفت و گوي من و مادر ميشه و به سرعت از پله ها بالا ميره . مامان هم با حيرت به تريپ آنيتا خيره مي مونه .


  


  -مامان کجايي؟ واسه چي برگشتي ؟


  


  -نکير و منکر مي پرسي آني ! اومدم ببينم تو رفتي يا نه . زود باش برو ديگه ! اين جا نمون!


  


  -باشه شما برو منم ميام .


  


  دست به کمر مي ايسته و ميگه : اول شما برو ، منم ميام !


  


  عجب شانسي داريما!


  


  -باي مامان....


  


  وسط راهروي بو گندوي ويلاي حشمت ظاهر ميشم . صداي ويلون از سالن به گوش ميرسه . يني کي اينجاس؟


  


  با احتياط به راه مي افتم . با ديدن دختر صابخونه ي ويلا ي حشمت نفس راحتي ميکشم . دختر 18، 19ساله ايه . روي کاناپه در حال ويلون زدنه. اسمش مليکاست . البته اگه درست يادم مونده باشه .


  


  پژمان که فلک زده ، روبروش نشسته و با همون نگاه عذاب آورش ، به مليکا نگاه ميکنه . خدا رو شکر مي کنم که دختره پژمان رو نميبينه ، وگر نه در جا ، جان به جان آفرين تسليم ميکنه .


  


  -سلام اسي خان ، اجازه هست؟!


  


  ظاهرا خبري از اسي نيست . سرم رو از در اتاق بيرون مي کشم و يه بار ديگه سالن رو نگاه مي کنم .


  


  همين طور که کسي متوجه نيست به داخل اتاق مي پرم و وسايل رو از نظر ميگذرونم .


  


  اتاق که چه عرض کنم ، يک انباري به تمام معناست . دو تا کمد فلزي بلند اداري ، به رنگ خاکستري ، گوشه ي اتاق در حال خاک خوردنه .


  


  در يکي از اونا بازه و زون کن هاي مقوايي قديمي و فلک زده اي داخلشون چپيده شده .


  


  کاغذ ديواري نخودي اي با گلايِ زردِ رنگ پريده ، روي ديوار قابل مشاهده اس .


  


  البته نا گفته نمونه که بخش زيادي از قسمت هاي مختلفش پاره پوره شده .


  


  عنکبوتاي دوس داشتني هم هيچ کجاي اتاق رو از تار هاي خوشگلشون بي نصيب نذاشتن .


  


  يادم باشه چن تا عنکبوت چاق و زرنگ رو براي اتاق خودم استخدام کنم تا ديگه هيچ کس جراءت نکنه يه قدم هم داخل اتاقم بياد .


  


  زنجير بدليِ رنگ پريده اي ، روي ميز خاک گرفته ، بهم چشمک مي زنه . دستمو به طرفش دراز نکردم که مارمولک چاق و زشتي از بالا ، روش سقوط ميکنه .


  


  -وي ، تو ديگه از کدوم گوري پيدات شد !


  


  دقيق تر بهش خيره ميشم . انگار مارمولکه هم داره منو نگاه مي کنه . واي ! خداي من ! يني مجذوبم شده ؟!(يه نوشابه واسه خودم باز کنم )


  


  -چه خبر از اين ورا آني خانوم!


  


  -تويي اسي ؟! مارمولک شدي!


  


  چند قدمي با اون دست و پاي کريه اش جلو مياد و ميگه : مارمولک باباته ، تو اتاق من دنبال چي مي گشتي ؟


  


  نگاهم روي شيشه ي مرباي گوشه ي اتاق ثابت مي مونه . به طرفش مي رم و برش ميدارم و رو به اسي مي گم : مي خواستم چن تا از عنکبوتاي حرفه ايت رو قرض بگيرم . براي دکور جديد اتاقم شديدا نيازمندم .


  


  بعد از دقايقي اسي آخرين عنکبوت رو توي شيشه ميندازه و در شيشه رو ميبنده و ميگه : ازشون خوب مراقبت کن . خيلي با استعدادن .


  


  نگاهم روي زنجيري که دقايقي پيش روي ميز بود و الآن دور گردن اسي مي درخشه ثابت مي مونه .


  


  -تو هم يکيشو مي خواي آني ؟!


  


  -اوم ...نمي دونم ! بايد فک کنم چه جوريشو مي خوام .


  


  -يه روز مي برمت پيرل شاپ ، تا هر مدلي خواستي بخري .


  


  اول از شنيدن اين پيشنهاد توي دلم جشن مي گيرم ولي بعد تشري به خودم مي زنم که اين فقط يه تعارفه . لحظه اي سکوت بينمون فاصله ميندازه . صداي ويلون مليکا با طنين فوق العاده غم انگيزش بالا ميره .


  


  اسي سکوت رو ميشکنه : خيلي غمگين مي زنه .


  


  -درسته ، انگار حسرت چيزي رو ميکشه .


  


  -او هوم....


  


  -تو ميدوني ماجراش چيه ؟


  


  -نه!


  


  کمي مکث...عمو کاملا معذب به نظر ميرسه .


  


  -خب، من ديگه مي رم . پيرل شاپ يادتون نره عمو جون .


  


  عمو با خنده اي بدرقه ام ميکنه .


  


  در سالن ، در حال تماشاي عکس هاي قاب گرفته ام . متوجه مليکا مي شم که اشک به پهناي صورتش راه افتاده . در همين لحظه صداي نخراشيده ي سنا با لهجه اي غليظ و خارجي ، از حياط به گوش ميرسه : آنيّا!


  


  به طرف پنجره مي رم و با يه حرکت وارد حياط ميشم . آسمون پرستاره ي شب ، به وضوح قابل مشاهده اس . سنا روي تانکر آب ، روي انباري در حال نگاه کردن به ستاره هاس . روي سقف مي پرم و کنارش دراز مي کشم .


  


  -اون دسته ستاره ها رو ميبيني آني!


  


  -خوشه ي پروين رو ميگي ؟


  


  -آره ، به نظرم خيلي خوشگله ، تو چيزي دربارشون ميدوني ؟


  


  -راستش...نه...مگه چيَن ؟


  


  کمي مکث ، سنا ميگه : آني ! تو هنوزم از دستم ناراحتي ؟


  


  -براي چي ؟


  


  -اون شب که ازم پرسيدي مافيا يعني چي !


  


  -ناراحت که نيستم ...


  


  -واقعاٌ! معذرت مي خوام ، نمي خواستم ناراحتت کنم . حالا فهميدي معنيش چيه ؟


  


  تصميم مي گيرم دروغ بگم : آره!


  


  ستاره ي دنباله دار سبز رنگي ، از وسط آسمون ميگذره ، ولي ظاهراٌ سنا اصلا متوجهش نميشه .


  


  سنا : من دوس دارم تو اسپل اسکول ، نجوم بخونم . (spell school)


  


  -اسپل اسکول! جاي خوبيه ، اما به نظرت قبول شدن توش يه کم سخت نيست ؟


  


  -راستش سعي خودمو مي کنم . هنوز دو سال مونده تا تموم کنم ! خيلي وقت دارم !


  


  بعد از چند ثانيه ادامه ميده : تو چي آني ! نمي خواي ادامه بدي ؟


  


  با پوزخندي ميگم : من بي عرضه تر از اين حرفام !


  


  -اين چه حرفيه آني!؟ جن که نبايد اين قد مايوس باشه !


  


  -عزيزم اين آيه ي ياس نيست !...اين حقيقت محضه ...بايد قبولش کرد و باهاش کنار اومد .


  


  -من اصلا با اين حرفت موافق نيستم . به نظر من تو خيلي هم با استعدادي !


  


  -اين چيزيه که تو فکر مي کني ، مهم اين چيزيه که اين بالا ميگذره .


  


  و با انگشت به کله ام اشاره مي کنم .


  


  دقايقي مزه ي تلخ سکوت رو تجربه مي کنيم .


  


  -آني ! بالاخره فهميدي قضيه ي اون شب چي بود ؟


  


  -کدوم شب ؟!


  


  -همون شب که دوستاي آرش ريختن تو خونه .


  


  -من از کجا بايد بدونم ؟ مگه کسي بهم ميگه ؟


  


  صداي مامان از پشت بوم به گوش ميرسه : هي بچه ها! بياين اين جا ...


  


  روي سفق ويلاي حشمت يه باغچه ي خشکيده اس . شاخه هاي خشکيده ي انگور که روي ميله هاس ، محوطه اي شبيه يه اتاق درست کرده . پشت بوم بزرگيه و ما يه گوشه زير شاخه ها يه ميز چوبي ناهار خوري گذاشتيم .


  


  همراه با سنا روي صندلي هاي چوبي قديمي انتهاي ميز ميشينيم . عمو کيهان با پدر درباره ي حروم شدن پولش توي قمار خونه ي پاگودا ميگه . فرزاد هيکل گُندَش رو بادي تر کرده تا بزرگتر به نظر برسه و با رامبد درباره ي دختراي جن گير انگلستاني حرف ميزنه . اسي ميگه : ظاهرا پول خوبي نصيبشون ميشه .


  


  رامبد با تاکيد ميگه : قبل از پول شهرت و ابهتي نصيبشون ميشه که همه ي دخرتا آرزوشو دارن .


  


  و نگاهش سرسري روي من و سنا چرخ ميخوره .


  


  برخلاف فرزاد که خيلي دختر پرسته ، رامبد بي اندازه نسبت به اين جنس مشکوک و محاظه کاره !


  


  مادر که مرغ سوخاري رو برش ميزنه با صداي زير ميگه : آني ! اين مليکا چيکار ميکرد ؟


  


  -نمي دونم ...راستش هنوز بيدار بود .


  


  سنا با حالت پيروز مندانه اي جواب ميده : همين نيم ساعت پيش دو تا قرص خواب بود ، خيلي زود مي خوابه ...


  


  مادر که انگار خيالش راحت شده ، سالاد پر رنگ و لعابش رو جلوي پسر ها مي بره و ميگه : نظرتون درباره ي دسپخت من چيه پسرا؟


  


  صدايي مثل برخورد توپ پارچه با زمين ، از اون طرف شاخه هاي انگور ، به گوش ميرسه . چشم هفت الفِمون به تاريکي خيره ميشه .


  


  هيکل کمرنگ پژمان توي تاريکي ظاهر ميشه و آروم به سمتمون مياد . مامان ميگه : کجا بودي پسرم ؟


  


  و صندلي کناريش رو براي پژمان عقب ميکشه . پژمان قبل از نشستن ، بدون اين که به هيچ کدوم از افراد دور ميز نگاهي کرده باشه ، نگاه خيره اي به من و بعد به سنا ميندازه که ظاهرا هيچ کس متوجه اين کارش نميشه .


  


  بعد از خوردن غذا ، اسي درباره ي کارش توي ديزني لند پاريس و روغن کاريه موتور چرخ و فلک ها و کنترل مداوم سيم اِرت ميگه . نزديک سحر از سر ميز بلند مي شيم .


  


  وقتي که همراه با سنا وارد اتاق لباس کهنه ها ميشيم ، سنا ميگه : حتما مو هاي بلوند و نسکافه ايش و افترشيو گرون مريخيش ، بخاطر معاشرت با جناي خوش آب و رنگ خارجيه !


  


  توي دلم به اين استدلال سنا مي خندم و خودمو روي کُپه ي لباساي ساس زده ميندازم . بوي کهنگي توي دماغم ميپيچه که اونو با صد مدل افترشيو دختراي پاريسي عوض نمي کنم .


  


  با صداي خر و پف سنا از خواب بيدار ميشم . البته با کسالت ، چون تازه ساعت ده صبحه و همه دارن هفت پادشاهو خواب ميبينن . زير سر سنا رو درست ميکنم و دوباره چشمامو روي هم ميذارم تا دوباره بتونم بخوابم .


  


  سه تا بچه موش خاکستري در حال جويدن يقه ي مانتوي شيري رنگ قديمي اي هستن . دقيقه اي بعد احساس مي کنم که اگه تا ظهر هم دراز بکشم هم خوابم نمي بره .


  


  نزديک پنجره مي رم و به خيابون پشت ويلا که در واقع کوچه باغ خشکيده ايه نگاه ميکنم . با صداي تق تق کفش انسان ، به طبقه ي پايين مي رم . مليکا در حالي که شال آب اناريشو که تناسب خوبي با مانتوي قرمز و مشکيش داره رو مرتب ميکنه ، کيف ويلونش رو ، روي دوشش ميندازه و ساک قهوه ايش رو دنبال خودش ميکشه و قبل از خارج شدن از ويلا نگاهي به سالن ميندازه .


  


  يه لحظه احساس مي کنم که به من خيره مي مونه ، اما در واقع در حال مشاهده ي پنجره هاي تخته کوب شده ي انتهاي سالنه که به حياط باز ميشه .


  


  بعد از فقل کردن در به سرعت به سمت هيونداي نقره ايش ميره و از ساختمون دور ميشه . روي ديوار مي پرم و به زمين باير که روزي پر از درخت بوده و الآن تنها تنه ي اره خورده ي اونا مونده خيره مي مونم .


  


  توجهم به موجود به موجود خاکستري رنگي جلب ميشه که کمي دور تر از زمين باير ايستاده . چهره ش زياد واضح


  


  نيست . با ترديد به طرفش پرواز مي کنم . نزديکتر که مي شم سرعتم رو کم مي کنم . همون طور که حدس مي زدم اون يه بيگانه اس . اين جا يه قبرستونه و اينم يه روح سرگردون .


  


  -سلام ، صب بخير!


  


  کمي با ترس به من نگاه مي کنه . اين حالتشکاملا طبيعيه . مرد ميانساليه . بُرده ي بلندي به نت داره و پاچه هاي ريش ريش لباسش با وزش باد تکون مي خوره .


  


  عينک طبي خوش فرمي روي چشماشه . البته ، همه ي اينا به صورت دوده هستش و اين هيکلي که الآن داره کاملا برگرفته از کالبد مادّيشه .


  


  با تعجب ازم مي پرسه : تو کي هستي ؟


  


  يني همين اول کاري بگم که يه جنم ؟ نه بابا!


  


  -من آني ام ! اسم تو چيه؟


  


  دستي تو موهاي کوتاهش مي کشه .


  


  -فک مي کردم شما ماءمورا ، اسم کسايي که ميرين سراغشونو خوب بدونين .


  


  فک کرده من مامورم؟!


  


  -کي مُردي؟اصن مي دوني که مُردي؟


  


  -پس نمي دونم! همين ديروز عصر ، پسراي الدنگم اومدن و اين جا ولم کردن و رفتن .


  


  تازه متوجه کُپه ي خاک روي قبرمي شم که قاب عکس طرف بالاشه و پارچه ي سياهي روي قبر کشيده شده .


  


  نگاهي به عکس ميندازم که از اين قيافه ي جديدش مسن تر ميزنه . يه 60 ساله ي سرحال با قيافه ي متشخصانه و کراوات قهوه اي .


  


  خم ميشم و اسمشو از روي تابلو مي خونم .


  


  -دانيالِ فرهنگي ...دکتري؟


  


  


  


  پوفي ميکنه و ميگه : البته بودم ...


  


  و آهي ميکشه و به قبرش نزديک ميشه . بلند ميشم و ميگم : خودتو ناراحت نکن . به قول شما آدما ، اين شتريه مه جلوي در خونه ي همه مي خوابه .


  


  لبخند تلخي ميزنه و ميگه : نگفتي ، تو کي هستي؟


  


  -ببخشيد ...يادم رف بگم ، اگه باور مي کني بايد بگم که من يه جنم .


  


  آثار حيرت تو چهرش کاملا مشخصه . با پزخندي مي گم : چيه ؟ نکنه ترسيدي؟


  


  -نه ، فقط تعجب کردم . آخه من تا حالا يه جنو از نزديک نديدم .


  


  -تازه کجاشو ديدي ! ما خيلي زياديم ، خيلي زياد تر از شما آدما!


  


  -واقعا ؟! تو خانواده هم داري؟


  


  -بله!ما 5 اِلفيم!


  


  -اِلف؟!


  


  -آره ، اين واحد شمارشه ، مث شما شما آدما که ميگين يه نفر و دو نفر.


  


  -آهان ! متوجه شدم .


  


  کمي به هم خيره مي مونيم . نگاهي به ويلاي حشمت ميندازم و مي گم : خب ! من ديگه بايد برم ، از آشنايي باهات خوشحال شدم .


  


  به آرومي ازش دور ميشم . هنوز براي پرواز اوج نگرفتم که ميگه : صب کن ! کجا مي ري؟


  


  بر مي گردم و با تعجب به طرفش نگاه مي کنم : تو که انتظار نداري تا اومدن گايد مَنِ جنابعالي صب کنم .


  


  -صب کن ببينم ، تو الآن چي گفتي ؟


  


  دستمو به کمر مي زنم و مي گم : گايد مَن...ببينم تو اصلا چيزي درباره ي مرگ و قبر شنيدي ؟


  


  -ولي فک کنم اين کلمه ي تو خارجي باشه ...به معناي، مرد هدايت گر.


  


  -شما ديگه براي من زبان فارسي رو پاس ندار که شما آدما در اين رابطه خيلي از مرحله پرتين .


  


  قهقهه اي ميزنه که توي تموم زمين ميپيچه .


  


  با عصبانيت ميگم : ببينم ! من چيز خنده داري گفتم ؟


  


  در حالي که سعي ميکنه جلوي خندشو بگيره ، ميگه : نه!تو خيلي با مزه اي دختر خانوم ، حالا من تا کي بايد منتظر گايد من بمونم ؟


  


  -راستش نمي دونم ، ولي فک نکنم همين اول کاري بياد سراغتون . بايد منتظرش بمونين .


  


  سرمو پايين ميندازم و راهمو در پيش ميگيرم . متوجه سکوت ناگهانيش ميشم . رومو بر مي گردونم . با چهره اي


  


  درمانده در حال نگاه کردن به رفتن منه . قيافه ي مظلوم گربه اي....از دست اين مردا با اين مظلوم نماييشون ، يني جيگر آدمو تيکه تيکه ميکنه .


  


  لبخندي ميزنم و ميگم : فک کنم تا قبل از اومدن گايد منتون بتونيم يه قهوه بخوريم .


  


  خوشحال ميشه و به طرفم مياد و به طرف ويلا به راه مي افتيم .


  


  در حالي که قهوه ها رو روي ميز چوبي بالاي پشت بوم قرار ميدم ، ميگه : تو اين جا زندگي مي کني ؟


  


  نگاهم روي چشماي روشنش ميمونه و بي اختيار لحني مهربون تر ميگيرم : نه ، اين جا خونه ي عمومه .


  


  شاخه هاي انگور ، اطراف ميله ها رو محصور کرده و نور زيادي زير شاخه ها نميرسه .


  


  در حالي که قهومو مزه مزه مي کنم به نگاه متعجبش به ليوان قهوه خيره ميشم و ميگم : قهوه دوس نداري ؟


  


  -من نمي تونم به چيزاي مادي دس بزنم و تکونشون بدم ، تو که يه جني بايد اينو بهتر بدوني .


  


  -اوه ! نه ! بايد بهت مي گفتم ، اين ليوان رو مي توني تکون بدي


  


  برق شگفتي توي چشماش ظاهر ميشه و ميگه : واقعا ! چطور ؟


  


  -ديگه ديگه ....


  


  لحظه اي سکوت بر قرار ميشه .


  


  دانيال : کسي تا حالا بهت گفته که چقدر زيبايي ؟


  


  چي ؟ اين الآن چي گفت ؟!


  


  اول با تعجب بهش نگاه مي کنم و بعد با پوزخندي ميگم : تو تازه مُردي ، داري از اين حرفا مي زني ، بهتره قهوتو بخوري...


  


  بدون هيچ حرفي شروع به خوردن قهوه ميکنه . از سکوت سنگينش مي برم و مي گم : از حرفم ناراحت شدي ؟


  


  -نه ...زياد سرزنده به نظر نمي رسي ، از چيزي ناراحتي ؟


  


  مردّد مي مونم که جواب سوالشو بدم يا نه . اما نگاه نافذش از بالاي عينک مستطيليش مجبورم ميکنه که شروع به حرف زدن کنم : راستش ،احساس مي کنم که خونوادم ، به من ، توجهي ندارن . اصن من براشون مهم نيستم .


  


  به بخار متصاعد شده از قهوه خيره ميشه و لحظه اي به فکر فرو ميره .


  


  دانيال : باورت ميشه بچه هاي من ديشب سر ارث دعوا ميکردن !؟واقعا چه بچه هاي بي سر و پايي . با تاسف سري تکون ميدم و ميگم : متاسفم !


  


  با قاطعيت ميگه : اما من هنوز دوسشون دارم .


  


  کمي توي فکر مي رم و بعد مي گم : اونا واقعا خيلي خوشبخت بودن که پدري مث تو داشتن .


  


  -من از خوش شانسي اونا حرف نمي زنم ، از حس پدرانه اي که به اجبار توي وجودمه مي گم و مطمئنم اين حس فقط مخصوص من نيست .


  


  ساعتي بعد گايد منِ دانيال هم سر ميرسه . يادمه گايد منه ، لباس قهوه اي و کلفت بلندي پوشيده بود و مرتب به ساعتش نگاه مي کرد .


  


  عصر ، حول و حوش ساعت 6 ، به رخت خواب گرم و نرمم بر مي گردم . تا اون موقع مرتب به حرفاي دانيال فک مي کردم .


  


  با تکوناي مرگ بار سنا از خواب مي پرم .


  


  -پاشو ديگه تنبل خانوم . پاشو آني ! ساعت هشت شبه . چقد مي خوابي !


  


  حالا اگه بدونه منِ بدبخت ديروز پلک روي هم نذاشتم . شيطونه ميگه بلند شم از پنجره پرتش کنم بيرون .


  


  سنا : آني پاشو ! باورت ميشه بابا ديروز لاي ظرف چرکا خوابيده !


  


  -راس ميگي ؟!


  


  -کاسه تو بيار ماس بگير ، نخواستي کالباس بگير ، از زن عباس بگير ...


  


  -خودت با چشماي خودت ديديش ؟!


  


  -آره ! واي آني ! منم دوس دارم يه بار امتحانش کنم.


  


  منم بدم نمياد که يه بار لاي ظرف چرکا بخوابم ، اما خب...موقعيتش پيش نيومده .


  


  قبل از خداحافظي به اتاق اسي مي رم و شيشه ي عنکبوتاي خوشگلمو بر ميدارم . توي سالن ، مامان با صداي بلند و آبرو برنده اي ميگه : اينا چين که با خودت راه انداختي آني ؟!


  


  با خجالت به چهره هاي متعجب فرزاد و اسي و رامبد نگاه مي کنم . سر خورده شيشه رو روي اُپن ميذارم و جيم ميشم .


  


  به محض حضور توي اتاقم روي تخت فنري عزيزم مي کپم و هاي هاي گريه مي کنم . من اين زندگي مزخرفو يه روز ترک مي کنم و تا آخر عمر با آرش زندگي مي کنم . درسته که اون منو نميبينه اما من که اونو ميبينم .


  


  سراب رد پاي تو ، کجاي جاده پيدا شد ؟


  


  کجا دستاتو گم کردم که پايان من اينجا شد؟


  


  کجاي قصه خوابيدي ، که من تو گريه بيدارم


  


  که هر شب هرم دستاتو...


  


  ميون گريه به خودم لعنت ميفرستم که ادامه ي شعرو حفظ نيستم و اون قدر گريه مي کنم که خوابم مي بره .


  


  ساعت يه ربع به ده با قهقهه ي زشت رامبد از سالن پاييني ، از خواب مي پرم . با چشماي پف کرده از گريه ، جلوي آيينه مي ايستم و به مو هاي پف کرده ام مي خندم .


  


  متوجه شيشه ي عنکبوتاي چاغالوي کنار پنجره مي شم و به سمتشون مي رم . با صداي لخ لخ آينه ي قدي ، همراه با عنکبوتا جلوي آيينه مي پرم .


  


  -تازه از خواب بيدار شدي خوابالو !


  


  -دس رو دلم نذار ناهيد .


  


  -چيه باز تو اخمات تو همه . ببينم ! اون نانازيا رو از کجا آوردي ؟


  


  -اين عنکبوتا رو ميگي ؟ عموم بهم داده .


  


  -چه عموي مهربوني . عموي من حتي حاضر نيست يه سوسک از اتاقش کم بشه .


  


  -همون عموتو مي گي که يه کلکسيون بزرگ از خراي خاکي و مورچه هاي نجار و سوسک قرمز و سياه داره ؟


  


  -آره ! واسه امشب برنامت چيه ؟


  


  -فعلا که هيچي . با مامان اينا قهرم . دارم از گشنگي هم ميميرم . شايد امشب خونه موندم .


  


  -وا! مگه من مردم که تو گشنه بموني ؟


  


  -واسه من اداي مامان بزرگا رو در نيار . نمي خواد واسه من دل بسوزوني . منظورم اين نبود که بهم غذا بدي . مي خواستم بگم که در کل حال و حوصله ي بيرون اومدن ندارم .


  


  -بد اخلاق! مي خواستيم با بچه ها بريم فال قهوه ...حيف شد که نمياي .


  


  فال قهوه ! مگه ميشه ازش دل بکنم .


  


  -اوم...


  


  -چيه !؟مياي يا نه؟


  


  -ببينم چي ميشه .


  


  -ببين ديگه اين حرفا رو ول کن اگه مي خواي باشي تا نيم ساعت ديگه بيا خونه ي هوري فا گير . باي ...


  


  چي !؟ اين الآن گفت تا نيم ساعت ديگه ؟


  


  هوري ، در واقع يکي از فالگيراي مشهور تهران محسوب ميشه . البته تمام شهرتشو مديون ماست .


  


  به محض ورود به پذيرايي خونه ي هوري ، متوجه بوي انواع عطر هاي زنونه مي شم که به طرز باور نکردني اي با هم مخلوط شدن .


  


  دو تا زن جوون با آرايش غليظ ، روي مبلاي چرم لم دادن و کفش هاي پاشنه بلند يکيشون ، زير نور چراغا به شدت برق ميزنه .


  


  چند تا قاليچه ي نفيس و بشقاب عتيقه ، به ديوار کوبيده شده و ساعت آونگي و بلندي ، گوشه ي اتاق خودنمايي مي کنه .


  


  تابلوي رنگ روغن فوق العاده زيبايي، با نقوش ظريفي از منظره اي طبيعي ، درست بالاي سر دو تا زن جوون ، بر روي ديوار ، نصب شده .


  


  حتي گربه ي با نمک هوري ، هلن ، که در واقع يه جنه ، توي سبد حصيري بزرگش ، روي زير انداز مخمل قرمزش در حال چرت زدنه .


  


  تمثيل مجسمه ي گودِآ ، توي قفسه ي وسط کتابخونه ي هوري ، مهر تاييدي به عتيقه پرستي هوريه .


  


  درِ اتاق هوري ، که در واقع اونو مخصوص کارش قرار داده باز ميشه و دختر جوون و لاغر اندامي که حرکاتش بيشتر شبيه پسراس ، با چهره اي گرفته بيرون مياد . بيشتر از 15، 16 سال نداره و کمي قوز کرده و با پاهاي پرانتزي پسرونش ، به حالت فنري راه ميره .


  


  لب هاي پهنش به خاطر برق لب ، حسابي ميدرخشه .


  


  پشت سرش ، مادر ميانسالش با چهره اي کاملا عادي بيرون مياد و همراه دختر از خونه بيرون ميرن .


  


  به طرف اتاق هوري ميرم و قبل از باز شدن در و ورودِ زن جواني که کفش براق پوشيده ، کنار ناهيد مي شينم .


  


  -بالاخره اومدي آني ! خوبي ؟


  


  -آره ! دير که نرسيدم ؟


  


  -نه.


  


  هوري شال سرخابي جيري پوشيده و موهاي بلوندش رو يه وري زده . ظاهرا مي خواسته با پوشوندن نصف ابرو و چشم چپش ، حالتي مرموز به خودش بده .


  


  کار اصلي ما استراق سمع حرفاي مشتريا و فرم دادن تفاله ي قهوه ي اوناس .


  


  خود هوري ما رو نميبينه و به جز جلسه ي آشناييمون ، هيچ ارتباط کلامي با ما نداشته . دختر خوب و آروميه و بيست و دو سالشه .


  


  -هي ناهيد ! اين دختره که رف چش بود ؟


  


  -هيچي بابا ، يه پسره مي خواستتش ، حالا ولش کرده ، اومده بود ببينه بهم ميرسن يا نه ...


  


  -آخي ....


  


  -آني ! چه خبر از آرش خان؟!


  


  چشم غره اي بهش مي رم .


  


  -دارم سعي مي کنم که فراموشش کنم...


  


  -چرا ؟!


  


  -ديگه ...چرا بايد پاي کسي وايسم که هيچ شانسي براي رسيدن بهش ندارم ؟


  


  -چه ربطي داره ، همون آدما هم گاهي وقتا توشون عاشقايي هستن که اميدي به ، به هم رسيدن ندارن ، نبايد خودتو در گير قوانين کني !


  


  -ميدوني چيه ناهيد ؟!


  


  -چيه ؟


  


  -اين حرفا اصلا به تو نمياد .


  


  زن جوون فنجون قهوه رو روي ميز ميذاره و دوباره پاهاي درازش رو روي هم ميذاره .


  


  هوري با گردنبند پر زرق و برقش بازي ميکنه و نگاه هاي خيره اي به زن ميندازه .


  


  زنه حالا به خيالش ، هوري مي خواد معجزه کنه .


  


  ناهيد سقلمه اي بهم ميزنه و ميگه : پاشو آني ، ايندفه نوبت توئه ..


  


  -خب ، بايد چيکار کنم ؟


  


  -ببين ! اين زنه ، به شوهرش مشکوکه ، ولي شوهرش يه مزايده برنده شده ، خودشم تازه کنکور ارشد داده و رتبش 200 شده و اون رشته اي که مي خواد قبول ميشه . آهان ! يه چيز ديگه هم هس ، اين زنه بچه دار نميشه ...


  


  -چي ! بچه دار نميشه !


  


  -آره ، آزمايش هاش هنوز به دستش نرسيده ولي عصر که رفتم آزمايشگاه خودم ديدم .


  


  ناهيد نگاه تاسف باري به زن ميندازه و زير لب ميگه : اميد وارم تحمل شنيدنش رو داشته باشه .


  


  با کله وارد فنجون ميشم . درست به اندازه ي يه لي لي پوت. تفاله ها روي کلّه ام ميريزن . عين گل برشون ميدارم و به طرز شلخته اي به سقف فنجون ميپاشم . با نوک انگشتم چن تا خط مي کشم . اميد وارم هوري بتونه تشخيصشون بده .


  


  آخرش سرمو بلند مي کنم و نگاهي به نقاشيم ميندازه . قطره اي قهوه از کف استکان مي خورم و از فنجون بيرون مي زنم .


  


  دقيقه اي بعد ، هوري فنجونو بر ميداره و با دقت به داخلش نگاه ميکنه .


  


  يه نگاه عاقل اندر سفيه به مشتريش که دل تو دلش نيس ميندازه و ميگه : يه ماهي ميبينم ، يه مدت ديگه يه پول گنده به شوهرت مي رسه .


  


  خانومه سعي ميکنه خوشحاليش رو نشون نده و ابرو هاش کمي بالا ميره .


  


  هوري يه لحظه اخماش توي هم ميره و ميگه : يه خبر بد تو راهه ، ولي ميتوني باهاش کنار بياي ، نگرانش نباش ...


  


  رو به ناهيد ميگم : چرا بهش نميگه ؟


  


  -شايد دوس نداره اينطوري خبر بدي بهش بده .


  


  هوري : اون چيزي که براش يه سال زحمت کشيدي ...


  


  با لبخند ادامه ميده : ...عزيزم ، به هدفت مي رسي .


  


  زن ايندفه نمي تونه خوشحاليشو پنهان کنه و روي مبل نيم خيز ميشه .


  


  ناهيد رو به من ميگه : ايندفه کارتو نسبتا خوب انجام دادي ، راستي امشب فريدن ضبط داره مياي بريم .


  


  بعد از تموم شدن کارمون ، به استديوي ضبط موسيقي ميريم . فريدون آسرايي در حال ضبط موسيقي جديدشه ...


  


  


  


  يه تصوير از تو و دريا ، همه دار و ندارم شد


  


  يه حسرت از همون چيزي ، که مي خوام و ندارم شد


  


  يه تصوير از تو و دريا ، پر از موج کرده روزامو


  


  تو طوفانت برام دنياست ، ببين شور تماشامو


  


  .


  


  يه وقتا رنگ چشماتو ، نميبينم ، آخه دريا ، کنار برق چشماته


  


  نميشه فرقشون پيدا ، يه قاب از حرم اين دستام ، ميسازم تا که اين تصوير ، يه تکه از وجودم شه


  


  مثه قسمت ، مثه تقدير


  


  


  


  مي مونم خيره رو عکست ، برام زندس ، پر از غوغا


  


  چه لبريزم من از يادت ، تو رو دارم تو اين دستا


  


  نگاهم ، خنده هام ، بغضم ، همه بوي تو رو داره


  


  چقدر قصه ، چقد حرمت ، از اين تصوير سرشاره


  


  ..


  


  بزار اشکام بشن آيينه ، بشينن روبه روي تو


  


  تلاقيشون با هم نابه ، مي سازن بي نهايت رو


  


  حقيقت داره اين دوري ، تو رفتي نيستي تو خونه


  


  ولي فکرت ، غمت ، عشقت ، شده مهمون و ميمونه


  


  .


  


  يه تصوير از تو و دريا ، همه دار و ندارم شد


  


  يه حسرت از همون چيزي ، که مي خوام و ندارم شد


  


  يه تصوير از تو و دريا ، پر از موج کرده روزامو


  


  تو طوفانت برام دنياست ، ببين شور تماشامو


  


  يه تصوير از تو و دريا ، همه دار و ندارم شد


  


  يه تصوير از تو و دريا پر از موج کرده روزامو


  


  يه تصوير.....


  


  از تو و دريا.....


  


  ..


  


  -هي ! آني ، داري گريه مي کني ؟


  


  با صداي ناهيد به خودم ميام ، اشکامو پاک مي کنم و ميگم : چيزي نيس ، استديو خيلي گرمه ....بهرته بريم .


  


  ساعت دوازده شبه که از ناهيذ خداحافظي مي کنم و به خونه بر مي گردم . سرکي به سالن مي کشم . ظاهرا کسي خونه نيست .


  


  نور درخشنده اي از آيينه ي بزرگ و قدّيه توي راهرو قابل مشاهده اس، واين يعني اين که يه پيغام داريم .


  


  جلوي آيينه مي ايستم و دستم رو روي جا کفشي زير آيينه فشار مي دم . صدايي مثل تخ تخ از آيينه شنيده ميشه اما پيغامو نشون نميده . با مشت ، محکم روي جا کفشي مي کوبم . صداي زيِ طولاي ني اي شروع ميشه و به اصطلاح آدما پيغام در حال لود شدنه .


  


  به هر حال اين آيينه يه کم قديمي شده و يه همچين مشکلاتي گاها پيش مياد .


  


  حالا روي شيشه ي آيينه ، پنج تا آيکُن مربعي وجود داره که عکس هر کدوم از ما روي يکي از اوناس . اين ورژن جديد پيغام گيراي جناي هوا زي محسوب ميشه که ايده ي اينو از موبايل هاي لمسي آدما گرفتن . کنار عکس رامبد ، يه عدد دهِ قرمز رنگ وجود داره و اينيعني اين که رامبد ده تا پيغام داره . حيف که صندوق پستي هر کدوم رمز داره وگرنه خيلي کنجکاوم بدونم چرا اين همه پيغم براش مياد . بابا هم دو تا پيغام داره . سنا يه پيغام بيشتر نداره . صندوق پستيه مامانم 4 تا پيغام داره . مال منم ....من! يه پيغام دارم !


  


  خداي من ، باورم نميشه . اين اولين پيغام من توي يک سال گذشته محسوب ميشه . يني کي به من پيغام داده ؟ با دستاي لرزون عکسو لمس مي کنم . پنجره ي سبز رنگي باز ميشه : لطفا " پسورد "


  password



  را وارد کنید


   . نگاهي به صفحه کليد لمسيه پايين پنجره ميندازم . بعد از اين همه مدت کمي پسورد رو فراموش کردم اما کمي فشار به حافظم ميارم . پسورد...رمز عبور ...آهان يادم اومد .


  


  به سرعت کليد ها رو لمس مي کنم . رمز من در واقع 4 شماره ي آخر تلفن همراه آرشه : 9746


  


  متن پيغام در حال لود شدنه . احساس يخ زدگي مي کنم . خداي من ...اين پيغام چي ميتونه باشه ؟


  


  اول از همه چشمم به آرم بزرگ سنگ چشم زخم ميخوره که بلاي پيغام به چشماي من زل زده . باورم نميشه ، اين نامه از اردوگاه پاسارده . براي چي براي من نامه دادن ؟


  


  متن نامه ظاهر ميشه .


  


  سرکار خانم آنيا...


  


  ضمن تبريک فارغ التحصيلي شما از آموزشکده ي ادبيات «بوطيقا» از شما براي ادامه ي تحصيل در اردوگاه پاسارگاد دعوت به عمل مي آيد


  


  همان طور که مستحضر هستيد شرط دريافت امتياز ورود به اين ردوگاه ، کسب امتياز کامل از دروس رعايت حقوق آدميان و جنيان و درس ترقي مي باشد ، که شما در هر دو ئه اين دروس امتياز لازم را کسب کرده ايد .


  


  طبق تبصره ي سوم قوانين آموزشي ، فرزندان افسران هوازي ، پس از پايان تحصيلات مقدماتي ، از امتياز ورود به اردوگاه بهره مند خواهند شد .


  


  در صورت تمايل تا پايان هفته ي جاري به اردوگاه مرکزي جزيره ي آبسکون درياي خزر مراجعه کرده و فرم ثبت نام را تکميل نماييد .


  


  يني من الآن بيدارم ؟ تو خواب و رويا نيستم ؟ يني اين الآن منظورش من بودم ...


  


  بي اختيار جيغي مي کشم و توي هال دور ميزنم و مشتامو تو هوا تکون ميدم . يهو پامو رو موهام ميذارم و گرومب...


  


  -آي...!!


  


  نزديکاي صبح ، مامان و بابا و سنا بر مي گردن . هر سه از شنيدن اين خبر خوشحال ميشن .


  


  بابا با لحن جدي اي ميگه : افسر شدن کار ساده اي نيست و نياز به استعداد بالايي داره .


  


  مامان با خوشحالي ميگه : البته که دخترم استعدادشو داره ، اين چه حرفيه که مي زني !


  


  اما پدر بيشتر قصد داشت که بگه ، خودش هم از استعداد بالايي برخوردار بوده که تونسته يه افسر بشه .


  


  بعد از رفتن به رخت خواب تا طلوع خورشيد از خوشحالي خوابم نميبره . اما کم کم با روياي شيرين رفتن به اردوگاه و پيدا کردن دوستاي جديد و سرگرم شدن با اونا به خواب مي رم .


  


  نزديکاي عصر ، زود تر از روزاي قبل راس ساعت 6 بيدار ميشم . هوا هنوز روشنه و همه احتمالا خوابن . چرخي توي اتاق ميزنم و موهام رو مي کشم .


  


  حالا چيکار کنم ؟ براي رفتن به مدرسه چي لازم دارم ؟ واي ! نکنه دير بريم نتونم ديگه ثبت نام کنم ! واي ! يني مي تونم امتحان ورودي رو خوب بدم ؟ اما نه من امتياز دارم . اما نکنه بازم قبول نشم !...


  


  يه لحظه از اين فکر و خيالا بيرون نميام .


  


  صداي سرفه ي مردي از بيرون به گوش ميرسه . احتمال ميدم رامبد باشه . به راهرو مي رم . رامبد دم در اتاقش به صفحه ي آيينه ي جيبي گرون قيمتش نگاه ميکنه .


  


  با ترديد مي گم : سلام !


  


  سرش رو بالا مياره . با همون اخمي که به صفحه ي آيينه نگاه مي کرد به من هم نگاه ميکنه . به خودش زحمت حرف زدن نميده و با تکون دادن سرش به داخل اتاق ميره .


  


  مامان با مو هاي وزوزي از پله ها بالا مياد و با صداي بمي که ميگه تازه از خواب بيدار شده ، ميگه : رامبد اومد ؟


  


  -اوم...آره...


  


  و با دست به اتاقش اشاره مي کنم . مادر همون طور که به اتاق نزديک ميشه ، خطاب به من ميگه : آني ، بهتره زود تر آماده شي که با هم بريم خريد .


  


  -خريد؟!


  


  -آره ، نکنه از رفتن به اردوگاه منصرف شدي ؟


  


  مطمئنم برق شادي رو از چشمام خوند اما عصبانيتش به خاطر اينه که فکر ميکنه من مي خوام از دس خوندن فرار کنم و خوش بگردم .


  


  به آشپز خونه ميرم و سيب زميني هاي ريزه ميزه رو از توي آبجوش در ميارم و دونه دونه پوس مي کنم . يني من عاشق سيب زميني آب پزم !


  


  در همين حين سعي مي کنم گفت و گوي مادر و رامبد رو که هر لحظه بالاتر ميره رو هم گوش کنم .


  


  مامان : رامبد ، تو نمي خواي کسي از کارات سر در بياره چون داري يه کار غير قانوني انجام ميدي .


  


  رامبد : چرا بايد کار غير قانوني انجام بدم مامان؟! من خودم مامور قانونم!


  


  مامان : هه!...مي خواي منو گول بزني ؟ رامبد! پدرتم يه افسر بود ولي هيچ موقع اينطوري مخفي کاري نمي کرد .


  


  -الان شرايط فرق ميکنه مامان!


  


  -چه فرقي!....


  


  دو جمله ي آخرو با صداي بلند ميگن و ديگه صدايي ازشون در نمياد . ظاهرا رامبد بازم جيم شده . سرمو که بالا ميارم ، پدر توي هال در حال رفتن به سمت راه پله هاست .


  


  سنا هم زمان با بابا از راه پله پايين مياد و همين طور که سرش به سمت اتاق رامبده به آهستگي به سمت من مياد .


  


  به آرومي ميگه : چي شده آني ؟


  


  صداي پچ پچ مامان و بابا از اتاق رامبد به گوش ميرسه .


  


  سيب زميني پوس کنده و براقي رو به سمت سنا مي گيرم و مي گم : چيزي نيس ، خودتو ناراحت نکن .


  


  -من که ناراحت نيستم !


  


  چپ چپ نگاهش مي کنم . سيب زميني رو تو حلقش مي چپونه و مي گه : راستي ! بهت تبريک مي گم !


  


  -ام...چي رو؟...آهان! پاسارگادو مي گي ؟! هنوز که چيزي معلوم نيس!


  


  -باشه ...اصن مهم نيست ، تو امتياز داري و قبول شدن براي تو مثل آب خوردن ميمونه .


  


  -اينطور هم نيست . اون جا يه اردوگاه افسريه و قبول شدن توي اردوگاه نياز به قدرت بدني زيادي داره .


  


  -خب تو هم نمره ي ترقيت هميشه کامل بوده !


  


  -باشه ...ولي از من بهتروم خيلي وجود داره .


  


  صداي لخ لخ آيينه قدي رو از اتاقم ميشنوم . سيب زميني ها رو رها مي کنم و به طرف اتاقم مي رم . روي راه پله متوجه سنا مي شم که به سيب زميني ها حمله مي کنه .


  


  وارد اتاقم ميشم و به طرف آيينه مي رم . چهره ي فرزاد توي آيينه قابل مشاهده اس .


  


  -سلام آقا فرزاد ، چه خبر ؟


  


  -سلام آنيا ، تبريک مي گم ، رامبد بهم گفت قراره برين پاسارگاد .


  


  با خنده ي تعجب آميزي مي گم : آ...آره...خيلي ممنون ، ولي هنوز معلوم نيس که...


  


  -آني...رامبد مي خواد ببينتت،...


  


  -منو؟!


  


  -اوهوم...مي توني امشب بري سالن ترقي ؟


  


  -باشه باشه . حتما مي رم .


  


  -ام...راستي آني ، خودت چه قدر مشتاقي که بري پاسارگاد ؟


  


  سرم رو پايين ميندازم و به نوک ناخونام نگاه مي کنم.


  


  -راستش دوس که دارم...


  


  فرزاد : پس يني درستو ادامه ميدي و يه افسر مي شي ؟


  


  پ ن پ...


  


  -چطو مگه ؟


  


  -خب تو تحصيلات مقدماتيت ادبيات بوده ، راستش فک کنم تو يه زماني مي گفتي که دوس داري توي گندي شاپور تدريس کني !


  


  -خب تو که اين حرفو مي زني خودتم ديدي که من نتونستم نمره بيارم ، اونم تو درس ادبيات که مهم ترين درس مورد نياز اين شغل بود .


  


  درسته ...به هر حال اميدوارم موفق باشي . در ضمن خودتو ناراحت نکن ، به نظر من تو خيلي هم با استعدادي.


  


  -نمي خواد هندونه زير بغلم بذاري.


  


  -نه ! جدي ميگم ! کي بهتر از تو!


  


  صداي مامان از بيرون به گوش ميرسه .


  


  -خب فرزاد ، من بايد برم ، ديگه کاري نداري؟


  


  -نه، فقط يادت نره که بري!


  


  -باشه حتما، خداحافظ.


  


  -خدافظ


  


  به سرعت به طبقه ي پايين مي رم . مامان به سرعت در حال تکون دادن ماهيتابه روي شعله هاي گازه .


  


  -با کي حرف مي زدي آني ؟


  


  -با فرزاد...


  


  -فرزاد؟!چيکار داشت؟


  


  مطمئنم که گوشاي بابا براي شنيدن جواب سوال از پشت روزنامه تيزتر شده.


  


  -هيچي بهم تبريک گفت .


  


  سنا سس طلايي رنگي رو روي سالاد ميريزه و با هيجان ميگه : آني ! امشب ميريم خريد !


  


  برق شادي هم که از توي چشماش ضائع اس.


  


  -واقعا؟! يه کم زود نيس!؟


  


  مامان ماهيتابه رو از روي گاز برميداره و تکه هاي گوشت رو توي ظرفي ميچينه .


  


  -نه عزيزم ! بايد همه ي کارا رو زودتر انجام بديم .


  


  تنگ آبو برميدارم و روي ميز ميذارم و با طعنه ميگم :اين قده از دستم عاجزين ؟!


  


  فک کنم از دستم ناراحت شدن ، يه لحظه مکث و بعد مامان با ناراحتي ميگه : هيچم اينطور نيست . ما خيلي هم تو رو دوس داريم .اما نبايد کارا رو براي دقيقه ي آخر گذاشت . ديگه هم بار آخرت باشه که از اين حرفا مي زني!


  


  سنا گوجه اي رو مثل سيب زميني قبلي توي حلقش مي چپونه و يهو به سرفه ميوفته .


  


  مامان و بابا به طرفش مي رن تا کمکش کنن .


  


  همين طور که يه ليوان آب براش ميريزم ياد قرارم با رامبد ميوفتم ، حالا چيکار کنم؟


  


  سر شام همش به اين فکر مي کنم که چجوري يه سر بپيچونم و برم باشگاه . بعد از شام به اتاقم ميرم و مانتوي بلند کاربنيم رو مي پوشم .


  


  صداي بلند سنا از بيرون به گوش ميرسه : مامان من يه ساعت جديد مي خوام .


  


  به راهرو ميرم . خبري نيست . بدون نقشه ي قبلي وارد اتاق آرش ميشم . وسايل رو از نظر ميگذرونم . فقط يه فشار کوچولو رو دکمه ي اسپيکر :


  


  ببين تمام من شدي


  


  اوج صداي من شدي


  


  بت مني ، شکستمت


  


  وقتي خداي من شدي


  


  ببين به يک نگاه تو


  


  تمام من خراب شد


  


  چه کردي با سراب من


  


  که قطره قطره آب شد


  


  به ماه بوسه مي زنم


  


  به کوه تکيه مي کنم


  


  به من نگاه کن ببين


  


  به عشق تو چه مي کنم


  


  منو به دست من بکش


  


  به نام من گناه کن


  


  اگر من اشتباهتم


  


  هميشه اشتباه کن


  


  نگو به من گناه تو


  


  به پاي من حساب نيست


  


  که از تو آرزوي من


  


  به جز همين عذاب نيست


  


  هنوز مي پرستمت


  


  هنوز ماه من تويي


  


  هنوز مومنم به اين


  


  تنها گناه من تويي


  


  به ماه بوسه مي زنم


  


  به کوه تکيه مي کنم


  


  به من نگاه کن بيين


  


  به عشق تو چه مي کنم


  


  (داريوش اقبالي ، آلبوم دنياي اين روزاي من ،1389)


  


  **************


  


  از آخرين مغازه ي ته پاساژم بيرون ميايم . آدما هيچ فکر نمي کنن که اين مغازه هاي بلااستفاده و متروکه ، فروشگاه بزرگ ماست. وسايلم توي يه ساک ورزشي نارنجي و يه کوله پشتي سبز يشمي و يه مانتوي کلفت ضد يخ قهوه اي خلاصه ميشه .


  


  بلافاصله از پدر و مادر خداحافظي مي کنم و جلوي باشگاه ظاهر ميشم . تابلوي مخصوص جن ها ، بالاي باشگاه به چشم ميخوره که نوشته هاي روش به سرعت عوض ميشه . : باشگاه ترقي رامبد ، با مجوز رسمي از ستاد مرکزي ترقي و سلامتي.


  


  باشگاه در اصل يه سالن کشتي متروکه و درب و داغون مربوط به آدماس که به دليل بي توجهي وزارت ورزش آدما ، براي ترقي جنا ، تغيير کاربري داده .


  


  دو تا پسر هيکلي که از مشترياي رامبدن از ديوار رد ميشن و توي خيابون ميان . با چشماي ريز و هيزشون نگام مي کنن .


  


  دستپاچه مي گم : سلام!


  


  به خودشون زحمت حرف زدن نميدن و سري تکون ميدن . يکيش ميگه : با کي کار داري؟


  


  -با رامبد !


  


  نگاهي به هم ديگه ميندازن و مي زنن زير خنده .


  


  پسره کوتاهه ميگه : اي نارمد ! رامبدم آره!


  


  اي بي غيرتا ! با غضب به هر دوشون نگاه مي کنم و مي گم : من خواهرشم!


  


  اول خشکشون مي زنه و بعد قد بلنده ميگه : تو سالنه ، ديگه کسي نيس ، فک کنم هنوز اون جا باشه .


  


  بدون توجه به نگاه هاشون که هنوز حيرت زده اس از ديوار در ميشم و به محوطه ي سالن وارد ميشم . گرد و غبار سنگين و شيکي همه جا نشسته . گچاي ديوار نسبتا کنده شده و لاشه ي جونوراي کوچولو همه جا ريخته . تير آهني که از سقف کنده شده و به صورت اريب بين زمين و هوا معلقه ، زيبايي اين جا رو تکميل کرده . حتي مي تونم به جرات بگم که اين جا اين قدر تارعنکبوت وجود داره که به سختي چهره ي رامبد رو که ته سالن روي صندلي درب و داغوني نشسته رو ميتونم تشخيص بدم .


  


  سرفه اي مي کنم . رامبد سرش رو بلند ميکنه . از ميون تار عنکبوت رد ميشم . چهره ي رامبد خسته و ناراحت به نظر ميرسه .


  


  -بالاخره اومدي!


  


  -اوم...با مامان و بابا رفته بوديم خريد .


  


  -خريد؟!خريد براي چي ؟


  


  -براي پاسارگاد ، خودت که ميدوني .


  


  کمي به هم ميريزه .


  


  رامبد : يه کم عجله نمي کنين؟


  


  با خنده ميگم : راستش منم به مامان گفتم ولي خودت که ميدوني خيلي خوشحال و هيجان زده اس .


  


  ذره اي خوشحالي توي چهره ي اين برج زهر مار قابل مشاهده نيس .


  


  رامبد : آني ، مي خواستم درباره ي پاسارگاد باهات حرف بزنم .


  


  روي بلوک کثيفي ميشينم و ميگم : ميشنوم .


  


  -آني ، تو ميدوني پاسارگاد چه جور جائيه ؟


  


  -خب معلومه ، يه اردوگاه افسري.


  


  چند ثانيه مکث ميکنه و ميگه : فقط اين نيس . تو فک کردي افسر شدن کار ساده ايه !


  


  -خب تو چرا داري اين حرفا رو مي زني ؟ از افسر شدن من ناراحتي ، يا قضيه يه چيز ديگه اس ؟


  


  -ببين خواهر گلم ! تو مقدماتيه ادبيات داري و اين اصلا با افسري جور در نمياد . اون چيزي که من تا حالا ز تو ديدم و


  


  شناختي که به عنوان برادر بزرگتر از تو دارم ميگه که تو نمي توني بيشتر از يه روز ، اون جا دووم بياري .


  


  چند ثانيه حرفاشو تجزيه و تحليل مي کنم . سعي مي کنم آرامش خودمو حفظ کنم . از روي بلوک بلند ميشم و با نگاه تحقير آميزي ، بهش مي گم : من نمي دونم تو چي از من ديدي ، تنها چيزي که مي تونم بهت بگم اينه که من براي ورود به پاسارگاد تمام شرايط لازم رو دارم و اگه يک روز هم احساس کنم که نمي تونم ادامه بدم با پاي خودم از اون اردوگاه بيرون ميام .


  


  رومو بر مي گردونم تا کم کم غيب شم .


  


  رامبد : فک کردي مي توني اون جا دووم بياري ! تو اين قدر دل سرد و مايوسي که يه سال تموم ، بي دليل ، خودتو تو خونه زندوني کرده بودي .


  


  به طرفش بر مي گردم و مي گم : مي دوني چيه رامبد ! دليل اون ياس و نا اميدي خود تو بودي که با روحيه ي خرابت منو هم مثل خودت يه جن مايوس و دل سرد کردي !


  


  و بدون توجه به نگاه عصبي و بيشتر از اون متعجب رامبد جيم ميشم .


  


  دو روز بعد از اين ماجرا تصميم گرفتيم که به جزيره سفر کنيم . توي اين دو روز هيچ خبري از رامبد نميشه . سنا امتحاناي پايان دوره اش رو ميگذرونه و ساعت ها خودش رو توي حموم حبس ميکنه . مامان عصبي تر از قبل به نظر ميرسه . بابا هم تمام وقت روي کاناپه روزنامه هاشو ورق مي زنه .


  


  روز سوم ، زود تر از روزاي قبل ، ساعت شيش عصر از خواب بيدار ميشم . ساکم رو با لرز روي تخت ميذارم و مانتوي ضد يخم رو توش ميذارم . وسايل رو از نظر ميگذرونم و به اين فکر مي کنم که ديگه به چه چيزي نياز دارم . عينک ضد آفتاب فسفريم رو توي جعبش ميذارم و توي کوله پشتيم ميندازم . ساعت مچي اسپرتم رو روي دستم مي زنم . عروسک سوسک گوشتيم رو همينطوري توي ساک ميندازم . چند لنگ جوراب رنگ و وارنگ زمستوني رو همينطوري مچوله مي کنم و توي ساک ميندازم .


  


  يه بار ديگه به اطراف نگاه مي کنم . نمي دونم چرا دلم قيلي ويلي ميره . از توي کتاب خونه ، فرهنگ لغات و چن تا از کتاباي مدرسه رو بر ميدارم و توي کوله پشتي ميندازم .


  


  توي ريخت و پاش اتاق چشمم به گوش ماهي قهوه اي رنگم ميوفته . کلي از خاطراتم زنده ميشه . نسل قديمي وسايل ارتباطي اجنه اين گوش ماهي ها بودن که فقط باهاشون ميشد مکالمه کرد و ارتباط تصويري و پيام متني غير ممکن بود . اما انگار هنوز سالمه . اينم توي کيفم ميندازم و بازم به اين فکر مي کنم که ديگه چه چيزي لازمم مي شه .


  


  -ميشه بپرسم داري چيکار مي کني ؟


  


  سنا جلوي کمد وايساده و با تعجب به قاراشميش توي اتاق نگاه مي کنه.


  


  با نگراني نگاش مي کنم . جلو تر مياد و ميگه : تو که هنوز نمي خواي بري پاسارگاد ! مي خواي بري؟


  


  کمي فک مي کنم و با ناباوري مي گم : نه!


  


  -پس چرا الآن اينا رو جمع مي کني؟


  


  روي زمين وا ميرم ، براي اين که ضايع تر نشم مي گم : همينطوري ...


  


  -که همينطوري.....


  


  با غضب نگاش مي کنم . جواب ميدم : حالا چيکارم داري ؟


  


  -هيچي بابا گفت بيا پايين صبحونه بخور تا بريم .


  


  -باشه ، تو برو منم ميام .


  


  سنا با زمزمه ي ملودي تو برو من نميام ، از اتاق خارج ميشه .


  


  نچ نچ نچ ، دخترم دختراي قديم .


  


  باز هم همون پالتوي مشکي نازکم رو مي پوشم . موهام رو صاف مي کنم و با قيچي نوکشون رو ميچينم . توي آيينه ، يه نگاهي به خودم ميندازم و ميرم پايين .


  


  همينطور که خودمو پشت ميز جا ميدم ، مادر با تعجب به من نگاه ميکنه . با بهت ميگم : چيزي شده مامان ؟


  


  -چرا لباس پوشيدي؟


  


  پوزخندي مي زنم و ميگم : مگه چه اشکالي داره ؟


  


  با همون نگاه متعجبش به بابا نگاه ميکنه . بابا هم لبخندي مي زنه و ميگه : چه اشکالي داره !


  


  مامان گر مي گيره و ميگه : اين چيزا مال آدماس ، ما نبايد خودمونو مثل اونا کنيم .


  


  در همين لحظه رامبد با صداي بلندي وسط هال ظاهر ميشه و سرهاي ما ، همزمان به طرف اون مي چرخه .


  


  رامبد در حالي که پالتوي خز پوستي و کلفتش رو مي تکونه ، با تعجب به ما نگاه ميکنه و ميگه : چيزي شده ؟


  


  ساعتي بعد ، جلوي در ساختمون ، ايستاديم و مادر و سنا در حال بدرقه کردن ما هستن . بابا سيروس ارغواني قديمي مون رو از بطري آب معدني بيرون مياره و وسط حياط راه ميندازه . در حالي که از مامان و سنا خداحافظي مي کنم ، همراه با رامبد ، داخل سيروس ميشينم .


  


  سيروس وسيله ي نقليه ي خانوادگي ماست . يه کم قديمي هست اما به قول بابا هنوز عين ساعت کار ميکنه . اين بار رامبد پشت فرمون ميشينه و بابا هم کنارش . من بدبخت هم اين پشت تنها ميشينم . ولي بي خي خي ، جاوازه و دلباز .


  


  آروم از زمين فاصله ميگيريم . نقشه ي راه هاي هوايي ، روي مانيتور جلوي رامبد قابل مشاهده س . کومولوس نقره اي بزرگي بالاي سرمون در حال حرکته . رامبد سرعتش رو کم مي کنه تا کومولوس رد بشه .


  


  رامبد صداي آهنگو کمي زياد ميکنه :


  


  منو حالا نوازش کن


  


  که اين فرصت نره از دست


  


  شايد اين آخرين باره


  


  که اين احساس زيبا هست


  


  منو حالا نوازش کن


  


  همين حالا که تب کردم


  


  اگه لمسم کني شايد


  


  به دنياي تو برگردم


  


  هنوزم ميشه عاشق موند


  


  تو باشي کار سختي نيست


  


  بدون مرز با من باش


  


  اگر چه ديگه وقتي نيست


  


  نبينم اين دم رفتن


  


  تو چشمات غصه ميشينه


  


  همه اشکاتو مي بوسم


  


  مي دونم قسمتم اينه


  


  تو از چشماي من خوندي


  


  که از اين زندگي خستم


  


  کنارت اون قدر آرومم


  


  که از مرگم نمي ترسم


  


  تنم سرده ولي انگار


  


  تو دستاي تو آتيشه


  


  خودت پلکامو مي بندي


  


  که اين قصه تموم ميشه


  


  هنوزم ميشه عاشق موند


  


  تو باشي کار سختي نيست


  


  بدون مرز با من باش


  


  اگر چه ديگه وقتي نيست


  


  ***************


  


  روي سنگ لاخ کنار ساحل ، سيروس رو داخل بطريش ميذاريم و رامبد بطري رو توي جيب پالتوي پوستش ميذاره . با فاصله ي پنج سانتي از سنگلاخ پرواز مي کنيم . خيلي آهسته و آروم.


  


  پالتوم رو محکم تر دور خودم ميگيرم . تعجب مي کنم که بابا توي اين سرما هيچي نپوشيده . جزيره سوز سردي داره . رامبد که به نظر ميرسه سرما خورده ، دستاش رو توي جيباي پالتوش چپونده و با فاصله از من حرکت ميکنه . به نظر ميرسه اون قدر لباسش کلفت و پر پشته که حتي نيمي از کله ي گُندش رو توي خودش قايم کرده . آسمون نيمه ابري به نظر ميرسه و ابر ها يکي يکي فرود ميان ، به طوري که هر چه به محدوده ي درخت ها نزديک تر ميشيم ، بايد بيشتر احتياط کنيم ، چون واقعا مه گرفته به نظر مي رسه .


  


  کومولوس سفيد رنگي کنار ما فرود مياد و دختر چشم سبزي ازش پياده ميشه و در حالي که با چشماي وحشيش اطراف رو ديد ميزنه ، دستکشاي جيغش رو وحشيانه مي پوشه . پالتوي ببري جالبي هم پوشيده و موهاش رو به طور وحشيانه اي طلايي ، زرد ، قهوه اي ، شکلاتي و شرابي کرده . حتي احساس مي کنم که کمي مو هاش رو پف داده تا رنگ هاش بيشتر به نظر بياد . رامبد هيز ازش چشم بر نميداره . شدت باد زياد ميشه و موهام رو توي صورتم مي زنه . زياد جلوم رو نميبينم . جمعيت اجنه با نزديک شدن به جنگل زياد تر به نظر ميرسه .


  


  کنار هر ابري ، سه چهار تا جن وايسادن که به طور حتم ، بچه هاشونو براي پذيرش آوردن .


  


  کنار يه استراتوس غرزاه ، جن چاق سفيد رنگي که يه زن ميانساله تکيه داده و با چشماي ريزش که به زودي بر اثر چاقي مفرط نا پديد ميشه به هر کي که از کنارش رد ميشه ، زل مي زنه .


  


  رامبد به من نزديک تر ميشه و با همون لحن سردش ، آروم کنار گوشم ميگه : اين زنه ، از جناي آب زيه ! مال درياي شماله!


  


  با اين حرف رامبد دوباره توجهم به زن چاق جلب ميشه . اجنه هاي آب زي ، سفيد رنگن . زن نگاهش به ما ميوفته . چشماش رنگ سفيد مرواريدي داره . هر سه ي ما رو از نظر ميگذرونه .


  


  با راهنمايي رامبد وارد چُپُر کوچکي ميشيم . چپر حالت مخروطي شکل داره و از شاخ و برگ درختا درست شده . رامبد پوستينش رو در مياره و تلو تلو خوران خودش رو روي تُل کاه گوشه ي چپر ميندازه .


  


  روي استوانه ي کوتاه کنده ي درختي ميشينم و سرم رو ميون دستام ميگيرم . پدر چن تا توصيه ي ريزه ميزه ميکنه و ميره .


  


  صداي پچ پچ چند جن از بيرون چپر به گوش ميرسه . گاهي صداي قهقهه ي چند مرد و زن ، تن رو مي لرزونه . صداي سرفه هاي خش دار رامبد ، سکوت چپر رو ميشکونه اما بلافاصله سکوت بر قرار ميشه .


  


  صداي زنگ خور آيينه جيبيم بلند ميشه . در حالي که دستم رو توي جيبم مي برم نگاهم روي رامبد مي مونه که روش رو از من برگردونده و دستش رو زير سرش گذاشته .


  


  آيينه رو جلوي صورتم مي گيرم . اسي با قيافه اي خندون ميگه : سلام آنيا ، کجايي ؟


  


  -سلام ، اومديم جزيره براي ثبت نام .


  


  -با کيا رفتي ؟


  


  -با بابام و رامبد !


  


  -رامبد چيکار مي کنه ؟ حالش چطوره ؟


  


  -اونم خوبه ، سلام ميرسونه .


  


  آره جون خودش . بايد به اسي بگم سايه تو با تير مي زنه !


  


  -حالا چرا مي خواي بري افسري بخوني ؟


  


  حواسم جمع رامبده که با اين حال که خوابيده ، اما سراپا گوشه که مکالمه ي منو گوش کنه .


  


  -خب ديگه ، اتفاقي شد . نظر خودت چيه ؟


  


  اسي: پاسارگاد جاي بدي نيست . نسبتا سطح بالا محسوب ميشه !


  


  -واقعا!


  


  -اِ...! مثل خانوم شيرزاد گفتي!


  


  -خانم شيرزاد؟!


  


  -هيچي بابا تو تلويزيونه ...


  


  -شما هنوز دست از اين عادتتون بر نداشتين ؟


  


  -ديگه ديگه...خودتم اگه بهش وابسته بشي نمي توني ترکش کني .


  


  -باشه ولي تلويزيون اون قدرا هم جذابيت نداره ،...


  


  خنده ي نا ملموسي مي کنه و خداحافظ.


  


  از پله هاي سنگي و خاگ گرفته ، از سطح زمين ، به پايين ميريم . بوي عجيب و نا آشنايي به مشام مي رسه . حتي مي تونم قسم بخورم که بوي کوفته ي شيرازي به طور نا محسوسي همه جا رو پر کرده .


  


  با نوک انگشتام ، نقوش روي ديوار رو لمس مي کنم . طرح هايي نسبتا قديمي از آدم هايي که نيزه هاي بلندي به دست گرفتن و آتش بلند زبانه داري رو همراهي مي کنن .


  


  پيکر پنج جن هوازي و شرور با پاهايي شبيه گوسفند و بز ، روي ديوار نقاشي شده .


  


  اين راه پله هاي زير زمينيه تنگ و تاريک ، ورودي اردوگاه مرکزي جزيره ست! صداي کلفت چند مرد ميانسال ، زير زمين رو پر کرده . احتمالا اين جا با تعداد بيشتري اجنه ي خاک زي آشنا ميشيم . ويژگي بارز اين نژاد ، رنگ قهوه اي و نسکافه اي فوق العاده شونه .


  


  نمي تونم بگم دقيقا چه احساسي دارم . شايد تا قبل از اين ، استرس بر بقيه ي احساس هام غلبه مي کرد ؛ تا قبل از ديدن اين بلبشوي اداره .


  


  روي نيمکت گِليِ گوشه ي اتاق مي شينم . رامبد به طور ايستاده ، پوستر هاي سنگي و گلي رو از نظر ميگذرونه . توجهم به جن سبز رنگ خوش اندامي که پشت ميزي نشسته جلب ميشه . به نظرم يه جن گياه زيه . دختر جوونيه و مو هاي گوتاهي داره .


  


  نمي دونم چرا هر کي از کنار ما رد ميشه ، با تعجب نگاهمون مي کنه . البته بيشتر به رامبد خب با اين لباسي که آقا پوشيدن ، تعجبم داره . نمي دونم اين به فکر آبروي ما نيست ، خودش دوس نداره يه کم خوش تيپ به نظر برسه ؟


  


  حالا که بيشتر دقت مي کنم ، تعداد اجنه ي گياه زي بيشتر از بقيه اس . توي اين زير زمين فقط يه جن خاک زي آشفته حال ديده ميشه که جايي نزديک ورودي ، حسابي سرش شلوغه . ميشه گفت يه مرد ميانساله .


  


  کف اتاق با پوششي از کاه گل و شل خيس پوشيده شده که بنظرم مدل جالب و تو دل بروئيه .


  


  ديوار ها از جنس خاک رس و يه جور ماسه اس که با نقش هايي مثل خراشيده شدن با چن تا ناخون بلند طرح جديدي گرفته .


  


  خَر هاي خاکي ، تمام گوشه و کنار اتاق ديده ميشن . واقعا جالبه ...! نمي دونم چرا طرفاي ما از اين مدل خراي خاکي پيدا نميشه . واي که چقد دوس دارم طوري که هيچ کس نفهمه يکيشونو توي جيبم بذارم و ببرم .


  


  کنار اتاق ، سه درگاه وجود داره که تابلو هاي جن نما ، بالاشون رنگ عوض مي کنن . بالاي اتاقي که رو بروم قرار داره نوشته : مديريت


  


  اتاق وسط نوشته: معاونت برنامه ريزي آموزشي


  


  اتاق سوم : درگاه پذيرش


  


  در هاي هر سه اتاق هم جن نماست . واقعا در تعجبم که چه تضميني وجود داره که يه انسان پاش به اينجا باز نشه و اين همه چيزاي از نظر اونا عجيب رو نبينه ! آخه آدمه پيش خودش فک نميکنه که اين تشکيلات مال چه کسايي مي تونه باشه !؟


  


  دوباره بوي کوفته ي شيرازي رو حي مي کنم .


  


  اتاق بي در و پيکري کنار گوشم وجود داره که از صدا هايي که ازش مياد معلومه آبدار خونه اس .


  


  طي چند ثانيه بوي افتضاح قهوه و شکلات داغ به مشامم مي رسه .


  


  در همين لحظه خانوم جوان لاغر اندامي که يه جن گياه زيه از درگاه پذيرش بيرون مياد و در حالي که کلاسر آبي رنگي رو به خودش چسبونده ميگه : خانم آنيا...


  


  عزيزم تو واقعا فرشته ي نجات مني ، چون واقعا داشتم از بوي اين نوشيدني هاي ادارتون جان به جان آفرين تسليم مي کردم.


  


  رامبد با همون نگاه زهر ماريش بر ميگرده و به دختره چشم غره ميره . دختره که لب شتري و زيبايي داره واميره...


  


  دوس دارم بهش بگم : عزيزم خودتو ناراحت نکن ، اين داش ما کلاٌ همينطوريه .


  


  بلند ميشم و به طرفش مي رم . تپاله هاي ريميلش روي مژه هاي بلندش سنگيني ميکنه . لبخندي ساختگي مي زنه و با هم بدون آقاي رامبد وارد درگاه ميشيم .


  


  بر خلاف تصور قبليم ، اين جا خيلي بزرگتره و پرستيژ جالبي داره ....!


  


  چي گفتم!....


  


  ريشه هاي درخت ، از در و ديوار آويزونه . خلوت به نظر ميرسه . پيرزن سرحال خاکستري رنگي از گوشه ي اتاق زير چشمي نگاهي بهم ميندازه .


  


  قدّ من به مراتب از دختر راهنما بلند تره و احتمالا دليلش نژادم باشه .کلا جن هاي هوازي قد بلندي دارن .


  


  جلوي در مرکبي توقف مي کنيم . در هاي مرکبي حالت تيره اي دارن و انگار که جوهر غليظي در سطح آينه اي در حال پيچ و تاب خوردنه .


  


  چهره ي کمرنگم رو روي در مشاهده مي کنم .


  


  وسايل جن نما ، يعني وسايلي که اختصاصا براي اجنه کاربرد دارن و براي آدما ملموس نيست ، توي اين اداره به وفور پيدار ميشه .


  


  چند ثانيه بعد ، در با صداي چکله ي آرومي باز ميشه و به دنبال راهنما وارد ميشم .


  


  هيچ ايده اي براي اتفاقايي که امکان داره بيوفته ندارم .


  


  ياد شبي مي افتم که آرش و رفقاش براي احضار اومده بودن ويلا . نکنه به اين قضيه گير بدن !


  


  البته اون شب موفق به احضار من نشدن . خيلي شب بدي بود . واقعيتش اينه که آدما به رغم توانايي هاي بالايي که دارن براي رسيدن به اهدافشون گاها از ما استفاده مي کنن . اين مي تونست براي من خيلي گرون تموم بشه . ميتونست اتفاقاي خيلي بدتري هم برام بيوفته . حتي مي تونست باعث مرگم بشه!


  


  يادمه همشون لباس سفيد پوشيده بودن . همايون دف مي زد . عموما الآن بيشتر احضارا اينطوري صورت ميگيره . نمي دونم دقيقا چه کاري با من داشتن . شايد از من مي خواستن کاري براشون انجام بدم . شايد دنبال چيز گمشده اي مي گشتن . خب اين مسائل زياد پيش مياد . مثلا پدربزرگ من ، يه سالايي ، براي يه پيرمرد که يه آدم بود ، کار مي کرد .


  


  پيرمرد ، سَر يه کوه زندگي مي کرد . در واقع اون پيرمرده پيش بابا بزرگ من زندگي مي کرده . مردم اون اطرافم براي حل مشکلاتشون پيش اون پيرمرد ميومدن .


  


  پدربزرگم مي گفت يه بار ، يه عده ، از دهات اومده بودن و مي گفتن که گله شونو دزد برده ! پيرمرد عوض اين که از اونا ماست محلي و آب چشمه مي گرفت ، بهشون کمک مي کرد که گله ي گمشده شونو پيدا کنن . اين طوري بوده که پيرمرد هر چن وقت يه بار ، بابا بزرگمو احضار ميکرده تا جواب سوالا رو بگيره .


  


  پدربزرگم مي گفت : گاهي مي شد روز ها دنبال يه چيزي بوديم و اکثر اوقات هم جواب مي گرفتيم .


  


  اما پدربزرگ خدابيامرزم از بس احضار شده بود ، تموم دندوناش خراب شد و آبله ي پيازي گرفت . آبله ي پيازي يه آبله ي مخصوص به جن هاي هوازيه که به خاطر جا به جا شدن زياد بين دنياي مادي و غير مادي به وجود مياد .


  


  اما رفقاي آرش ، معلوم نبود دنبال چي بودن! خداييش اگه کار من به دادگاه و شکايت از اونا مي رسيد ، براي خود آرشم بد مي شد!


  


  -خانم! خانم!


  


  با صداي راهنما از افکارم بيرون ميام . به تنهايي وارد اتاقي ميشم .


  


  بوي رطوبتِ خاک ، اتاق رو پر کرده و هوا کمي سرده . صداي چيکّه ي آب ، از سقف اتاق با اکوي بالايي شنيده ميشه .


  


  يه موش چاق و گنده از جلوي پام رد ميشه . چه قد نازه!!!!!!!! اون قدر کثيفه که به سختي ميشه حدس زد چه رنگيه! موشه لبخندي مي زنه و دهنش رو باز ميکنه ! دندوناي زرد و کثيف و درازي داره!


  


  با صداي کلفتي از انتهاي اتاق به خودم ميام:خانم آنيا...؟


  


  اين که همون پسره اس! همون که تو نامزديه ندا اومده بود! اِي بابا! همون که محکم خورد بهم ، افتادم زمين! يني اين اين جا چيکار ميکنه ؟ آخه سني هم نداره! اُه اُه ! چه اخمي کرده واسه من. چطوري جلوي نيشمو بگيرم که نخندم؟ چه خلم به خدا!


  


  شمعي که روي ميز روشن کرده ، بد جوري توي ذوق مي زنه . اتاق هيچ پنجره اي نداره . البته اتاقاي قبلي هم همينطوري بودن .


  


  به نظر مياد خاکستري رنگه ! نمي دونم جناي خاکستري از چه نژادين ولي شباهت زيادي به خودمون دارن . طوري که من کمي آبي تر به نظر مي رسم . از نژادي که بدم مياد گياه زيه! زيبايي خاصي دارن ، يعني به جرات ميشه گفت زيباترين نژادن ، اما واقعا ازشون بدم مياد!


  


  با لبخند مکش مرگ مايي بهش نزديک ميشم .


  


  -بفرمايد بشينيد.


  


  نمي دونم يادش نمياد يا مي خواد به روي خودش نياره . چطوره بهش بگم که هنوز از دستش ناراحتم!


  


  شب نامزديه ندا واسه اين ناراحت بودم که سنا رفت مسابقه داد . نمي دونم ، شايد دليلش اين بود که احساس مي کردم اين کار سنا باعث بي آبروئيه ما ميشه و اين که پيش خودم فکر مي کردم که واقعا کار ما به کجا کشيده که خواهرم با اين حال که ميدونه من چقد از کاري که مي خواد انجام بده ناراضيم اما بازم کار خودشو انجام ميده .


  


  البته کلا بعد از اين که تحصيلات مقدماتيمو تموم کردم خيلي روحيم خراب بود و با اولين تلنگري اشکم در مي اومد ....


  


  -خب ، اينطور که اينجا نوشته شما مقدماتيه ادبيات دارين.


  


  -بله!


  


  -اوم، چرا مي خواين افسري بخونين ؟


  


  يني بگم؟ نگم؟ بالاخره که مي فهمه.


  


  -امتياز دارم!


  


  عين جناي نفهم ميگه : امتياز چي؟


  


  يني دوس دارم صندلي رو بردارم و پرت کنم سمتش!


  


  -پدرم افسر بودن.


  


  انگار که چيز عجيبي شنيده باشه ابروشو بالا ميندازه و سرشو تکون ميده .


  


  دوباره برگه ها رو زير و رو ميکنه . خيره به کارنامه ي بدبختم ميشه . يني دوس دارم زمين دهن باز کنه و منو بخوره . مطمئنم قطره هاي عرق شرم ، روي پيشونيم چشمک مي زنه .


  


  مطمئنم قطره هاي عرق شرم ،روي پيشونيم چشمک مي زنه .


  


  -واقعا عاليه ! نمرات ترقيتون کامله ! تو چه رشته اي بودين؟


  


  با خوشحالي ميگم : تلقين!


  


  -رشته ي ساده ايه . ولي بازم خوبه.


  


  از عصبانيت دوس دارم بکوبم روي ميزش و بگم اگه راس مي گي خودت چي تو چنته داري بچه دماغو!


  


  حالا بهم خيره ميشه ! نکنه يادش اومده!...


  


  -خب درسته که درس رعابت حقوقتون کامل بوده اما مي خوام واقعا نظر شخصيه خودتون رو درباره ي آدما بدونم.


  


  آب دهنم رو قورت ميدم . نظرم راجبه آدما! بگم من يه آدميو خيلي دوس دارم؟!خخخ


  


  -راستش خب اونا هم زندگي مي کنن، مخلوق خدان...


  


  انگار بي خيال بشو نيست . هنوز منتظر ادامه ي حرفامه !


  


  ادامه ميدم : نبايد کاري به کارشون داشته باشيم . يه جورايي بيشتر از رفع نيازاي تصويب شده نبايد بهشون نزديک بشيم.


  


  چند لحظه سکوت برقرار ميشه . همين طوري خيره خيره نگام ميکنه . اي پسره ي پر رو!


  


  -اوم!...اين طور که اين جا نوشته شما تو يه ويلا زندگي مي کنين که تحت استفاده ي مستقيم آدماس. طي اين سکونت چه قد به آدما نزديک شدين ؟


  


  خيلي دوس دارم ازش بپرسم که توي اون برگه هايي که نوع خونه ي ما رو نوشته ، ننوشته بود که من امتياز دارم؟


  


  -راستش من منظورتون رو دقيقا نمي فهمم ولي ما هيچ وقت کاري نکرديم که اونا بترسن يا نگران بشن .


  


  ياد شبي مي افتم که دست به سيگاراي آرش زدم و يه نوشابه ي خانواده رو سر کشيدم . واي ! اون شبي که سعي کردن احضارم کنن!


  


  دوباره مي پرسه : چرا يه خونه ي مستقل نگرفتين ؟


  


  -خب همون طور که خودتون مي دونين وضعيت مسکن خرابه و اين دوره زمونه خيلي سخت ميشه يه خونه ي مستقل گير آورد که اونا هم خيلي گرونن ، ما که رو کنج ننشستيم !


  


  لبخند محوي مي زنه . پرونده رو ميبنده و ميگه : مي تونيد بريد . پس فردا به  "پاسارگاد اعزام ميشين ، با اولين پرواز " ويزارد اير...


  (wizard air)



  


  توي سالن ورودي ، بابا و رامبد منتظرم ايستادن . بهشون ملحق ميشم . پدر برگه اي که توي دستشه رو تکون ميده و ميگه : تا من برگردم شما هم بريد تو سيروس بشينيد تا من بيام.


  


  نگاهي به ساعت روي ديوار ميندازم . ديگه حدوداٌ سه صبحه . با رامبد به سطح زمين مي ريم و محوطه ي جنگلي رو هم رد مي کنيم . رامبد توي جيبش دنبال بطريش مي گرده .


  


  جاي تعجب داره که همينطور به تعداد جنا افزوده ميشه . سوار سيروس ميسيم .


  


  رامبد مي پرسه : سخت که نبود؟!


  


  -اُه ...نه، راحت تر از اوني بود که فکرشو مي کردم .


  


  -چي ازت پرسيدن؟


  


  -اوم...نظرم درباره ي آدما ، رشته ي ترقيم....(رشته ي ورزشي منظورمونه)


  


  -اوهوم...موفق باشي.


  


  -ممنون


  


  آره جون خودت ، تو که تا همين ديروز با رفتن من مخالف بودي!


  


  دوباره سر حرفو باز ميکنه : آني! چيزي درباره ي حوادث غير مترقبه نپرسيدن؟


  


  حوادث غير مترقبه يعني اتفاقايي که از طرف آدما بر سر ما مياد .


  


  -دروغ گفتم!


  


  -اميد وارم هيچ وقت نفهمن!


  


  سرمو پايين ميندازم و با ناخونام بازي مي کنم.


  


  رامبد : مي دوني آني، به اتفاقي که براي تو افتاد نميشه گفت غير مترقبه.


  


  -چرا ؟


  


  -خب اول اينکه اون شب احضار نشدي ، دوم اين که اونا اصلا با تو کاري نداشتن و سوم...


  


  سکوت ميکنه.


  


  -سوم چي ؟


  


  -سوم اينکه اونا تنها نبودن.


  


  -تنها نبودن!...


  


  -کسي که تو رو به معرکه کشوند يه روح بوده آني....


  


  چشم تو چشم رامبد خيره مي مونم . يه روح ؟ چرا؟ براي چي؟ روح کي؟


  


  خودش ادامه ميده : روح خواهر آرش ، نمي دونم اون شب عکسشو ديدي يا نه.


  


  -چي مي گي رامبد ، منظورتو نمي فهمم ، کدوم شب؟ کدوم عکس؟


  


  -شبي رو يادت مياد که آرش براي جمع کردن وسايل اومد ويلا و تو تنها بودي ؟


  


  -خب آره، من تنها بودم.


  


  -اون شب منم اون جا بودم.


  


  حدس مي زدم . در جوابش مي گم : خب يني اون عکس خواهر آرش بوده ؟


  


  -آره و اون روح هم روح سرگردون خواهر آرشه.


  


  -باورم نميشه!


  


  -بهتره که بشه . بايد بگم که قضيه خيلي عجيب تر از اين حرفاس.


  


  با نگاهي متعجب و پرسشناک ، منتظر توضيحات بيشترش مي مونم.


  


  رامبد :گروه غلام هجي رو ميشناسي؟


  


  -يه چيزايي دربارش ميدونم .


  


  -خواهر آرش که الآن اسمشو گذاشته سلنا هم از همين گروهه .


  


  برق از سرم مي پره .غلام هجي يکي از بانداي خلافکاره که کارش در اصل کمک به جادوگرا و جن گيراس.


  


  -من فک مي کردم تو زندانن!


  


  -البته بودن ،الآن ديگه فرار کردن .


  


  -آخه چرا ؟ چرا اومدن خونه ي ما؟


  


  -متاسفانه همون آدمايي که خودت اون شب ديدي ، که آرش هم جزء اوناس ، دارن دس به جادوگري مي زنن.


  


  -مگه مي خوان چيکار کنن؟


  


  -بازم متاسفم ، بخشيش رو خودم هم نمي دونم و اون بخشي رو هم که مي دونم ، نمي تونم بگم .


  


  دقايقي توي فکر فرو مي رم . اين اتفاقا اصلا قابل هضم نيست . غلام هجي که اطلاعات من دربارش ، به مطالب صفحه ي حوادث روزنامه محدود بود ، حالا پاش به خونه ي ما باز شده و آتيش فتنه هاش دامن منو هم گرفته .


  


  -پس رامبد ، دليل مخالفت تو با رفتن من به پاسارگاد چيه ؟


  


  -آنيا ! اونا مي دونن که اين اتفاق تا چه اندازه به ما نزديکه و جلسات گروهي از اونا تو ويلاي ماست و من و بابا هم روي اين پرونده کار مي کنيم . مطمئن باش به محض اين که پاي تو به پاسارگاد باز بشه ، بيش تر از همين الآن درگير اين قضيه ي خطرناک ميشي.


  


  ورود پدر ، گفت و گوي ما رو پايان ميده . خودمو با بروشوري که بابا آورده سرگرم مي کنم . توي صفحه ي اول نوشته : تخت جمشيد ، تخت سليمانِ آذرباييجان غربي، ميدان نقش جهان اصفهان، ارگ بم ، چغازنبيل و در نهايت پاسارگاد ، جزء شش اردوگاه افسري در ايران هستند .


  


  اردوگاه پاسارگاد ، سابقه اي هزار ساله داشته و به عنوان بزرگترين اردوگاه افسري شناخته شده است .


  


  بي حوصله بروشور رو ورق مي زنم . با ديدن عکس پيرمرد سالخورده و وحشتناکي بالاي صفحه ي دوم نفسم توي سينه حبس ميشه .


  


  مدير پاسارگاد هم چه اعتماد به نفسي داره ، قيافش منو ياد عزرائيل ميندازه . اسمش خارجيه ؟ خُشايُث...عجب!


  


  يه جمله هم زيرش نوشته : اکنون که عظمت فرمانروايي کورش ، اين گونه به دست نوادگانش بر باد رفته ، ما ميراث چندين هزار ساله اش را حفظ و ادامه خواهيم داد ؛ اردوگاه افسري پاسارگاد .


  


  سرم رو به پنجره تکيه ميدم . جن کوچولويي که يه پسر هفت ، هشت ساله اس ، اون ور خط، ميون ابرا ، در حال فروختن جوراباي زمستونيه . حتي توي آسمونا هم نميشه به دنبال عدالت بود .


  


  حالا چيکار کنم ؟ قصه ي تلخ اين عشق بي سر انجامه ؟ يه توهم اجباري ؟ هيچ راهي نمي بينم! دلم برات...


  


  ديگه از خستگيام خسته شدم خسته شدم


  


  ديگه از بستگيام بسته شدم بسته شدم


  


  مي زنم تيغ به قلب بستگي


  


  مگه آزاد بشم ز خستگي


  


  .


  


  بسه تنهايي ديگه توي قفس


  


  بسه اين قفس بدون هم نفس


  


  ديگه بسه تشنگي بدون آب


  


  خوردن فريب و نيرنگ سراب


  


  واسه هر کي دل من تنگ ميشه


  


  تا ميفهمه دلش از سنگ ميشه


  


  دوستي از روي زمين پاک شده


  


  مردي و مردونگي خاک شده


  


  هر کي فکر خودشه تو اين زمون


  


  تو نخ آب يخ و گرمي نون


  


  بايد حرف دلمو گوش کنم


  


  غم دنيا رو فراموش کنم


  


  دستمو بلند کنم به آسمون


  


  خودمو رها کنم از اين و اون


  


  ديگه بسه ، ديگه بسه انتظار


  


  ابر رحمت به سر دنيا ببار


  


  شب تاره ، شب تاره، شب تار


  


  آسمون خورشيدو بردار و بيار


  


  .


  


  نزديک صبح به خونه مي رسيم . بي مقدمه به رخت خواب ميرم . نمي دونم دقيقا سيل چه افکاري به مغزم هجوم آورده . بيشتر از همه اون اداره عجيب و غريب با اون همه وسايل جن نما که فقط اجنه اونو مي بينن آزارم ميده . حقيقتش اينه که اگه يه آدم وارد اون اداره بشه ، با يه مشت تونل تاريک و بدون در مواجه ميشه . يه اثر تاريخي جالب! البته بايد اون آبدار خونه رو با شکلات و قهوه ي داغ رو فاکتور بگيريم . اين همه مظاهر انساني که هيچ ربطي به اجنه نداره توي يه اداره ي قانوني واقعا عجيبه ! تهاجم فرهنگی که مي گن همينه!


  


  حالا که فک مي کنم بايد يه مساله ي ديگه رو هم با خودم حل کنم . منظورم اون پسره اس، که حتي اسمش رو هم نمي دونم . اسمش چي ميتونه باشه ؟ بايد تا اطلاع ثانوي يه اسم مستعار براش انتخاب کنم . يه چيزي مثل خشايار يا بابک ، يا شايدم کورش . به نظرم کورش بهرته . يه همخواني خوبي با مدرسه ي جديدم داره که باعث ميشه فراموشش نکنم.


  خيلي غير معمولي به نظر ميرسه که من و کورش ، دو بار با هم ملاقات داشته باشيم . يه بار اين جا ، يعني تو نامزديه


  


  ندا و يه بار تو يه اداره ، تو يه جزيره ي دور افتاده . تازه اون اسم و فاميل من و کارنامه ي من و حتي اين که منزل ما چطوريه رو مي دونست ، اما نمي دونست که من براي ورود به پاسارگاد امتياز دارم ؟ نمي دونم اينو بذارم به پاي گيجي کورش يا زبل بودنش .


  


  يه فرضيه دارم ؛ شايد اين اطلاعات خاص رو دارن چون ما جزئي از يه پرونده ي بزرگيم ، يعني غلام هجي!


  


  فکر کردن به غلام هجي خيلي سخت تر از چيزاي ديگه اس! بايد سعي کنم اطلاعات بيشتري دربارش به دست بيارم . خب ! همين قدر دربارش ميدونم که به آدما کمک ميکنه که جادو کنن يا احضار روح انجام بدن و سوء استفاده هاي اين شکلي انجام بدن .


  


  با طلوع خورشيد به خوابي عميق فرو مي رم . ساعت هشت شب ، با احساس خستگي زياد ، از خواب بيدار مي شم . روي لبه ي تخت ، با کمري خميده ميشينم و سرم رو ميون دستام ميگيرم . تمام افکار اين چن وقت ، بد جوري روي مخم سنگيني ميکنه . افکاري که حتي فرصت کافي براي فک کردن بهشون رو ندارم . تمايل دارم تمام امشب و فردا رو همين جا بشينم و به اتفاقايي که افتاده فک کنم . احساس مي کنم توي همين شب گذشته در مورد رفتنم به پاسارگاد هم شک کردم ! به شدت از اتفاقايي که احتمال داره بيوفته احساس خطر مي کنم . ترس از به خطر افتادن جون خانوادم ، اگر چه همين الآن هم در خطرن!


  


  از خودم مي پرسم که چرا از اين خونه نمي ريم ؟ البته شايد دليلش اين باشه که پول کافي براي اجاره ي يه انباري شيک و خوشگل رو نداشته باشيم . حتي اگه هر پنج نفرمون هم افسر بشيم و روي اين پرونده کار کنيم ، نمي تونيم اون خونه اي رو که دوس داريم بخريم و اين بيشتر از هر چيزي روحم رو آزار ميده .


  


  تمام افکارم رو جمع و جور مي کنم و ادامه ي انديشيدن به اونا رو به وقت ديگه اي موکول مي کنم.


  


  توي خونه به راه مي افتم . بيشتر از اون که دنبال کسي بگردم ، خونه رو ورانداز مي کنم . دو تا اتاق خواب ، يه انباري که همون اتاق منه و يه حموم . اينا تو طبقه ي بالاس . تو طبقه ي پايين هم هال و پذيرايي و آشپز خونه و دو تا اتاق خواب ديگه وجود داره .


  


  روي راه پله ، متوجه رامبد ميشم که روي کاناپه نشسته و روزنامه مي خونه .


  


  -سلام رامبد ، تو هنوز خونه اي ؟


  


  با لبخند بي سابقه اي ، سرش رو بالا مياره و به من نگاه ميکنه . بعد از مدت ها دوباره به ياد ميارم که يه برادر بزرگتر هم دارم .


  


  -سلام آني ! ....من بيشتر وقتا خونه ام!


  


  -اوه! يادم رفته بود ، راستي ، عادت داري کجا ها قايم بشي ؟ تو قاب عکسا ؟


  


  و با لبخند شيطنت آميزي بهش خيره ميشم .


  


  در حالي که روزنامه رو ميبنده و روي ميز ميذاره ، بلند ميشه و به طرف آشپز خونه مياد . در جواب سوالم ميگه : مي توني اين طور فک کني . بايد به جاهاي بهتري فک کني ، بالاخره قراره يه افسر بشي.


  


  غذاهاي نصفه رو که به طرز وحشيانه اي توسط آدما خورده شده رو از تو ظرف يه بار مصرف به بشقاباي قديمي و رنگ و رو رفته ، منتقل مي کنم و روي ميز ميذارم .


  


  در همين حين به رامبد هم مي گم : راستش ايده ي من از حباب لامپ بالاتر نميره . شرط مي بندم اون شبم اين جا بودي مگه نه!؟


  


  با خنده جواب ميده : تو اعجوبه اي دختر! ما تو ادارمون به يکي مثل تو خيلي نياز داريم!


  


  بعد از جمع کردن غذا ، خودمو روي کاناپه ولو مي کنم . رامبد از توي اتاقش بيرون مياد و جلوي روم مي ايسته . سرم رو بالا ميارم و مي پرسم :بقيه کجان ؟ امشبم نيستن؟؟


  


  نفسشو فوت ميکنه بيرون و ميگه : طبق معمول بابا با رفقا رفتن بيرون ، مامان سرکاره ، سنا خانوم هم مدرسه اس!


  


  صداي تيزي از طبقه ي بالا به گوش ميرسه : کي گفته من مدرسه ام؟


  


  بلند مي گم : سنا!


  


  سنا با برگه ي اي توي دستش از راه پله مياد پايين و درحالي که از خوشحالي توي خودش نميگنجه ميگه : بالاخره کارنامه مو گرفتم! بالاخره تموم شد! هورا...!


  


  رامبد کارنامه رو توي هوا ميقاپه و درحالي که سنا بهش آويزون شده تا کارنامه رو ازش بگيره ، با صداي بلند مي خونه : ادبيات: 95، رياضي: 83، تاريخ : 70 ، ...


  


  سنا جيغ ميکشه : بدش به من رامبد!


  


  رامبد همچنان با خنده ادامه ميده : رعايت حقوق: 73 ، ترقّي :60 ! چه نمرات درخشاني داري سنا!


  


  منم ديگه نمي تونم جلوي خندمو بگيرم.


  


  سنا که بالاخره موفق به دزديدن کارنامه اش ميشه ، در حالي که سکه ي بزرگ درخشاني رو از توي کيف کمريش درمياره ميگه : پس اينو نديدي رامبد خان! من رتبه اول شدم !


  


  من و رامبد ، هر دو ، محکم مي زنيم زير خنده.


  


  سنا که منظور ما رو متوجه نميشه ميگه : چرا نمره ي نجوممو نمي گي که صد شدم!


  


  رامبد که ديگه خودشو جمع و جور ميکنه و دست از خنده مي کشه ميگه : پس  "زود تر آماده شيد که امشب هر دوتا تون رو مي برم کافي شاپ " مجيک!


  (magic)



  


  سنا از خوشحالي جيغ بنفشي مي کشه و من هم دستامو روي صورتم ميذارم و به طرز واقعا لوس و نانازانه اي جيغ شادي سر ميدم . واقعا که اين کار چقدر مسخره و لوسه . يادم نمياد آخرين بار کي اينقدر لوس به نظر رسيدم !


  


  تو کمتر از 5 دقيقه ، هر سه جلوي خيابون منتهي به مجيک ايستاديم و به پياده رو نگاه مي کنيم. اجنه ي با مزه اي که اکثرا پسراي جوونين ، ترک موتور آدما که اونا هم پسراي يکه بزن و شادين ، خيابونا رو طي مي کنن!


  


  جناي جووني که اکثرا با بچه هاشون اومدن ، با پاکتاي خريد از مغازه ها بيرون ميان و خيلي راحت از کنار آدما رد ميشن و ميرن .


  


  صداي موسيقي شادي که شک ندارم فقط جنا قادر به شنيدنش هستن از رستوران اون ور خيابون قابل شنيدنه !


  


  مي تونم به جرات بگم چن تا ديس غذا رو ديد که روي پشت بوم به پرواز در اومدن . رامبد هم که متوجه شده ، کنار گوشم ميگه : چه دل و جراتي دارن ، تو اين شلوغي نشستن اون بالا غذا مي خورن !


  


  خيابون رو به آرومي طي مي کنيم . دستاي سردمو تو اعماق جيب پالتوم مي چپونم . سنا هم شال گردن زشت شير موزيش رو دور صورتش محکم تر ميکنه . باد سردي که از خيابون رد ميشه ، خز هاي بلند پالتوي رامبد رو تکون ميده.


  


  صداي آدمي که پيرمرد شصت ، هفتاد ساله ايه از بقالي بلند ميشه که داره به پسراي موتور سوار فحش ميده!


  


  تو تعجبم که توي اين سرما هم دست از عشق و حال بر نميدارن!


  


  صداي گفت و گوي دو تا دختر از بالاي درخت به گوش ميرسه . سرمو بلند ميکنم . يه درخت ليموئه . دو تا گربه ي زيتوني رنگ با ناز و عشوه با هم حرف مي زنن . سنا بلند ميگه : چطورين بچه ها!


  


  دو تا گربه که سنا رو به ياد ميارن ، با جيغ آرومي از شادي ، تعجب خودشون رو از ديدن سنا اعلام مي کنن . من و رامبد هم توفق مي کنيم . هر دو پايين مي پرن و به ما سلام مي کنن.


  


  سنا منو سيخونک مي گيره و ميگه : سارا و سانازن!


  


  با لبخندي که روي عصبانيتم از سيخونک هاي سنا ميذارم ميگم : سلام بچه ها! نشناختمتون! شبتون بخير،...


  


  هر دو مي زنن زير خنده و براي ادامه ي مسير کنار ما قرار مي گيرن ، با همون هيکل گربه اي!


  


  يکي از اونا که دقيقا نمي دونم ساراس يا ساناز ميگه : تا مجيک باهاتون ميايم ،...


  


  خواهرش ادامه ميده : مي خواستين برين اون جا ديگه ؟


  


  هر سه با سر حرفش رو تاييد مي کنيم .


  


  از جوباي آب رد ميشيم . بوي فوق العاده ي گند آب ، هر چي که به انتهاي خيابون نزديک تر مي شيم بيشتر ميشه .


  


  خواهر اولي که حالا احتمال ميدم ساناز باشه ميگه : آقا رامبد ! شما نمي دونين خونه هاي اين اطراف چنده؟


  


  رامبد دستي تو موهاش ميکشه و ميگه : نمي دونم، مي گن يه کم قيمتا پايين اومده ...


  


  ادامه ي حرفشو با افسوس ادامه ميدم : ما به خونه هاي براق و تميز و حال به هم زن عادت کرديم .اين چيزايي که شما ازش حرف مي زنيد ،مال از ما بهترونه ، باورتون ميشه تو خونه ي ما حتي يه مشت خاکم پيدا نميشه!


  


  لحظه اي سکوت نا اميد کننده بينمون بر قرار ميشه . سنا خنده اي دست و پا ميکنه و ميگه : بچه ها نمي دونين چقدر از اين که از دست اون پرتغال آشغال خلاص شديم خوشحالم!


  


  پرتغال مدير بد جنس و دماغوي سنا ايناس!


  


  ساناز که معلومه دل پري ازش داره ميگه : آره ، زنيکه ي زشت بد دهن،...


  


  رامبد ميگه : ميون کلامتون شما هم دست کمي از خانوم پرتغال ندارينا!


  


  سارا ميگه : ما فرق مي کنيم آقا رامبد ! ما ، در مقابل پرتغال خيلي مظلوم واقع شديم .


  


  سنا : آره! اين حق ماست که تا سال تحصيلي بعدي ازش بد بگيم !


  


  ساناز : عوضي بد ترکيب!


  


  با نيشخند رو به ساناز ميگم : جان!!!؟


  


  ساناز به خودش مياد و ميگه : ببخشيد ، با شما نبودم آني خانوم. با اون پرتغال گندبگ بودم.


  


  تا دم در مجيک ، به فحشاي سنا و دو قلو ها مي خنديم . تابلوي رنگي رنگي magic که نماي فوق العاده اي داره ، روي تابلوي تقريبا بي رنگ حموم عمومي خودنمايي ميکنه . خيابون تو اين نقطه شلوغ تر از هر جاي ديگه ايه و مي تونم خونواده ي 6 نفره اي رو ببينم که همين الآن سر خيابون جيم شدن و رفتن .


  


  چن تا دختر که حسابي بزک کردن و خودشون رو شکل آدما در آوردن ، با مرداي خارجي که حتي از رنگشونم نميشه به راحتي فهميد اهل کجان ، از مجيک بيرون ميان .


  


  پشت سر دو دختر گياه زي ، که از لباساشون معلومه از جناي پولدار جوباي فاضلابن ، وارد مجيک مي شيم .


  


  کافي شاپ واقعا شوق انگيز و روياييه . مطمئن نيستم که هيچ آدمي بتونه براي يک ثانيه تو اين حموم عمومي دووم بياره .(از بس که براي آدما وحشتناکه!)


  


  توي سالن اصلي حموم ، ده تا ميز جن نما گذاشته شده که تقريبا همگي پر هستن .


  


  هر چند ثانيه صداي قهقهه اي از سر يکي از ميزا و گاها همزمان از سر چند ميز بلند ميشه و کافي شاپ رو پر سر و صدا تر از حالت عاديش ميکنه .


  


  بوي مرغ سرخ کرده از پستو ها به مشام ميرسه . کاسه هاي نخود بوداده تند تند پر و خالي ميشن . به کمک رامبد از ميون هياهو رد ميشيم و کنار يکي از بوفه هاي تو سالن ، پشت ميزي مستقر ميشيم .


  


  سارا و ساناز که به شکل عادي شون برگشتن ، پالتو هاي پولکي زننده اي پوشيدن و مو هاشون رو دو گوشي بستن .


  


  نگاهم روي تابلوي :لطفا بوفه ها را رزرو نماييد ، خشک ميشه.


  


  بوفه ها که در واقع اتاقک هاي حموم هستن ، رويايي ترين و عاشقانه ترين مکان ، توي نه تنها مجيک ، بلکه به نظر من کُلّ دنياي اجنه ي هوازيه.


  


  تصور خوردن کاسه اي نخود بو داده زير دوش آبي که قطره قطره ازش آب مياد و ميخوره وسط ميز فوق العاده اس. و چقدر رويايي ميشه اگه حرکت سوسکاي سياه و قهوه اي رو کف پات احساس کني در حالي که مارمولک چاق تنبلي رو به کسي که اون طرف ميز نشسته نشون بدي و اونم نظرت رو درباره ي فرق بين ساس و موريانه ي خونگي بپرسه .


  


  با صداي سنا از خودم بيرون ميام .


  


  -آني فهميدي ساناز چي گفت ؟


  


  سرمو تکون مي دم و عين خنگا به هر سه تاشون نگاه مي کنم . نيش ساناز و سنا در حال باز شدنه . سارا ميگه : گفت پاسارگاد خيلي توريست مياد .


  


  سرمو به علامت تاييد تکون ميدم و با لبخند ميگم : جدي! نمي دونستم .


  


  حواسم ميره پي رامبد که پشت پيشخوان که درواقع همون ميز نمره دهي صاحاب حموم بوده در حال سفارش دادن چند کاسه نخود بو داده ي مشتيه .


  


  ساناز در حالي که با دسته اي از موهاش بازي ميکنه ميگه : من نخوداي بوداده ي اين جا رو خيلي دوس دارم ، فکرشو کن سنا! حتي گياه زياي پفيوز هم ميان اين جا تا نخود بو داده بخورن !


  


  با نگراني نگاهي به دور و ور ميندازم تا مطمئن شم که کسي حرف سانازو نشنيده باشه .


  


  متوجه جن خاکستري رنگي ميشم که داخل بوفه اي به تنهايي نشسته . زن نه چندان سن بالايي به حساب مياد و آرايش زيادي داره . در بوفه نيمه بازه و تار عنکبوت ، قسمت زيادي از دوش و شيشه ي شکسته ي بوفه رو گرفته .


  


  کاش مي تونستم ازش بپرسم شما چطور جنايي هستيم . کلاٌ جناي خاکستري خيلي کم پيدا ميشن . يادم باشه از


  


  رامبد دربارشون بپرسم .


  


  بار ديگه به گفت و گوي دخترا بر مي گردم . سارا داره ميگه : هر متر جوب گنديده تو محله ي درجه ي سه و چهار ، کم کمش ده مليون مي ارزه !


  


  سنا و ساناز با تعجب و ابرو هايي بالا رفته ، نسبت به حرف سارا واکنش نشون ميدن . به نظر مياد ساناز موهايي تيره تر از سارا داره . موهاي سارا حالت نسکافه اي روشن داره .


  


  رامبد با کاسه هاي نخود بوداده به ما ملحق ميشه و پيش من و سنا ميشينه .


  


  چن تا از اجنه ، قبل از خارج شدن از مجيک گربه ميشن .


  


  حين خوردن نخود و حرف زدن ، رامبد اصلا حواسش به ما نيست و مدام در ورودي رو نگاه ميکنه . نگاهي به ورودي ميندازم . هيچ دختري هم اونجا نيست ، پس اين داره به چي نگاه ميکنه ؟


  


  سارا و ساناز که پي در پي جمله هاي همديگه رو کامل مي کنن، درباره ي شرکت جديد باباشون تو دره ي زباله ي اطراف تهران صحبت مي کنن.


  


  رامبد در حالي که کاسه ي نصفه ي نخودش رو جلوي سنا ميذاره ، از همه ي ما خداحافظي ميکنه و به سمت مرد ميانسالي که جلوي در ورودي ، منتظر ايستاده ميره .


  


  مرد عجيبي به نظر ميرسه . چشماي گود افتاده اما جذابي داره . ريشش رو از ته زده و لباي باريکي داره . مو هاي کوتاه مردونه داره و پالتوي نازک بي رنگي پوشيده و سيگار بخار دود کُنده ي فشرده داره . يه نوع سيگار جديد که ظاهرا از ايتاليا وارد ميشه و با فشرده کردن دود کنده ، به صورت لوله اي باريک درست ميشه و در کاغذ جن نماي اصل که ماده ي اوليه اش از گودالاي مريخ استخراج شده ، پيچيده ميشن . نوي ايرانيش اکثرا از بخار کتري يا دود پونه و نعناع يا گاهي اوقات زيره تهيه ميشه که اونم استفاده ازش در ملاء عام و تجمعات انساني و منازل نيمه مسکوني و مشترک با آدما ، مثل خونه ي ما ، غير قانونيه .


  


  مرد ، با راهنمايي رامبد به طرف يکي از بوفه ها ميره . رامبد ما رو پشت ميزاي فکستني توي سالن مينشونه ، بعد با اون مرده ميره تو بوفه !


  


  سارا و ساناز و سنا هم به اندازه ي من متعجب شدن اما بحثشون رو روي شخصيت جناي گياه زي ادامه ميدن .


  


  ساناز ميگه : يکي از پسر خاله هاي ما ، دو سال پيش با يه گياه زيه نامزد کرده بود...


  


  سارا : حيف پسر خاله ما ! دختره اين قدر فيسو بود که يه ماه نشده ، زد زير همه چيز ...


  


  ساناز : آخه نمي دونين دختره چي مي گفت ، نمي دونم درباره ي ما چي فک کرده بود ...


  


  سارا : دختره مي خواست که صد تا وزغ مهرش بزنيم!


  


  ابرو هاي من و سنا از تعجب بالا مي پره.


  


  ساناز : اما خب! پيژنم زير بار نرفت...


  


  سارا: مي گفت نمي خوام صب تا شب وزغا تو خونم قور قور کنن...


  


  ساناز : آخه ميدوني! گياه زيا عادت دارن تو خونشون وزغ و قورباغه نگه دارن .


  


  من و سنا ديگه داريم از تعجب شاخ در مياريم .


  


  سارا : تازه اين که چيزي نيس ، اون خر پولاش ماراي غول پيکر و گروني رو تو خونشون نگه ميدارن و براشون استخر اختصاصي هم ميذارن ...


  


  آيينه جيبي ساناز به صدا در مياد و بحث پاره ميشه .


  


  دقيقه اي بعد سارا و ساناز بعد از تماس مادرشون ما رو ترک مي کنن و ميرن . يه بار ديگه به بوفه ي در بسته اي که رامبد و مهمونش در اون به سر مي برن نگاه مي کنم . سنا با نگاهي مردد ، منتظر تصميم من مي مونه . از اون جايي که هيج ايده اي ندارم با خوشحالي ميگم : يه کاسه ي ديگه نخود بو داده مي خوري ؟


  


  بالاخره بعد از خوردن سومين ظرف نخود بو داده و کمي گفت و گوي بي هدف ، رامبد ، در حالي که به مهمونش اخم کرده ، پشت سرش از بوفه بيرون مياد و تا دم در مجيک همراهيش ميکنه . دوس دارم کاسه ي خالي نخود رو به طرفش پرتاب کنم .


  


  با همون اخم مرموز ، به طرفمون مياد . از اون جايي که اصلا توجهي به تعجبي که توي صورت ماست نميکنه ، دوس دارم بلند شم و جلوي همه ي مشترياي مجيک ، يه کف گرگي بزنمش!


  


  سنا هم که از من عصباني تر و متعجب تر به نظر ميرسه ، نگاهي به ساعتش ميندازه و رو به رامبد ميگه : ديگه خيلي دير شده ، بايد بريم .


  


  بدون توجه به واکنش رامبد ، همراه با سنا ، بدون هيچ مقدمه اي جيم ميشيم و داخل اتاق خودم ، به تنهايي ظاهر ميشم .


  


  ساعت تازه دوازده شبه . بيچاره رامبد . اصلا هم بيچاره نيس ، پسره ي پر رو ! واي ! فردا بايد برم پاسارگاد!


  


  دوباره دلم به شالاپ و شولوپ ميوفته . ساکم رو از گوشه ي اتاق بر ميدارم و روي ميز ميذارم و وسايلي که قبلا توش گذاشتم رو يه بار ديگه وارسي مي کنم . بهشون ليوان خوشگلمو که شکل يه رتيل پشمالوي خوشگل روشه رو هم اضافه مي کنم . آخر سر عکس آرش رو هم لاي دفتر چه ي نسبتا بزرگم ميذارم و توي کوله پشتيم جا ميدم .


  


  هيجان زيادي بهم هجوم مياره . پروشور پاسارگاد رو از توي آت و آشغالا پيدا مي کنم و دوباره نگاهي بهش ميندازم .


  


  بخشي از نخستين فرمان جهاني حقوق بشر


  


  منم کورش، شاه جهان ، شاه دادگر ، پسر کمبوجيه ، آنگاه که بدون جنگ و پيکار وارد بابل شدم همه ي مردم گامهاي مرا با ادماني پذيرفتند ، ارتش بزرگ من به آرامي وارد بابل شد . نگذاشتم رنج و آزاري به مردم اين سرزمين وارد آيد . من براي صلح کوشيدم . من برده داري را برانداختم ، به بدبختيهاي آنان پايان دادم . فرمان دادم که همه ي مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند . من همه ي شهرهايي را که ويران شده بود از نو ساختم . فرمان دادم تمام نيايشگاه هايي را که بسته شده بود بگشايند . همه خدايان اين نيايشگاه ها را به جا هاي خود بازگرداندم . همه ي.....


  


  زيرش هم عکس منشور آزادي کورش رو زده و نوشته : فرمان آزادي کورش ، نخستين فرمان جهاني حقوق بشر.


  


  


  


  دو2 سال بعد ساعت 3 بامداد


  


  توي سالن نيمه روشن بيمارستان ، به سرعت حرکت مي کنم . سعي مي کنم گرد و خاک رو از روي کت و دامن قهوه اي رنگم پاک کنم . اين بار ، براي هزارمين بار در طول اين دو سال آرزو مي کنم که اي کاش لباس فرم خوش رنگ تر و زيبا تري داشتيم . موهاي بلندم رو بافتم و روي شونه ام انداختم. طوري که با راه رفتنم ، روي کتم موج مي خوره و بالا و پايين ميپره .


  


  کلاه دايره اي قهوه ايي و مشکيم که بي شباهت به کلاه مهمانداران خانم خطوط هوايي انسان ها نيست رو روي سرم جا به جا مي کنم تا کمي هوا به کله ي شلوغم برسه .


  


  از زمان ورودم تا رسيدنم به بخش ICU سه تا گايد من رو ديدم ، که براي بردن سوژه هاشون اومده بودن . اميدوارم که آرش رو نبرده باشن . به نوبت از کنار هر تخت رد ميشم . بوي عجيبي همه جا پيچيده و جو سنگيني حاکمه .


  


  چند روح که کنار جسم بيهوششون نشستن با ديدن من متعجب ميشم . روح پسر بچه ي کوچولويي با ديدن من پا به فرار ميذاره .


  


  نگاهي بي خودم ميندازم ، يعني من اينقدر ترسناکم ؟


  


  متوجه چهره ي آشنايي ميشم که با کمک دستگاه هاي عجيب و غريب آدما روي تخت به خواب عجيبي فرو رفته . حتي چشم هاش هم چوشيده شده . رنگ صورتش حالتي کبود داره ! چطور ميتونه هنوز زنده باشه!


  


  بهت و شگفتي سراسر وجودم رو فرا ميگره . بهش نزديک تر ميشم . لهاف سفيد و روشني تا نزديکي هاي صورتش کشيده شده و بازو هاي لختش با سوزن و سرم سوراخ سوراخ شده .


  


  صورت بدون ريشش ، الآن کمي ته ريش زده و معلومه چن باري به طرز ناشيانه اي تيغ خورده که باعث خراب شدن پوستش شده که از حق نگذريم يه زماني خيلي براش ارزش داشت .


  


  موهاش پر پشت و بلند شده . البته شک ندارم يکي دو باري ، بازم به طرز ناشيانه اي قيچي خورده .


  


  شش ماه از بستري شدن آرش ميگذره . توي اداره ي بازرسي اجنه پروندشو مطالعه کردم . هر چي که فک مي کنم نمي تونم بگم دليل اين کارش چي بوده .


  


  -تو کي هستي ؟


  


  متوجه صدايي مردونه ميشم . روم رو بر مي گردونم . روح آرش دو متر اون ور تر وايساده و با عصبانيت به من نگاه ميکنه .


  


  ژاکت خاکستري با جين يخي پوشيده . چهره ي ساده تري داره و هر چي باشه از جنازه اي که روي تخت خوابيده بهتره .


  


  قدّم رو کمي کوتاه تر مي کنم تا تقريبا هم اندازه اش بشم . زياد از ديدنم متعجب نيست . مطمئنم توي اين 6 ماه زياد همنوعاي منو ديده . کيف کارتم رو از توي جيبم در ميارم و مثل پليسا جلوش مي گيرم و مي گم : آنيا...از اداره ي بازرسي اجنه!


  


  به کارت خيره ميشه و بعد از چند ثانيه پوزخندي روي صورتش مياد و با لحن مهربوني ميگه: بن کارت خريد نخود بو داده؟!


  


  رنگ از روم مي پره . جا کارتي رو ورق مي زنم و کارت افسريم رو با دستپاچگي جلوش ميگرم . واي خدا! بازم سوتي دادم.


  


  آرش که به ناشي گري من پي برده به جسمش نزديک ميشه و يا دقت بهش نگاه ميکنه .


  


  احساس مي کنم که عين ماست به کف بيمارستان چسبيدم . يه لحظه تصميم ميگيرم که برگردم و ماموريت رو بي خيال شم اما وقتي چهره ي وحشتناک خشايث رو يادم مياد ، ميرم و اون ور تخت ، درست رو به روي آرش وا ميستم .


  


  کاملا بي اعتنا به نظر ميرسه و اين بيشتر منو عصباني ميکنه .


  


  با لحني که سعي مي کنم قاطع باشه مي گم : شما بايد با من بياين .


  


  چيزي نميگه . روح پيرزني سالخورده وارد اتاقک ميشه و خطاب به آرش ميگه : وضعيتش چطوره ؟


  


  نگاهي به پيرزن ميندازم . اون هم متوجه من شده اما انگار دل پري از من و امثال من داره . با کمر خميده به آرش نزديک ميشه . آرش همچنان که به جنازه اش زل زده ميگه : کمرش داره له ميشه ، امکان داره زخم بستر بگيره .


  


  پيرزن با صدايي گرفته ميگه : خدا ذليلشون کنه که پسر مردمو اين طوري به حال خودشون رها کردن .


  


  راه مي افتم و توي سالن رو نگاه مي کنم . خبري از کسي نيست . بر ميگردم پيش تخت و مي پرسم : پرستار آخرين بار کي اومد اين جا ؟


  


  پيرزن ، مِن و مِنّي ميکنه و سعي ميکنه که به ياد بياره . آرش بازم بدون اين که سرش رو بالا بياره ميگه : ده دقيقه ي پيش .


  


  دستم رو روي لبه ي تخت ميذارم و ميگم : من مي تونم ماساژش بدم!


  


  پيرزن با عصبانيت ميگه : لازم نکرده جن وحشي!


  


  آتش فشان عصبانيت توي وجودم فوران ميکنه ، اما سعي مي کنم آرامش خودمو تا حدودي حفظ کنم .


  


  آرش با همون اخم هميشگيش بهم خيره ميشه ، بعد از چند ثانيه با لحن مشکوکي ميگه : چرا مي خواي بهم کمک کني؟


  


  سکوت مي کنم و به چهره ي آرشي که روي تخت دراز کشيده و به سختي نفس ميکشه نگاه ميکنم .


  


  بعد از چند ثانيه مي گه : اشکالي نداره ، فقط آروم....


  


  دستمو از لحافا رد ميکنم و زير کمرش مي برم و به حالت دوراني ، از زير لحاف ، کمرش رو ماساژ ميدم . آرش و پيرزن سکوت مي کنن و حرکات منو زير نظر ميگيرن .


  


  نگاهي به آرش ميندازم و مي پرسم : چطوره ؟


  


  -خيلي بهتره .


  


  به تنگ آبي که پشت سرمه اشاره ميکنه و ميگه : يه کم آب به دهنش بزن .


  


  بابا اين ديگه کيه؟! به طرف ميز ميرم . ارواح نمي تونن به اجسام مادي دست بزنن . يه ليوان آب هم روي ميز هستش که يه شاخه گل سرخ خشک شده توشه . مسلمه که آب براي آرش نبوده و الآن هم گرم شده و اصلا خنک نيست . کمي آب کف دستم ميريزم و به طرف تخت بر ميگردم .


  


  آرش و پيرزن ، کاملا حرکات منو زير نظر دارن . لوله ي داخل دهنش رو مراقبم و با احتياط لب هاي خشکيده شو از هم باز ميکنم و چند قطره آب توي دهانش مي ريزم و نوک انگشتاي دست ديگه ام رو توي آب ميزنم و روي لبش مي مالم .


  


  سرم رو بالا ميرام و به آرش که با تعجب به من نگاه ميکنه خيره ميشم .


  


  آرش ميگه : داري گريه مي کني؟!


  


  لعنت به من ! چرا نمي تونم جلوي خودمو بگيرم ؟! اشکامو پاک مي کنم و به حالت نظامي ، کنار تخت ، راست مي


  


  ايستم و ميگم : ديگه بايد بريم.


  


  پيرزن دوباره پرخاش ميکنه : آخه دختر ! چرا دست از سر اين جوون بر نمي دارين؟


  


  آرش از تخت دور ميشه و در حالي که پشت به جنازه اش در حال رفتنه ، ميگه : مگه نمياي؟


  


  نگاهي پيروز مندانه به پيرزن ميندازم و به طرف آرش ميرم .


  


  آرش دو تا دستش رو جلو مياره . با تعجب و پرسشناک نگاهش مي کنم . چه پسر بي ادبي ! بي حيا!...ايش


  


  دستاشو جلوم تکون ميده و ميگه : مگه دستبند نمي زني؟


  


  چشمام گرد ميشه و به صورتش خيره ميشم . ادامه ميده : واقعا که پليس ناشي اي هستي ! قبليا بهم دستبند ميزدن.


  


  بازم سوتي دادم. خنده اي سر ميدم و مي گم : اُه! نه...لازم نيست .


  


  و به راه مي افتم .


  


  پشت سرم با صداي بلند تري که به گوشم برسه ميگه : اون وقت چرا؟


  


  با دستپاچگي بر ميگردم و مي گم : دستبندامو نياوردم ، خودت که مي بيني چقد ناشي ام .


  


  و اين در حاليه که بر آمدگي دستبند رو پشت کمرم احساس مي کنم.


  


  پوزخندي ميزنه و به دنبال من ، به طرف اتاق جارو ها ميريم .


  


  با جهشي از در اتاق رد ميشيم. رو به روي آرش قرار ميگرم و خود به خود ژست نظامي ميگيرم . اون هم جدي به نظر ميرسه و منتظر رفتن ميمونه .


  


  دو سال قبل


  
    

  


  


  


  


  بليط ويزارد اير ، رو ، روي اُپن ميذارم و با بي حوصلگي به طرف اتاقم ميرم . براي آخرين بار ، توي اتاق دوست داشتنيم ، جلوي آيينه ي قدي ، موهام رو صاف ميکنم. پالتوي نازک مشکيم رو مي پوشم و روي تخت ميشينم و بوت هاي مشکي جديدم رو پا ميکنم.


  


  در حال بستن ساعت روي دستم هستم که احساس سبکي مي کنم . لعنتي! پالتوم هم وقتش تموم شد و غيب شد .


  


  سر کمدم ميرم . ديگه هيچ لباسي برام نمونده . ناچار مانتوي ضد يخم رو از توي ساک درميارم و مي پوشم . مانتو ظاهر ساده اي داره و رنگ قهوه اي تندي داره .


  


  کوله پشتيم رو مي زنم و ساکم رو برميدارم و به راهرو ميرم . جلوي اتاق رامبد مي ايستم . صدايي نميشنوم . سرم رو داخل اتاق مي برم . خبري ازش نيست . نگاهي به ساعتم ميندازم . ساعت 6 صبحه و من تا يه ساعت ديگه پرواز دارم ، در حالي که خبري از رامبد نيست .


  


  به طبقه ي پايين ميرم و وسايل رو روي کاناپه ميذارم و يه بار ديگه خونه رو دور ميزنم . قاب عکساي فانتزي رو دوباره و دوباره از نظر ميگذرونم . گلهاي پلاستيکي رو به حافظه ميسپارم و دستي روي تلويزيون گنده ي بي مصرف مي کشم . پرده هاي نرم رو لمس مي کنم و به لوستري که زماني توي يکي از حباب هاش قايم شده بودم ، نگاه ميکنم .


  


  از گوشه ي هال به وسط خونه نگاه ميکنم ، به اتفاقايي که اين جا برام افتاد . اتفاقاي تلخ و شيرين . به سقف خونه نگاه ميکنم . خونه ي فقيرانه اي که توش بزرگ شدم . خونه اي که حسرت نيم متر خاک و خل رو توي دلم گذاشت .


  


  سهم من از اين زندگي ، شيشه هاي هميشه برّاق و پارکتاي ليز بود . سهم من فرشاي دست پاف و گلدوناي نقره اي بود ..


  



  


  


  


  اون که تو آيينه ي منه


  


  شکل منه ، من اما نيست


  


  يکي به شکل خود من


  


  انگاري ديگه اين جا نيست


  


  اون که تو آيينه ي منه


  


  روزي هزار بار ميشکنه


  


  يه زندگي ، يه خاطره


  


  تو آينه ي دل منه


  


  اون روزا که خودم بودم


  


  کوچه پر از ترانه بود


  


  چشام يه برق ديگه داشت


  


  درختا پر جوانه بود


  


  من بودم و بنفشه ها


  


  يه پشت بوم، يه خاطره


  


  دل جوونم مي تپيد


  


  پشت حصار پنجره


  


  -داري ميري عزيزم؟


  


  


  


  سرم رو بلند ميکنم و همون طور که به ديوار تکيه دادم به چهره ي مامان که تازه متوجه پير شدنش شدم نگاه ميکنم . قطره ي اشک بازيگوشي که آماده ي ريخته شدنه رو پس ميکشم و مي گم : خيلي دوستون دارم مامان!


  


  بابا از پشت سرش ظاهر ميشه و ميگه : خيلي دلمون برات تنگ ميشه دخترم.


  


  مادر منو در آغوش ميکشه و به اندازه ي تمامي روز هايي که امکان داره ازشون دور باشم فشارم ميده .


  


  سنا درحالي که دستاش رو به حالت نيايش جلوي خودش گرفته ، با لبخندي روي لب ، و چشمايي پر اشک ، به ما نگاه ميکنه .


  


  رامبد روي راه پله ، نظاره گر ايستاده . مامان رو از خودم جدا ميکنم و پدر رو در آغوش ميکشم . پشت سرش ، سنا هم خودش رو توي بغلم ميندازه و يه ماچ آبدار ازش ميگيرم . رامبد هم براي خالي نبودن عريضه ، بغلم ميکنه و سرم رو ماچ ميکنه . بي احساس!


  


  لحضات جدايي به سنگيني ميگذره . رامبد ساکم رو برميداره و داخل سيروس ارغواني ميذاره . بليطا رو توي کيفم ميذارم . حين بلند شدن از زمين ، براي مامان و بابا و سنا که توي حياط ايستادن دست تکون ميدم .


  


  جلوي ايستگاه شلوغ ويزارد اير پياده ميشيم . تعداد زيادي تانکر بخار ، روي مسير ها ايستاده . اتاق بزرگي کنار مسير هاي الکترونيکي وجود داره که پر از صندلي هاي جن نماست . به داخل سالن ميريم و روي رديفاي وسط ميشينيم . چون ديگه صبح شد ، عده ي زيادي از اجنه روي صندلي ها دراز کشيدن و خوابيدن . توجهم به مانيتور مجازي فوق العاده بزرگي جلب ميشه که روي ديوار ي که از بيرون کاملا محو بود قرار داره . مانيتور در بالا ترين نقطه ي ممکن ميدرخشه . ساعت حرکت تانکر ها با حروفي درشت و قرمز به نمايش درمياد و تصوير اِلِفان ها با لبخند هايي کج و معوج در کنار اعداد به نمايش در مياد . (الفان همون خلبان يا ملوان يا راننده ي تانکر )


  


  صداي رامبد کنار گوشم ميگه : فک کنم اونا هم دارن ميرن پاسارگاد ...


  


  به طرفي که رامبد اشاره ميکنه نگاه ميکنم . 4 تا دختر ، با قيافه هايي مسخره و شرور ، مثل دالتون ها وارد سالن ميشن . تريپ هاشون اصلا با هم هماهنگي نداره . ولي معلومه چهار قلو هستن .


  


  خداييش اگه اينا واقعا بخوان بيان پاسارگاد چه شود...!!!


  


  يکيشون مو هاي پسرونه و کوتاهي داره و يکي ديگه مو هاي بلند و خوش رنگي داره . يکيش موهاشضو تا زير گردنش مصري زده و اون يکي هم دم اسبي بسته . اصن هماهنگيتون تو حلقم .


  


  اما يه پسرم باهاشون ميبينم که اونم تو شيطنت ظاهري ، دست کمي از چهار تا خواهرش نداره . خداي من! يني اينا يه پنج قلوان!


  


  .رامبد با هيجان ميگه : آني! مامان و باباشونو نگا!


  


  دوباره يه چيز غافل گير کننده ! مادره خيلي از باباشون بزرگتره و هيکلي تره و معلومه از اون مامانايي هستش که نميذاره کسي به بچه هاش چپ نگاه منه . پس بگو چرا اين بچه ها اين قده شيطون مي زنن . باباهه عاديه ، يعني مامانه به طرز غير عادي اي بزرگه اما باباهه هيکل متناسبي داره و تازه خيلي هم با شخصيت و شيک ميزنه و معلومه چهره ي پنج قلو ها به اون رفته .


  صداي کنترل پرواز توي سالن ميپيچه که طبق معمول صداي يه پسربچه ي 5،6 ساله اس: بچه هاي پرواز پاسارگاد به گوش باشن !


  صداي دختر بچه ي سه ساله اي ادامه ميده : پروازتون تا نيم ساعت ديگه مي پره!


  و مثل هميشه هر دو با هم مي زنن زير خنده .


  نگاهم رو به اطراف مي چرخونم تا مسافرين احتمالي پاسارگاد رو پيدا کنم ، اما بيشتر ميون هزاران اجنه ي رنگ و وارنگ داخل سالن گيج ميشم .


  رامبد بلند ميشه و با صدايي که کمي بلند باشه و به گوش من برسه ميگه : من ميرم يه چيزي بخرم .


  سرم رو به علامت تاييد تکون ميدم . يقه ي مانتوم رو ميگرم و خودمو جمع مي کنم . دلهره ي عجيبي دارم .


  دوباره صدايي توي سالن ميپيچه . پسر بچه ميگه : اونايي که مي خواستن ربع ساعت پيش برن اصفهان ولي نشد...


  صداي دختر با ناز و عشوه ميگه : الفانتون هنوز نيومدس!


  و دوباره هر دو تاشون به شکل اعصاب خورد کني مي زنن زير خنده . خدا خيرشون نده .


  پاکت پلاستيکي پر از نخود بو داده جلوم تکون تکون مي خوره . سرم رو بالا ميارم و به چهره ي رامبد که با اشتياق پاکت رو جلوم گرفته نگاه ميکنم . با خوشحالي ميگم : دستت درد نکنه رامبد!


  پاکت رو باز ميکنم . به صداي خرد شدن نخود ، زير دندونام گوش ميدم .


  نيمي از مانيتور يه لحظه خاموش ميشه و آرم اخبار فوري ظاهر ميشه و کم کم تمام سالن ساکت ميشه . چهره ي هميشه بزک کرده ي آتنا با صفا ، ظاهر ميشه و برگه هاي خبرش رو مرتب ميکنه و با صداي بلند ميگه : بيننده ها و شنونده هاي عزيز سلام! من آتنا با صفا هستم و اين جا استديو ي خبر فوري . مي دونم که الآن خيلي هاتون خواب بودين يا داشتين از راديو ، آهنگ جديد و زيباي محسن يگانه رو گوش مي کردين .


  لبخندي ميزنه که تا ته دندوناي قاطريش رو به نمايش ميذاره و بعد ادامه ميده : خبر هاي جديد از اين شخصيت يعني غلام هجي لحظه به لحظه به دست ما ميرسه و آخرين اخبار نشون ميده که اداره ي بازرسي تونسته 5 نفر از آدماش رو گير بندازه ! بازجويي ها به زودي شروع ميشه . اين 5 نفر که همگي مال طرفاي خراسان هستن سني حدود 20 تا 25 سال دارن و به گفته ي سازمان مي تونن کمک زيادي تو پيدا کردن دوباره ي غلام هجي کنن.


  عکس زشت و ضايع غلام هجي ، کنار آتنا قابل مشاهده اس . عکسي که زياد واضح نيست ولي باهوش و متفکر به نظر ميرسه .


  اخبار به سرعت تموم ميشه و سالن توي همهمه و پچ پچ هل ميشه .


  نگاهي پرسشناک به رامبد ميندازم . در حالي که چونه اش رو ميخارونه و به زمين زل زده ميگه : که اينطور....


  -رامبد به منم بگو چي شده...


  اما عکس العمل احتمالي رامبد توي صداي تيزي که توي سالن ميپيچه ، غرق ميشه .


  -بچه هاي پاسارگاد ، فورا بريد توي تانکر شماره ي 13 ، تا نَگُرخيده ..هه هه!


  دختر لوسه هم ميگه : سفر خوشي داشته باشين ، مخصوصا با تانکر 13، اصن من عاشقشم...


  در آخرين لحظات ، صداي ضعيف پسره هم از بلند گو شنيده ميشه که انگار سعي ميکنه ميکروفون رو از دختره بگيره و با عصبانيت ميگه : چي ميگي واسه خودت ؟ اينو بده به من...


  بقيه ي نخود بو داده رو مي چپونم توي جيب روئي کوله پشتيم و همراه با ارمبد به طرف تانکر شماره ي 13 ميريم .


  تانکر با بدنه اي از جنس ابر فشرده ي کومولوس ، آماده ي حرکته . غرش عجيبي ميکنه . همراه جمعيت به طرف در ورودي مي رم . رامبد رو توي سر و صدا گم ميکنم . گوشم پر از سر و صدا ميشه . همه با سر و صداي زيادي از هم ديگه خداحافظي ميکنن . فشار زيادي بهم وارد ميشه و چن بار به چپ و راست رونده ميشم . کيفم رو به سختي از پشتم به جلو ميکشم تا بليطم رو بيرون بکشم . کم کم فشار جمعيت در حال کم شدنه . کاغذي مقوايي به دستم مي خوره . فورا بيرونش ميکشم . عکس آرشه . اشک توي چشمام جمع ميشه .


  


  مثل درختي


  که هيچ پرنده اي بر آن ننشسته باشد


  - در همه عمر -


  فقط با ريشه هاي خود حرف زدم


  مرا به سرزمين تنهايان


  تبعيد کرده بودند


  (مرتضي نوربخش)


  



  


  حالا وقتشه که بازم دور تر و دور تر بشم از اون چيزي که مي خوام و مي دونم که بهش نمي رسم . تا کي ؟


  


  چه آرام ....


  در خود شکستم ....


  چه دلتنگ...


  تنها نشستم....


  نشستم.....


  به هواي تو من


  با تو آرامم پس از اين به خدا


  گريه نکن ، دل بيتاب از بي خبري


  شکوه نکن


  تن رنجور از در به دري


  اي واي.......


  .


  .


  با من و دل ، تو بگو چه گذشت


  با دل زار و شکسته ي من


  پر بکشد به هواي تو ، آه ، کي برسد ، تن خسته ي من


  .


  چه سازد ، دل تنگ ديدار؟


  چه گويد ، با عکس ديوار؟


  نشيند به هواي تو دل


  تا که باز آيي گل گمشده ام


  گريه نکن ....


  دل بيتاب از بي خبري


  شکوه نکن ، تن رنجور از در به دري


  اي واي......


  


  ************


  


  ساکم رو زير صندليم ميذارم و کوله پشتيم رو زير ميز کوچولوي جلوم جا ميدم . تانکر دو تا کابين داره ، يکي مردونه ، يکي زنونه . هر کابين هم سه تا طبقه داره . من تو طبقه ي دوّمم . توي هر طبقه تعداد زيادي کمپ وجود داره که منم کَمپ 9 هستم . توي اين کمپ ، که يه کمپ درجه ي 3 محسوب ميشه ، جا براي پنج نفر ديگه هست . کمي احساس سرما ميکنم . دستم رو به طرف بخاري مي برم . بخاري ريزه ميزه ، چقدرم کثيفه! نمي دونم چرا هر چي دکمه شو مي زنم روشن نميشه .


  -نزن خانوم ! خرابه...


  سرم رو بالا ميارم و به مرد چاق و سيبيلويي که در آستانه ي در کمپ وايساده نگاه مي کنم . در حالي که با دستاش کمر بندشو گرفته ، روشو بر ميگردونه و به عدّه اي که توي راهرو ايستادن ميگه : بريزين تو! بهتر از اين گيرتون نمياد!


  صداي اعتراض چند دختر بلند ميشه و با سر و صداي زياد وارد کمپ ميشن . همين طور که ساکاي گرون قيمتشون رو تو جا هاي مختلف جا ميدن به چهره هاشون خيره ميشم . چقدر عجيب! اينا همون پنج قلو ها هستن ! ولي فقط 4 تا خواهر هستشون . اول اون مو پسرونه هه مياد . معلومه از اون بچه مايه دارا هستن . به به ! به به!


  دختره که موهاشو پسرونه کرده ، انگار از دماغ فيل افتاده . اصن نگاهمم نميکنه . بيشعور!


  -سلام خانوم خوشکله!


  خواهر مو بلنده بهم سلام ميکنه . با دستپاچگي جواب ميدم : سلام گلم(چي گفتم!)


  چه دختر ناز و معصومي . اصن صد درجه با اون خواهر دماغوش فرق داره .


  خواهري که موهاشو دم اسبي بسته زياد سر و صدا نميکنه و فقط قيافه شو توي هم کشيده و يه نموره سفيدبرفي تر از خواهراش به نظر ميرسه و يه لحظه توي اين که اونم يه هوازي باشه شک ميکنم .


  دختر مو مصريه هم همش نيشش بازه . چشماشم همچي سياه کرده که بيا و ببين! يکي ندونه فک مي کنه گياه زيه،... با اون آرايشش .


  اَه!... بازم من نژاد پرستي فک کردم ...خب چيکار کنم ، خيلي بدم از گياه زيا مياد ....


  فک نکنم سر و صداهاشون تمومي داشته باشه . کلا فراموش کردم که چند دقيقه پيش چقدر دپرس بودم . دم اسبيه کنارم ميشينه و کنار دستش مو پسرونه هه . رو به روم مو بلنده و کنارش مو مصريه .


  اين طور که همديگه رو صدا مي زنن ، ميشنوم که اسم مو پسرونه هه سهيل هستش ! با تعجب يهويي مي پرسم : سهيل؟!


  سهيل با قيافه اي عادي بهم نگاه ميکنه . خواهراش مي زنن زير خنده . دم اسبيه ميگه : اسم اصليش سهيلاس ، ولي ما صداش مي زنيم سهيل.


  به نظرم اين از اون دحتراس که دوس داره پسر باشه . خدا به دادمون برسه . اصن نميشه بهش بگي بالا چشمت ابروئه .


  مو بلنده که خيلي نانازي و معصومه ميگه : اسم من فرشته اس. اسم اين خواهرم (در حالي که به مو مصريه اشاره ميکنه ) ءاسماس و ايشونم (دم اسبيه رو ميگه ) ضحي خانومن .


  با هيجان ميگم : منم آني هستم . از آشنايي باهاتون خوشحالم .


  به جز فرشته ، بقيشون اشتياقي نشون نميدن . مُردِشوريا!


  صداي آيينه جيبي سهيلا در مياد . همه ي سر ها به طرفش مي چرخه . لحظه اي مکث ميکنه و بعد شليکي مي زنه زير خنده .


  اسما : بگو ما هم بخنديم .


  سهيلا : خخ، باشه باشه ، صب کن....


  ضحي : دِ بخون ديگه ، الآن از پنجره پرتت مي کنم بيرونا !


  سهيلا ميگه : آغا يه روز به گياه زيه ميگن صد هزار تومن بهت بدن به خودت فحش ميدي؟! گياه زيه ميگه : 10 هزار تومن بذار روش ، مرده و زنده برا خودم نمي ذارم .


  خنده ي يواشي ميام . خداييش همچي هم خنده دار نبود که سهيلا و خواهراش اين طوري مي خندن .


  اسما ، دست تو جيبش ميکنه و آيينه جيبي خودشو در مياره و ميگه : حالا مال منو گوش کنين؛ باغ وحش آب زيا؛ لطفا به حيوانات غذا ندهيد . باغ وحش خاک زيا؛ لطفا غذاي حيوانات را نخوريد . باغ وحش گياه زيا : لطفا حيوانات را نخوريد!!


  هر هر هر هر ، مثلا اين کجاش خنده داشت ؟ يه لبخند الکي مي زنم که دلش نسوزه . ولي اين سهيلا ديگه داره کف


  کمپو گاز مي زنه . با خنده ميگم : يکي اينو بگيره خودشو کشت!


  ضحي ميگه : مثلا همين چند دقيقه پيش اعصايش به خاطر بوي وايتکس داخل کمپ خراب بود ، ببين حالا چجوري مي خنده .


  با تعجب مي پرسم : بوي وايتکس؟!


  اسما دستي زير موهاي مصريش ميکشه و ميگه : آره عزيزم ، ما يه کمپ توپ تو طبقه ي سوم داشتيم که به خاطر سهل انگاري اين جناي بي مغز بوي گندو ، بوي وايتکس گرفته .


  فرشته ادامه ميده : طوري که اصن نمي شد توش نفس کشيد .


  صداي آيينه ي جيبي ضحي هم در مياد . آيينه شو درمياره و در حالي که مي خواد من و سهيلا صفحه شو نبينيم پيامشو مي خونه و لبخند مليحي مي زنه . سهيلا با انزجار ميگه : بخون ببينم !


  ضحي ميگه : وللش ؛ زياد جالب نبود .


  سهيلا دوباره تکرار ميکنه : گفتم بخون!


  ضحي ميگه : آخه من زياد باحال لطيفه نمي خونم !


  سهيلا ميگه : خو بده من بخونم .


  سهيلا به زور آيينه رو از دست ضحي بيرون ميکشه و بلند مي خونه : گياه زيه غواص ميشه ، ميره زير دريا ، کوسه بهش ميگه : تو گياه زي اي؟ گياه زيه ميگه : از کجا فهميدي ؟ کوسه هه ميگه : کپسول پشتت مال آتش نشانيه!!


  از بس مي خنديم کمپ ديگه در حال انفجاره !


  يهو ، کمپ تکون محکمي مي خوره و صداي بوقش تا تو مخمون رژه مي ره . خداييش ديگه رنگ از رومون ميره با اين بوق!


  سهيلا چشماش گرد ميشه و صندليشو محکم مي گيره تا پرت نشه رو خواهراش! بالاخره تانکر حرکت ميکنه و حسي مثل حس معلق بودن بهمون دست ميده . البته بيشتر شبي حرکت ماشين روي سطح جاده ميمونه .


  دو سال بعد ....


  


  جلوي در سازمان مرکزي ، تلو تلو خوران ظاهر ميشم . کلاهمو روي سرم مرتب ميکنم و يقه ي کج و کوله ي کُتَمو صاف ميکنم . نگاهي به اطراف ميندازم . پياده رو ، بي اندازه شلوغه و هيچ خبري از آرش نيست ! لعنتي! از دستم فرار کرد...


  ترس و دلهره تموم تَنَمو پُر ميکنه ، اما هنوز چند ثانيه نگذشته که مانيتور آيينه ي مُچيم به صدا در مياد و تصوير شباهنگ هم ظاهر ميشه . اميد وارم شباهنگ ، امشب اعصاب داشته باشه .


  چهره ي جن هوازي اي که زن هيکلي و چهارشونه اي به نظر ميرسه ، صفحه ي کوچيک مانيتورم رو که بي شباهت به يک ساعت مچي نيست رو پر ميکنه . لباسي شبيه لباس من پوشيده که فقط رنگش سورمه اي و مشکيه .


  با صداي زنونه ، اما کلفتي ميگه : اميدوارم خودت قبل از ما متوجه فرارش شده باشي !


  با تته پته ميگم : بله فرمانده ، بعد از جيم شدنمون توي بيمارستان ديگه تو محل قرار ظاهر نشد .


  -مگه بهش دستبند نزده بودي؟


  چشماي مشکي و درشتش گشاد ميشه . صدا دار آب دهانمو قورت ميدم و ميگم : حقيقتش ، من...، من...پرونده شو که مطالعه کردم...راستش...ظاهرا توي شيش ماه گذشته بيشتر از پنج بار ازش بازجويي شده و هر بار همکاري لازمو به عمل آورده .


  شباهنگ نگاه عاقل اندر سفيهي بهم ميندازه و ميگه : توي کافه ي نيمه جون ...تا طلوع خورشيد برش گردون.


  شباهنگ ، نگاه عاقل اندر سفيهي بهم ميندازه و ميگه : توي کافه ي نيمه جون ...تا قبل از طلوع خورشيد برش گردون !


  و بدون هيچ حرف اضافه اي ، مانيتور خاموش ميشه . نگاهي به آسمون ميندازم .


  پسر بچه ي گياه زي اي که با مادرش از کنارم رد ميشه ، بهم احترام نظامي ميذاره . لبخند بي جوني ميزنم و به طرف کافه به راه مي افتم .


  از پشت شيشه ي بخار گرفته ، داخل قهوه خونه رو ديد مي زنم . قهوه خونه ي سنتيِ آدما ، جوّ جالبي داره . چن تا نيمکت باريک چيده شده و مردم ميان و پشتشون ميشينن و قليون و چاي سفارش ميدن . بعضي هاشون سيبيلاي کلفت و قيافه اي خشن دارن . يه عدع ايشون لباساي کثيف دارن . مردي که کلاه مرداي لات قديم رو سرشه با ژست خاصي قليون ميکشه که بيا و ببين!


  مرد شکم گنده اي که پشت سماوره ، مرتب استکان نعلبکي ميشوره و چايي ميريزه . اما اين جا فقط يه قهوه خونه ي معمولي نيست . نگاهي به راه پله اي که به زير زمين ختم ميشه ميندازم . از پله ها پايين ميرم . چن تا خانوم جوون از کافه بيرون ميان و با تعجب به من نگاه ميکنن . بي اعتنا از کنارشون رد ميشم . جلوي در مي ايستم . تابلوي جن نما و چشمک زنِ کافه ي نيمه جون رو نگاه مي کنم . لباس نظاميم رو در ميارم و تا ميکنم . بافت موهام رو باز ميکنم و از در کافه رد ميشم .


  


  دو سال قبل...


  


  با افتادن تانکر توي يه دست اندازي کوچيک از خواب بيدار ميشم . اول از همه نگاهم به فرشته ميوفته که رو به رومه و به خواب عميقي فرو رفته . اسما ، سرش رو گذاشته رو شونه ي فرشته و خوابيده . نگاهي به ضحي و سهيلا ميندازم که اونا هم خوابيدن . سهيلا دهنش دو متر بازه و به عقب تکيه داده . ضحي هم که به کوله پشتيش تکيه داده ، همچنان نگراني توي چهره اش پيداست و اين در حاليه که خوابيده !


  


  کش و قوسي به بدنم ميدم از پنجره به بيرون نگاه ميکنم . تانکر بزرگ سياه رنگي تو لاين بغلي در حرکته . لبخندي مي زنم . نگاهي به ساعتم ميندازم . ساعت 3 عصره . مطمئنا الآن مامان و بابا و رامبد و سنا خوابيدن .


  واي خدا! چقد دلم براي سنا تنگ ميشه...


  کوله پشتيم رو باز ميکنم و پاکت نخود بو داده رو طوري که زياد صدا توليد نکنه ، به آرومي بيرون ميارم .


  توي حين بيرون آوردنش ، دندونام رو رو هم فشار ميدم و با چشماي قلمبه حواسم به اين چهار تاس که از خواب بيدار نشن .


  به آرومي در مچاله ي پاکت رو باز ميکنم ، دستمو يواش ميبرم توش و يه مشت نخود بوداده بر ميدارم . يکي نيس بگه آخه تو مجبوري تو اين وضعيت بلومبوني شکمو!


  نخودها رو تو دهنم ميريزم . حالا تو فکر اينم که چجوري بجوم که صدا نده .


  خرت،...يهو هر چهارتاشون از خواب مي پرن و ......


  خرت ، ...يهو هر چهارتاشون از خواب ميپرن و با تعجب به من نگاه مي کنن .


  يني از خجالت آب ميشم . سر پاکتو تو دستم مچوله ميکنم و با لبخند احمقانه اي به چهارتاشون نگاه مي کنم . يهو هر چهارتاشون مي زنن زير خنده . سرمو پايين ميندازم و بقيه ي نخودا رو باهاشون شريک ميشم . سهيلا از جاش بلند ميشه و ميگه : من تشنم شد برم يه چيزي بخرم ، ...


  با اشاره به اسما ميگه : تو که مثل هميشه نوشابه ي مشکي ....فرشته تو چي ميخوره ؟


  -دوغ!


  سهيلا که از سليقه ي فرشته حالش به هم مي خوره ميگه : وه! ...


  و صورتشو جمع ميکنه و ميگه : تو چي مي خوري ؟


  به من اشاره کرد ؟ اول تعجب مي کنم و ميگم : من؟!


  هر چهارتاشون سرشون رو به علامت تاييد تکون ميدن .


  دستپاچه ميشم و ميگم : من چي ؟...


  سهيلا با بي حوصلگي ميگه : چي مي خوري ؟


  کمي فکر مي کنم و ميگم : دلستر ، ...دلستر انگوري!


  سهيلا جيغي از خوشحالي ميکشه و ميگه : ايول ! سليقت مثل خودمه .


  اول يه حس بدي بهم دست ميده . درست مثل يه پسر عاشق ميمونه که به يه شباهت خاص ، بين خودش و معشوقه اش پي برده باشه ...ايش...


  ضحي هم در آخر با کلي افاده ميگه : من فقط يه بطري آب معدني مي خوام .


  سهيلا : باشه ، باشه ...ديگه چيزي نمي خواين ؟


  همه با سر ميگيم نه .


  وقتي که هر کدوم نوشيدني هامون رو مي خوريم اسما رو ميکنه به سهيلا و ميگه : سهيل ! بخون...


  -چي بخونم ؟


  با تعجب ميگم : بخونه ؟ !


  دوباره هر چهارتاشون بهم زل مي زنن .


  سهيلا چشماشو مي بنده و يه ژست خوانندگي ميگره . واي خدا ! عينهو پسرا مي مونه . حتي صداش!


  


  چطور دلت اومد بري


  بعد هزار تا خاطره


  تاوان چي رو من ميدم


  اين جا کنار پنجره


  چطور دلت اومد بري


  چطور تونستي بد بشي


  تو اوج بي کسيم چطور


  تونستي ساده رد بشي


  چطور دلت مياد با من


  اين جوري بي مهري کني


  شايد همين الان تو هم


  داري به من فک مي کني


  چطور دلت اومد که من


  اين جوري تنها بمونم


  رفتي سراغ زندگيت


  نگفتي شايد نتونم


  دلم سبک نشد ازت


  دلم هنوز مي خواد بياي


  حتي با اين که ميدونم


  شايد ديگه منو نخواي


  بذار که راحتت کنم


  از توي رويات نميرم


  مي خوام کنار پنجره


  به يادت آروم بميرم


  



  ساعت هشت شبه که به اردوگاه مي رسيم . مسافرا با قيافه هايي خواب آلوده و چشمايي پف کرده از تانکرا پياده ميشن . تعدادي کومولوس بزرگ ، آماده ي حرکت به سمت زمين هستن . با چهارقلو ها به طرق يکي از کومولوس ها ميريم . بالاخره جا گيرم نمياد و کف کومولوس ميشينم . من بدبخت هيچ وقت جا گيرم نمياد . آيينه جيبي ها دونه دونه زنگ مي خوره و بچه ها مشغول صحبت با والدينشون ميشن . مسئول کومولوس که يه جن لجني رنگه و خانم جووني به نظر ميرسه ، جلوي همه مي ايسته و با تعجب به من بخت برگشته ي آسمون جل نگاه ميکنه و بعد سخنراني تاريخيش رو آغاز ميکنه : سلام بچه ها! ...به پاسارگاد خوش اومدين ، اميدوارم که پروازتون راحت بوده باشه . بروشورايي که الآن بهتون ميديم رو خوب مطالعه کنيد . قوانين اردوگاه رو رعايت کنين . لباساي فرم رو از فردا بپوشين . وسايل خطرناک رو جلوي در تحويل بدين . در ضمن ، رنگ مو ، لباس جيغ و آرايش هم ممنوعه!


  صداي اعتراض افراد داخل کومولوس بلند ميشه . من که اعتراضي ندارم . نمي دونم چجوري جلوي خنده مو بگيرم . واي خدا ! چه باحاله اين جا!


  کومولوس با تکون زيادي حرکت ميکنه و مثل آسانسور به پايين ميره . جن گياه زي اي همين اول راهي اوق ميزنه و هر چي که خورده بالا مياره . بيچاره ...


  روي سطح صافي به آرومي فرود ميايم . تلوتلو خوران به سمت در خروجي کومولوس ميريم .


  اول از همه متوجه تور ماه ميشم که تمام محوطه رو روشن کرده . چه جاي زيبايي ! چه ابهتي ! چه شکوهي!


  فضاي بسيار بزرگي که پر از رفت و آمد اجنه است . چند برج بزرگ و کاخ هاي مرمت شده ي کورش کبير . آدما حتي فکرشم نمي کنن که ما يه همچين چيزايي رو روي اضافه ي کاخ هاي تخريب شده ساخته باشيم . از تپه پايين ميايم و با راهنمايي خانومه که برامون سخنراني کرد به طرف يکي از کاخ ها ميريم .


  وارد طبقه ي هم کف کاخ ميشيم . پنج نفر ، پنج نفر به طرف اتاق ها ميريم . من و چهارقلو ها هم توي يه اتاق مي ريم . اتاق بزرگيه و دو تا تخت دو طبقه و يه تخت تکي داره . پوشيده از علف خشکه و ديوارا با گل رس پوشيده شده . سه تا کمد ديواري شيک و زنگ زده وجود داره و ميشه گفت يه اتاق همه چيز تکميله .


  عنکبوت سياه و پشمالويي که از سقف آويزونه با لبخند به ما خوشامد ميگه . سهيلا که نمي دونم اين زبون دومتريشو از کجا آورده به عنکبوته نزديک ميشه و ميگه : به جاي اين چرت و پرتا به ما کمک کن پشمالو!


  ضحي نزديکش ميره و ميگه : نه سهيل! اين الکيه ! درواقه يه دوربينه !


  سهيلا رنگ از روش مي پره و ما هم گرچه از شنيدن اين خبر ناراحت ميشيم اما به حالت سهيلا مي خنديم .


  ساعت از ده شب گذشته که براي شام خوردن به طبقه ي بالا ميريم . جايي که بقاياي ستون ها و کف سنگي هنوز قابل مشاهده اس . روي سنگ هاي باقي مونده ، ستون هاي جن نما ، با ظرافت خاصي ساخته شده و همه جا با تابلو هاي جن نما تزئين شده . ميز هاي دايره اي درست مثل تالار عروسيه آدما در همه جاي سالن چيده شده . با چهار قلو ها سر يکي از ميز ها ميشينيم . ضحي رو به ما ميگه : خشايث دو رگه اس ، مامانش گياه زيه و باباش هوازي .


  صداي تعجب ما چهار نقر توي سر و صداي داخل سالن گم ميشه . لحظه اي بعد با روشن شدن ويدئو کنفرانس بزرگ انتهاي سالن ، سکوت برقرار ميشه . چهره ي زن ميانسالي که به نظرم يه جن خاکستري باشه ، با ابرو هاي تراشيده ظاهر ميشه .


  تشخيص جناي خاکستري از جن هاي دو رگه ي گياه زي و هوازي کمي سخته . جناي خاکستري اصيل کمي تيره تر


  هستن و نصف عمرشون رو توي کوه هاي آتش فشاني زندگي کردن .


  -به پاسارگاد خوش اومدين ....اميدوارم سفرتون تا اين جاي کار بي دغدغه بوده باشه . من شهرزادم ، مدير کاخ اختصاصي . نکته ي مهمي که دوس دارم همين الآن بهتون بگم اينه که اين ، اولين و آخرين وعده ي غذايي ايه که ما در اختيار شما ميذاريم و از اين به بعد وظيفه ي پخت غذا به عهده ي خودتونه .


  صداي اعتراض از سالن بلند ميشه .


  براي غذا پوره ي سيب زميني مي خوريم و سريع به اتاقاي خودمون بر مي گرديم .


  رو به ديوار ، روي تخت دراز مي کشم و پاهام رو توي شکمم جمع مي کنم . چهارقلو ها اين قدر خسته هستن که خيلي زود خوابشون مي بره .


  


  


  شبايي که تو رو دارم


  توي لحظه سحر ميشه


  تو هر باري که مي خندي


  جدايي سخت تر ميشه


  توي نيستي تازه مي فهمم


  جدايي ها چقد سختن


  ولي نه گفتن آسون نيست


  به روزايي که خوشبختم


  دوست دارم ، دوست دارم


  چيکار کردي با احسام


  روزاي سختي تو راهه


  من اين دنيا رو ميشناسم


  حسادت ميکنه رويا


  به روزايي که من دارم


  نمي دوني ، چقد گريه


  به لبخندت بدهکارم


  دوست دارم ، دوست دارم


  چيکار کردي با احساسم


  روزاي سختي تو راهه


  من اين دنيا رو ميشناسم


  ---------


  



  دو سال بعد ....


  
    

  


  


  پشت پيشخوان کافه ي نيمه جون ، فرزاد قابل مشاهده اس . لباس هام رو روي پيشخون مي ذارم و فرزاد هم روزنامه اي دورشون ميپيچونه و ميگه : ميز ته سالن رو ميبيني ؟ اون جا نشسته ، ...


  -هوم...


  در حال رفتن هستم که دوباره ميگه : آنيا!


  -بله ؟


  -سعي کن راضيش کني با سازمان همکاري کنه . به روش خودت ...


  و با نيشخند ادامه ميده : به روش دخترا که مخصوص خودشونه .


  از نيشخند تنفر آميزش حالم به هم مي خوره . بي شرفا راجب من چي فک کردن ؟


  فک کردن من يه هرزه ي بي سر و پام که کارم مخ زنيه ؟


  آرش که کاملا ناراضي به نظر ميرسه ، پشت ميزي نشسته . نزديک ميز ميشم و ميگم : اجازه هس ؟


  پوزخند تحقير آميزي مي زنه و نگاهش رو به سقف خيره ميکنه .


  هنوزم به اين فک مي کنم که همين الآن جيم شم و ماموريت رو بي خيال شم .


  دستبندم رو در ميارم و روي ميز ميذارم و ميگم : من دستبندمو آورده بودم .


  باز هم پوزخند مي زنه و سعي ميکنه بيشتر منو ريز کنه .


  -ببين آرش ، ميدونم خيلي عصباني هستي ، ولي من مي خوام يه حقيقتو بهت بگم .


  بالاخره دهن باز ميکنه و ميگه : اصلا حال و حوصله ي حرف مفت رو ندارم .


  بالاخره دهن باز ميکنه و ميگه : اصلا حال و حوصله ي حرف مفت رو ندارم . ببين خانوم پليسه ، قبل تو هم چن تا دختر ديگه اومدن ، فک نکني با شيرين زبوني خامتون ميشم . واقعا که شما جنا از دخترايي که آدمن بدترين! کل هوشتون براي حرف کشيدن از زير زبون مجرماتون همينه ؟ !


  عين ماست به صندلي مي چسبم . حالا چي بگم ؟


  عين بدبختا ميگم : من که نيومدم مُختو بزنم ، تو اصلا ميدوني من کيم ؟


  يه نگاه عاقل اندر سفيه بهم ميندازه و ميگه : از تو بچه تر نبود بفرستن ؟


  الآنه که اشکم در بياد .


  -اگه بهتون نگفتن بايد بگم که ما هفت سال تو ويلاي شمالتون زندگي مي کرديم .


  يه لحظه ميره تو فکر ، بعد با يه طعنه از فکر بيرون مياد : خونه ي مُفت ! بايد بهتون خوش گذشته باشه !


  با صداي نه چندان بلندي ميگم : اصلا هم بهمون خوش نگذشت با اون خونه ي زشت و بي ريختتون !


  -خيلي حاضر جوابي!


  -نيستم!


  -تو اين زبونو نداشتي چيکار مي کردي !؟


  -هيچکار!


  نگاهمون سمت جناي ديگه ميره که از سر ميزاشون با تعجب به ما نگاه مي کنن . از خجالت در حال بخار شدنم .


  



  


  دو سال قبل...


  
    

  


  


  چند روز اول ، توي پاسارگاد زياد دلچسب و جذاب نبود . لباساي بي ريختي بهمون دادن که واقعا افتضاحه . يه رنگ قهوه اي زشت داره . يه کت و دامن و يه کلاه که مثل کلاه مهمانداراي هواپيما ميمونه . ما توي کاخ اختصاصي اقامت داريم . شهرزاد روي مو هاي کسايي که رنگ مو زده بودن يه ماده ي عجيب و غريب ريخت که باعث شد همه ي رنگ موهاشون بره . البته موهاي يکي از دخترا که اونو شرابي کرده بود به رنگ قرمز فسفري افتضاحي در اومد که مجبور شد توي زير زمين دوباره اونا رو رنگ کنه .


  توي جوي هاي بوستان که فاصله ي زيادي با تُل تخت نداشت ، پر از رنگاي عجيب و غريب شده بود و اون جا بود که براي اولين بار خدا رو شکر کردم که موهامو رنگ نکردم .


  خشايث ديشب همه رو توي تل تخت جمع کرد و برامون سخنراني کرد . آدم جالبي نبود . بيشتر منو ياد گورکنا مينداخت . پسرا توي کاخ بار عام سکونت دارن . کاخ بار عم زياد از ما فاصله نداره . واقعيت افتضاحي که اين جا وجود داره اينه که دخترا مجبورن خودشون غذاشون رو آماده کنن و پسرا مجبور به اين کار نيستن . البته برادر چهارقلو ها هر شب براشون يواشکي غذا مياره . خوش به حالشون ! البته برادر بعضي از دختراي ديگه هم همين کارو براشون انجام ميدن . البته چن نفرم اين طور که سهيلا ميگه اصلا برادرشون نيست. بگذريم!


  پسرا هر شب از ساعت 10 تا 12 فاصله ي بين کاخ بار عام تا مقبره ي کورش رو پياده روي مي کنن ولي ما مي تونيم سريع تر به اون جا منتقل بشيم . فکرشو کنيد! در حالي که پسرا با چهره هايي عصباني به ما خيره شدن ، از بالاي سر اونا پرواز کنيم و خودمون رو به صف شبانگاه برسونيم .


  اين جا خيلي جذابه ! کلاساي ما از فردا شروع ميشه و من کمي استرس دارم . چن تا از معلما رو هم ديدم . به نظر ميرسه جناي خوبي باشن . علاوه بر نامه ، منتظر ايميل ها و تماس هاي من باشين . خيلي دوستون دارم !


  آني!


  


  نامه رو توي پاکت ميذارم و به طرف دفتر انسان بالدار جيم ميشم .


  نامه رو توي پاکت ميذارم و به طرف دفتر انسان بالدار جيم ميشم . ساعت 1 بعد از نصفه شبه . از کاخ بار عام ، صداي چشن مياد . پسرا هر شب جشن دارن ، حالا جشن چي ، خدا ميدونه !


  باد سردي توي محوطه مي وزه . پالتوم رو محکم تر دور خودم ميپيچونم . دفتر انسان بالدار به کاخ دروازه و مقبره ي کورش خيلي نزديکه . اطراف مقبره ي کورش مشعل هاي زيبايي قرار گرفته و هر شب صد ها جن از سراسر دنيا به اين جا ميان . اونا حتي گاهي به ما کارت پستال ميدن . ديشب يه جن سورمه اي رنگ که از اسکانديناوي اومده بود رو ديدم . لباساي عجيبي پوشيده بود و با حيرت به کاخ هاي بنا شده توسط اجنه نگاه مي کرد .


  دفتر انسان بالدار ، پر رفت و آمد ترين جاي مدرسه محسوب ميشه . اولين باره که براي پست کردن نامه به اين جا ميام . سالن بزرگي مثل سالن بانک داره . بوي جوشونده ي بهار نارنج توي دماغم مي پيچه . کف زمين حالت شيشه اي داره و وسط سالن، آخرين تکه سنگ به جا مونده از هنر دست آدما در حال خود نمائيه . به تکه سنگ نزديک مي شم . با شگفتي به تصوير حک شده روي ديواره ي کوتاه نگاه مي کنم . چه مرموز و حيرت انگيز!


  مردي قد بلند که لباس بلندي پوشيده و دستاش رو به حالت نيايش جلوي خودش گرفته . دو بال بزرگ و قدرتمند و


  چيزي شبيه ظرفي پر از اشياي عجيب و غريب که بر روي سرش بالا اومده .


  کتيبه ي بالاي سرش خودنمايي ميکنه . معني کتيبه ي سه زبانه در کنارش نوشته شده : من کورش، شاه هخامنشي


  صداي برخورد ظرفي با زمين از آبدار خونه به گوش مي رسه . سرم رو بر مي گردونم و به اطراف نگاه مي کنم . هر کدوم از کارکنان ، توي بوفه هاي مخصوصشون به کار دانش آموزا رسيدگي مي کنن و از اون جايي که دفتر شلوغه ، کسي متوجه فضولي من نيست .


  بروشوري رو از توي جعبه ي کنار نقش انسان بالدار بر ميدارم . توي صفحه ي سوم بروشور با خط کلفت نوشته شده : نقش برجسته نشان دهنده ي مردي است با ريش انبوه و چهار بال . وي رو به سمت چپ يعني به سوي مرکز بنا دارد . اين مرد تاجي دارد که به يک کلاه شيار دار کاملا چسبيده به سر ، وصل است . تاج بر روي شاخ هاي بلند و تابدار يک قوچ حبشي بين دو مار کبري پشت به هم که هر يک گوي کوچکي را به نماد خورشيد بر سر دارند ، قرار گرفته است .


  سرم رو از روي بروشور بلند ميکنم و يه بار ديگه با تعجب به مرد بالدار نگاه ميکنم .


  -به نظرم بهتره بي خيال اون بروشور بشين .


  با ترس سرم رو بر مي گردونم . خودشه ، همون پسره اس! همون که تو جشن نامزديه ندا اومده بود و براي گزينش هم توي جزيره بود .


  -اِم ...سلام، شما...!؟


  -سلام خانوم...، انگار هر جايي که شما هستين منم بايد مزحمتون بشم .


  -بله...اوه نه!


  خاک به سرم ! چي پروندم! نگاش کن تو رو خدا ! داره زير لب بهم مي خنده . کمي جلوتر مياد و با اشاره به انسان بالدار ميگه : خودتون يه نگاه به نقاشي بندازين . چي مي فهمين ؟


  واي خدا چه سوالاي سخت سختي ! حالا چي بگم ؟


  -خب...يه آدم که بال داره...


  -اولين اشتباه همينه ، اون اصلا يه انسان نيست .


  کمي توي فکر مي رم : درسته ! خب پس...اون چيه ؟


  ژست جالبي ميگيره که بعني من الآن خودم تنهايي اين موضوعو کشف کردم : اون يه جنه و اين بالاي بزرگ مي خواد وجه تمايز ما با آدما رو نشون بده . درسته که ما در حالت عادي بال نداريم اما قادر به پرواز که هستيم !


  با تکون دادن سرم حرفاشو تاييد مي کنم . کمي به چهره اش که حالا اونم داره به من و نامه اي که توي دستامه نگاه


  ميکنه ، خيره ميشم . همون رنگ خاکستري جالب. موهاش نسبت به جشن نامزدي کمي بلند تر شده . چشماي برّاق و جذّابي داره . هيکل پُر و چهار شونه اي داره . دماغ کشيده و باريکي داره . بهش مياد جن باهوش و زيرکي باشه .


  کم کم لبخندش ، تبديل به نيشخند ميشه . سرمو با خجالت تکون ميدم تا از خلسه بيرون بيام . با تعجب مي پرسم : شما منو از کجا ميشناسين ؟


  -هه ...نکنه يادتون رفته براي گزينش پيش خودم اومدين ؟!


  -او...بله ، اما شما تو جشن نامزديه دوست من اومده بودين و الآن هم اينجا ، شما ...


  -مي تونيد منو آرين صدا کنيد . اون ديدارا کاملا اتفاقي بوده . منو مي تونيد توي کاخ تُل تخت پيدا کنيد . دفتر شماره ي 590...


  -اوم ...حتما اگه مشکلي پيش اومد مزاحمتون مي شم ...


  -از آشنايي باهاتون خوشحال شدم ، فعلا خداحافظ...


  فورا جيم ميشه و ميره . با همون لبخند مکش مرگ ماش! توي آيينه ي روي ديوار يه نيگا به خودم ميندازم . کجاي من به دخترايي مي خوره که چراغ سبز ميدن ؟ هان؟ آرين راجب من چه فکري کرده ؟ يني از من خوشش اومده ؟ نه بابا آخه ما چيمون به هم مياد ؟ من با اين قيافه و اخلاق ساده ، اون با اون همه شخصيت و غرور . واقعا چقد با شخصيته جون تو! واي من چم شده دارم با خودم حرف مي زنم ، برم اين نامه رو پست کنم ديگه !


  دو سال بعد ...توي کافه ي نيمه جون ، رو به روي آرش ، پشت ميز ته کافه ،


  دقايقي توي سکوت ميگذره . زير چشمي نگاهي به فرزاد ميندازم که پشت پيشخون در حال صحبت با يه دختره . کاملا متوجه وضعيت ميشه . اگه ماموريت امشبو انجام بدم ، ديگه با خيال راحت ميرم تعطيلات ، البته اگه شانس بيارم .


  نگاهي به چهره ي آرش ميندازم . خيلي عصبانيه . بايدم باشه ...توي اين مدت همش مورد بازجويي قرار گرفته ولي حاضر به همکاري نشده . الآنم حتما ميدونه هر جا بره پيداش مي کنن . خدايا ! حالا چجوري راضيش کنم ؟


  فرزاد صداي موسيقي رو بلند ميکنه :


  


  من همينم بي تو ، سايه اي سردرگم


  


  بي خيال دنيا ، نا اميد از مردم


  


  من همينم يادي، از نفس افتاده


  


  با پري خون آلود ، در قفس افتاده


  


  عطر آوازم را مي تکانم در باد


  


  خسته ام از ديوار ، خسته از فرياد


  


  


  آرش سرش رو بالا مياره و ميگه : شما جنا هم از اين چيزا گوش ميدين ؟


  -چي ؟ ...آهان! خواننده هاي شما به مراتب از خواننده هاي ما خيلي بهترن ، اما ميدونين ، فرهنگستانامون ، گرايش ما به آهنگهاي پاپ آدما رو يه جور تهاجم فرهنگي مي دونن .


  ميزنه زير خنده . يني من چيز خنده داري گفتم ؟


  



  


  من همينم بي تو ، آرزويي ناچار


  


  تکه ابري تنها ، سنگي از يک ديوار


  


  ساده باشم يا نه ، وقتي آدم تنهاست


  


  بي تو بودن دشوار ، با تو بودن روياست


  


  بي تو سرگردانم در مدار دنيا


  


  ميگريزم از خود ، عاشقي نا آرام


  



  


  


  دهن قفل شدم رو باز مي کنم و ميگم : اين که گفتم ما هفت سال تو ويلاتون زندگي کرديم واقعي بودا !


  


  سري تکون ميده و نيشخند مي زنه .


  آهنگ آرومي شروع ميشه :


  .


  


  آن چشم ها هنوز ، رهايم نمي کنند


  فکري به حال ....دغدغه هايم نمي کنند


  آن چشم هاي آبيه دريائيت هنوز


  از ساحل سکوت رهايم نمي کنن


  


  سخت تو بحر آهنگه ، حرفمو ادامه ميدم : ما نمي خوايم شما رو اذيت کنيم ، ما به مشکل بر خورديم و شما تنها کسي هستيد که مي تونه به ما کمک کنه .


  بازم سرشو با همون نيشخند حزن دار تکون ميده ، حاضرم شرط ببندم که حتي يک کلمه از حرفام رو نميفهمه و آهنگي که داره پخش ميشه اونو ياد چيز ناراحت کننده اي انداخته که چشماش خيس شده .


  


  من دفتري پر از غزلم ،...از ترانه ام


  لب هايت عاشقانه هجايم نمي کنن


  آواز گام هاي غزل ساز تو چرا


  از انهناي کوچه صدايم نمي کنند


  -خواهش مي کنم به ما کمک کنين تا همايونو پيدا کنيم .


  



  من زخميه هزار زبان تغزلم


  آن دست هاي گرم دوايم نمي کنن


  آن خاطرات گم شده در ذهن باد ها


  يک لحظه بي تو ، از تو جدايم نمي کنند


  آن چشم ها که عامل ويرانيه مَنَد


  يک قطره گريه نيز برايم نمي کنند


  آن چشم ها هنوز ....رهايم نمي کنند


  فکري به حال ......دغدغه هايم نمي کنند


  



  آن چشم هاي آبيه دريائيت هنوز ، يک قطره گريه نيز برايم نمي کنند


  


  سکوت سنگين و بدي برقرار ميشه . سرش هنوز پايينه .


  دستبندم رو به جلوش هُل ميدم و ميگم : به من اعتماد کنين ، بعد از اين که همايونو پيدا کرديم ، ديگه کاري به کار شما نداريم .


  سرش رو دوباره بلند ميکنه و ميکنه . چشماش ، خمار و غمگينه . يني از دست من ناراحته ؟ اصلا حواسش به حرفاي من بود ؟ چشماش که چيز ديگه اي ميگه ...


  با صداي آرومي به حرف مياد : من ياد برگردم ...تا بتونم کمکتون کنم .


  دو سال قبل ، کاخ اختصاصي ، خوابگاه


  عصر ، راس ساعت 6 از خواب بيدارمون مي کنن . سهيلا در حال فحش دادنه و فرشته بُرِسي رو تند تند توي موهاش ميکشه . لباس فُرمم رو از زير تختم بيرون مي کشم و فورا مي پوشم .


  زود تر از چهار قلو ها به راهرو مي رم و به دختراي ديگه که با دلهره توي راهرو ريختن نگاه مي کنم . يکي از اونا که لباساش ، تو همين دو روز حسابي چروک شده ، با هيکل چاقش ، مرتب مي خنده و رفقاش رو مسخره مي کنه .


  جمله هايي مثل : واي! چه غلطي کرديما ! ...و واي ! دوباره شروع شد ، از اتاق ها شنيده ميشه . سَرَم رو داخل اتاق خودمون مي برم . چهار قلو ها مرتب اين ور و اون ور اتاق مي پرن . سهيلا مدام فحشاي بد بد به شهرزاد ميده . شهرزاد ، بنده خدا ، تو همين چن رو چقد دشمن پيدا کرده ...!ساعتي بعد ، همه توي محوطه ي اطراف مقبره صف گرفته ايم . خورشيد در حال غروب کردنه . دخترا و پسرا تو ستون هاي مجزّا صف گرفتن . لباس فرم پسرا يه جور کت و شلوار انعطاف پذير قهوه ايه . يه جور نارنجيه چرک ! خوش بحالشون ! از اين کلاهاي مسخره هم روي سرشون نيست . اما همه ي اون پسرايي که مو هاشون رو بلند کرده بودن رو مجبور کردن که کدل کوتاه و مردونه بزنن .


  خدا ميدونه موقع کوتاه کردن موهاشون چه وضعي بوده . سهيلا از داداشش شنيده بود که مي گفت يکي از بچه ها با مرد گامبويي که اومده بود مو هاشون رو کوتاه کنه گلاويز شده . ولي بعدش دسته دسته مو هاي قيچي شده از کاخ پسرا بيرون مياوردن . اما حالا همه چي به نفع پسراس ! معلوم نيس چقد به تريپ بي ريخت ما مي خندن .


  مشعل هاي جن نماي اطراف مقبره يکي يکي روشن ميشه . خشايث جلوي مقبره ، درست بالاي پله ها ، قابل مشاهده اس. لباس خاصي نپوشيده و فقط يه عصاي عجيب و غريب داره که بيشتر بهش يه حالت روحاني داده . شايد اين حالتش مخصوص جناي خاکستري باشه و کلا تموم جنايي که تو کوه هاي آتشفشاني زندگي مي کنن همينطوري عجيب و غريب باشن .


  سکوت عجيبي برقراره و باد ، سوز دار تر از قبل مي وزه و هر از چند گاهي ، صداي سرفه ي خش داري از گوشه و کنار صف ها ، سکوت صف شبانگاه رو ميشکونه .


  جن گياه زي اي که تو صف کناريم قرار داره ، سعي ميکنه با بالا کشيدن سرش ، اتفاقاي جلوي صف رو ببينه . نگاهم رو دقيق تر ميکنم . شهرزاد مشعلي رو روي پايه ي بلندي جا سازي ميکنه و به طور ناگهاني تعداد زيادي جن طلايي رنگ در اطراف مقبره ظاهر ميشن و با ريتم آهنگين و زيبايي ، شروع به خوندن سرود زيبايي مي کنن . تمام اردوگاه شگفت زده به نظر ميرسه .


  با تموم شدن آهنگ ، از خلسه بيرون ميايم و خشايث پشت تريبون ميره تا سخنراني کنه . صداش به طور واضح نمي رسه .


  -آقايون و خانوم ها ، به پاسارگاد خوش اومدين . همون طور که اطلاع دارين ، کلاس هاتون از امشب شروع ميشه . کلاساي ترم اول بر اساس رشته ي شما در دوره ي تحصيلات مقدماتي دسته بندي ميشه . براي امشب از ساعت 8 تا 10 رشته هاي نجوم و رياضي ، ساعت ده و نيم تا 12 و نيم رشته هاي فلسفه و فني و ساعت 1 تا 3 صبح هم رشته هاي ادبيات و هنر...


  صداي پچ پچ جمعيت بلند ميشه . خشايث با آرامش ادامه ميده : شماره ي کلاس ها توي تابلوي اعلانات تل تخت مشخصه .


  و بعد با اشاره به شهرزاد ميگه : شما حرفي نداريد ؟


  شهرزاد هم از خدا خواسته جاي خشايث رو پشت تريبون ميگيره و با صداي نخراشيده اش شروع به حرف زدن ميکنه : شما همتون مث بچه هاي خودم ميمونين ، سعي کنين نظم اردوگاه رو حفظ کنين ...


  دختري توي صف کناري ميگه : اَه ...مگه ما بچه ايم !


  صداي پچ پچ دوباره بلند ميشه . ظاهرا بقيه هم ، داره حالشون مثل من از توصيه هاي بچه گانه ي شهرزاد به هم مي خوره .


  در نهايت خشايث ميون حرف شهرزاد مي پره و ميگه : مي تونيد پراکنده شيد.


  در عرض 1 ثانيه محوطه خالي از جمعيت ميشه و من که تا ساعت 1 کلاس ندارم ، به خوابگاه بر مي گردم و آيينه جيبيم رو بيرون ميارم تا يه زنگي بزنم .


  ضحي با مو هاي دم اسبيش تو اتاق ظاهر ميشه و با بي حوصلگي هميشگيش خودش رو روي تختش ميندازه .


  آيينه رو ، رو به روي صورتم ميگيرم .


  -سلام آني ! خوبي ؟


  -سلام سنا ، چطوري ؟ چه خبرا !


  -واي آني ! چقد تغيير کردي!


  -خيلي بي ريخت شدم مگه نه ؟


  -نه ، با اون کلاهت خيلي باحال شدي !


  -داري مسخرم مي کني ؟


  -نه به خدا ، اون جا باحاله ؟ ازتون کار مي کشن ؟


  -چي ! نه، براي چي ازمون کار بکشن ؟ نکنه چون اردوگاه فک کردي ازمون کار ميکشن .


  -آره ديگه ، مگه اين طوري نيس ؟


  -نه بابا! حالا بعدا برات تعريف مي کنم . مامان اينا خوبن ؟


  -آره.


  -الآ« کيا خونه ان؟


  -مامان و رامبد ، ....کي بر مي گردي آني ؟


  -اوه ... تازه اولشه ، ببينم ، نکنه دلت برام تنگ شده ؟


  -معلومه که نه ، ببين مامان داره صدام مي زنه ، بعدا باهات تماس مي گيرم باشه ؟


  -باشه ، فعلا خدافظ.


  سهيلا با سر و صداي زياد ظاه ميشه و با تعجب به من و ضحي نگاه ميکنه .


  -شما ها اينجائين ؟ ببينم دختر تو مقدماتي چي داري ؟


  اين الآن به من گفت دختر ؟


  ضحي همون طور که رو به ديوار ، روي تخت دراز کشيده ، منزجرانه ميگه : خجالت بکش سهيل ، اسمش آنياس.


  خنده ي الکي اي سر ميدم و ميگم : اشکال نداره . من ادبيات خوندم ، شما چي ؟


  سهيلا خودش رو روي زمين ميندازه و کلاهش رو گوشه اي پرتاب ميکنه و ميگه : راستش من هنز خوندم ، ضحي فلسفه خونده ، اسما غني خونده ، فرشته هم ادبيات ، داشمون هم رياضي خونده .


  دهنم دو متر باز ميشه . آخه اينا چيشون به پنج قلو مي خوره ؟ چه تفاهمي!


  ضحي بر مي گرده و ميگه : تعجب نکن عزيزم ، اين تازه يکي از تشابهات ماست .


  سهيلا شليکي مي خنده ، ولي من هنوز تو شوکّم .


  -اون روز که توي ويزارد اير ديدمتون ، پيش خودم گفتم چه خواهر و برادراي پايه اي هستين .


  سهيلا چشماشو گرد ميکنه و ميگه : تو ما رو ديدي ؟


  -آره ، حتي مامان و بابا تونم ديدم !


  سهيلا دوباره مي خنده . ادامه ميدم : راستش مادرتون خيلي توجهمو جلب کرد .


  هر دو تاشون با هم مي گن : چرا ؟


  به خودم صد تا لعنت و نفرين مي فرستم که چرا اين حرفو زدم . آب دهنمو قورت ميدم و ميگم : راستش نمي دونم ،


  ظاهرشون فرق مي کرد ، مادرتون از چه نژاديه ؟


  ضحي با ملايمتي که انتظار نداشتم ميگه : مامانمون هم هوازيه فقط چون بيست سال از عمرش رو توي پالايشگاه زندگي کرده ، اينطوري هيکلي شده .


  -واقعا جالبه ! من نمي دونستم .


  


  دقيقه اي بعد فرشته و اسما هم به ما ملحق ميشن . دو ساعت تموم ، يه ريز با هم تعريف مي کنيم و از خاطراتمون ميگيم .


  نزديکاي ساعت ده و ربع اسما و ضحي ميرن سر کلاسشون . فرشته و سهيلا هم ميرن تا نامه شون رو پست کنن .


  پاکت نخود بو داده اي که ديروز خريده بودم رو از توي کيفم در ميارم و به راهروي خوابگاه مي رم . از پله ها بالا ميرم و وارد سالن ميشم . دختر ها ، دسته دسته ، گوشه و کنار سالن يا پشت ميز ها با هم حرف مي زنن و چند دقيقه يکبار مي زنن زير خنده .


  چن تا نخود بو داده تو دهنم ميذارم و به پنجره ي انتهاي سالن نزديک ميشم .


  توي محوطه ي باز ، کمي دور تر از کاخ اختصاصي ، پسر ها در حال کشتي گرفتن هستن .


  مرّبي شون خودش رو حسابي باد کرده و دو الف دو الف ،پسرا رو وسط مياره تا کشتي بگيرن . يکيشون گياه زيه و يکي ديگه هوازي . اول رو به روي هم وا ميستن و خودشونو باد ميکنن . هوازيه حسابي گنده ميشه و اندازه اش به سه ، چهار متر مي رسه . گياه زيه عين کوفته قلقلي ميشه و به سختي سعي مي کنه تعادل خودش رو حفظ کنه .


  جهانگرداي خارجي ، بالاي تپه ، کشتي رو نگاه مي کنن و با آيينه جيبي هاشون فيلم مي گيرن .


  اولين ولتاژ رو گياه زيه روونه مي کنه اما هوازيه فوراٌ جا خالي ميده و رشته هاي طلائيه الکتريسيته به سنگي بر خورد ميکنه و سنگ ، تکه تکه ميشه .


  گياه زيه که با اين ضربه پس ميوفته ، تلو تلو خوران دوباره سعي مي کنه خودش رو باد کنه اما هوازيه فورا خودش رو روي گياه زيه ميندازه و نور درخشاني از وسط ميدون کشتي بلند ميشه . صداي خوش حالي هوازياي اون اطراف بلند ميشه و رفقاي گياه زيه ، کمکش مي کنن تا بلند شه .


  نگاهم به بوستان دخترانه که صد ها متر دور تر از ميدون کشتي ، نزديک کاخ اختصاصي قرار داره جلب ميشه .


  همه ي دخترا دور شهرزاد جمع شدن . ظاهراٌ شهرزاد داره با يه نفر دعوا ميکنه . وا! ...اون که سهيلاس ! برم ببينم چي شده . با سرعت زياد ، طوري که يه دور تو هوا ملّق خوردم ، خودم رو به جمعيت مي رسونم و روي تپه ي خاکي فرود ميام . صداي شهرزاد دوباره بلند ميشه : دروغ نگو ! خودم شنيدم دوستت صدات کرد سهيل!


  صداي سهيلا عاجزانه ميگه : بابا به چه زبوني بگم ، من دخترم !


  -گفتم دروغ نگو ! چرا خودتو شکل دخترا کردي ؟


  واي خدا ! شهرزاد فک مي کنه سهيلا پسره ! ...


  به زور خودمو از لاي جمعيت رد مي کنم و کنار فرشته که با نگراني به شهرزاد و سهيلا نگاه ميکنه ، در ميام .


  شهرزاد دوباره فرياد مي زنه : ببين ! هر چقدرم تلاش کني نمي توني اون صداي کلفتت رو پنهون کني !


  به خودم جرات مي دم و بلند ميگم : سهيلا دختره !


  و محکم مي زنم توي کمر سهيلا . سهيلا عصباني ميشه و حسابي به رنگ قرمز و آتشي در مياد تا بهم حمله کنه .


  با ترس رو به شهرزاد ادامه ميدم : خودتون ديدين که دختره ،


  فرشته مي زنه زير گريه و بلند ميگه : دلتون خنک شد آّبرومونو بردين ؟


  سهيلا خاموش ميشه و در حالي که با غضب به شهرزاد نگاه ميکنه به طرف خواهرش ميره تا اونو آروم کنه .


  سهيلا با گستاخي ميگه : چيه ؟ نکنه انتظار داشتي که مث يه بادکنک باد کنم ؟


  شهرزاد همه رو پراکنده ميکنه و رو به من ميگه : تو اسمت چيه ؟


  با شجاعت ميگم : آنيا...


  


  شهرزاد اصلا ابراز پشيموني نميکنه و فورا جيم ميشه . همراه با سهيلا و فرشته به خوابگاه بر مي گريدم .


  يک ربع به يک ، به سمت تل تخت پرواز مي کنم . محوطه پر رفت و آمد شده . وارد سالن ميشم . لباسمو مرتب ميکنم و به طرف تابلو اعلانات مي رم .


  مقدماتي ادبيات ، با معدل 100کلاس A


  با معدل بيشتر از 70 ، کلاس B


  بيشتر از 50 کلاس C


  بيشتر از 30 ، کلاس D


  بيشتر از 10 کلاس E


  کثافطا ! بر اساس امتياز دسته بندي شديم ! واقعا افتضاحه ...


  -من ميوفتم کلاس A


  سرم رو بر مي گردونم ، فرشته انگشتش رو روي حرفA فشار ميده و بر مي گرده و به من و سهيلا که طرف ديگرش وايساده نگاه مي کنه .


  سهيلا که اخماش تو همه ميگه : اي تو روحشون ! من ميوفتم کلاس E


  من و فرشته با حالت همدردي به سهيلا نگاه مي کنيم . سهيلا به سر تا پاي ما نگاهي ميکنه و پقي مي زنه زير خنده .


  من و فرشته با تعجب به همديگه نگاه مي کنيم و سهيلا ميگه : فک کردين من براي اين که امتيازم کمه ناراحتم ؟!


  فرشته عصباني ميشه و ميگه : از اولشم مي دونستم بي بخاري .


  و کلاسر توي دستش رو آروم توي کلّه ي سهيلا مي کوبه!


  سهيلا با خنده رو به من ميگه: تو هم مي ري کلاس A ؟


  سرم رو پايين ميندازم . حالا از خجالت نمي دونم چيکار کنم . سهيلا با خوشحالي ميگه : تو هم مياي کلاس E ؟


  با کم رويي ميگم : نه ، من ميوفتم کلاس D.


  سهيلا دوباره مي زنه زير خنده و ميگه : اي بابا ...بچه خرخون ، اين که ناراحتي نداره .


  فرشته ميگه : بچه ها ! بهتره زود تر بريم سر کلاسامون ، بعدا مي بينمتون .


  با استرس به دنبال کلاس D به راه ميوفتم.


  به دنبال کلاس D به راه مي افتم . بالاي در صورتي رنگي D قهوه اي رنگي با طرح هاي طلايي ، خود نمايي ميکنه . از سهيلا که وارد کلاس بغلي ميشه خداحافظي مي کنم و وارد کلاس ميشم .


  اولين چيزي که توجهم رو جلب ميکنه جمعيت کم کلاسه . فقط 6 نفر توي کلاسن . دو تا پسر هوازي ، يه دختر که حسابي تو لاک خودشه . يه پسر گياه زي تپل و مپل و دو تا دختر هوازي که گوشه ي کلاس ، با هم پچ پچ مي کنن . تمام کلاس ، صندلي هاي دسته دار چيده شده که به نسبت جمعيت 7 نفره مون خيلي زياده . دور تز از بقيه ، روي صندلي زهوار در رفته اي ميشينم . صداي داد و فرياد کلاس E از توي کانال بخاري به گوش مي رسه . معلومه کلاس پر جمعيت و شرّي دارن . صداي جيغ دخترا و گاهي خنده هاي بلند . واي خدا! يه لحظه صداي داد بلند سهيلا رو ميشنوم !


  با باز شدن در کلاس ، از توي فکر و خيال بيرون ميام . باورم نميشه . اين خود خشايثه ! چرا اومده به ما درس بده ؟ از ما باهوش تر پيدا نکرده ؟


  همگي با تعجب ، به احترام خشايث از جامون بلند ميشيم . دستي روي کلاهم ميکشم که ببينم شاخ در آوردم يا نه!


  شب ، توي خوابگاه ، همه دورم جمع ميشن . فرشته ميگه : زود باش بگو! چجوري بود ؟


  سهيلا به مسخره مي پرسه : جادوگره ؟...ها ؟ ..د بگو ديگه ...


  يه دختري که مال يه اتاق ديگه اس ميگه : آخه چرا اومده به شما درس بده ؟


  سهيلا بلند ميگه : حتما يه چيزي توشون ديده که اومده بهشون درس ميده ديگه !


  يه دختر گياه زي که حسابي افاده اي و نچسبه ، دستي زير موهاش ميکشه و با غرور ميگه : نيس که تو کلاس D نخبه ريخته...!


  با اين حرفش بقيه ي دختراي توي اتاق هم مي زنن زير خنده . دوباره خجالت ميکشم و سرم رو پايين ميندازم .


  سهيلا عصباني ميشه و همه رو از اتاق ميندازه بيرون و يه سري فحش بوق دار هم ميگه !


  روز بعد ، وضعيت بدتر ميشه و علامت هايي که سطح کلاسمون رو نشون ميده رو به لباسامون وصل مي کنن . ديگه از بي آبرويي نمي تونم وقتاي آزاد از توي خوابگاه بيرون بيام . آخه اين چه کاريه ؟


  ساعت 5 صبحه . صداي بچه ها از بيرون خوابگاه به گوش مي رسه . کلاس امشب خيلي بيحال بود . خشايث درست مثل يه پيرمرد بيحال و اعصاب خورد کن ميمونه و همش ما رو نصيحت ميکنه . بچه ها همش سر کلاس چرت مي زنن . تا بخواد دو صفحه درس بده ، ديگه کلاس تموم شده . يا مياد شعر حافظ ميخونه يا تاريخ کورش کبير ميگه . آخرشم توقع داره ما يه افسر بشيم . اين در حاليه که کلاساي ديگه هر شب توي محوطه ي کاخ تمرين مي کنن و نمي دونم شايد آخرش با اين وضعيت اضافه وزن بگيرم .


  سهيلا با سر و صداي زياد وارد اتاق ميشه . خودمو به خواب مي زنم . اصلا حال و حوصله ندارم . سر ساکش ميره و با سر و صداي زياد بازش ميکنه .


  -الو، سلام مامان


  -...


  -خوبم ، خوبم


  -...


  -چي ؟! مامان من نمي تونم!


  -...


  -باوشه باو


  -...


  -باي!


  ..


  بپاش آني ! الآن چه وقت خوابه ؟


  با بي حوصلگي ميگم : چيکارم داري؟


  -پاشو شهرزاد کارت داره !


  از جام مي پرم و مي گم : چيکارم داره ؟


  -نمي دونم ! از همين الآن بهت تسليت ميگم ! اميدوارم جان سالم به در ببري!


  دور روز بعد ، داخل اتاق شخصيم ، تو ويلامون!


  ساکم رو گوشه ي اتاق ميندازم . تعطيلات بديه ، ...اين دو روز مرخصي با حرفاي شهرزاد زهر مارم ميشه . خير نبيني شهرزاد ! ترشي ليتتو بندازم شهرزاد !


  آرم جديد کلاس A که از دو روز ديگه بايد به لباسم وصل کنم رو توي دستام فشار ميدم و براي خوردن عصرونه به طبقه ي پايين مي رم .


  تا خود صبح با بابا و مامان و سنا ميگيم و مي خنديم و از گذشته ها حرف مي زنيم . تصميم دارم امروز يه سري به آرش بزنم . اول يه چند ساعتي مي خوابم و بعد مي رم .


  حدود ساعت 11 ظهر ، آيينه جيبيم به صدا در مياد و از خواب بيدار ميشم . تو خماري و خواب ، جيم ميشم و جلوي در خونشون ، وسط خيابون ظاهر ميشم . حالا مي ترسم برم داخل خونه ، اين دختره هليا بگه اين موقع روز اين جا چيکار داري!


  خودمو شکل گربه مي کنم و زير درخت ، بين آشغالا ميشينم . ظهر خنکيه و خواب خيلي مي چسبه ، البته اگه صداي زشت گنجشکا که محله رو گذاشتن رو سرشون بذاره !


  بي خيال خواب ميشم و پشت کيسه زباله ها ، آيينه جيبيمو در ميارم و با هليا تماس ميگيرم .


  -سلام هلي ! منو ميشناسي ؟ آني ام! خواب بودي؟


  -سلام آني ...نه ، اومدم بيرون يه کم هوا بخورم . تو کجايي .


  -همين دور و ورا ، تو کجايي الآن ؟


  -من با بچه ها اومدم شمال! شرمنده نيومدم خونتون ، خونه اي الآن ؟سنا هستش؟


  -من که مي بيني بيرونم ولي سنا هس.


  -پس امشب بيا خونه يه سر همديگه رو ببينيم .


  -باشه . کاري ! باري!


  -آني، کاري داشتي زنگ زدي ؟


  -ام...نه ، مي خواستم يه مصاحبه اي با مامان و بابات بکنم . براي يه تحقيق ...


  -چه تحقيقي؟


  -زندگي مسالمت آميز با آدما ، براي درسم مي خواستم .


  -آهان...ببين ، بذار خيالتو راحت کنم ، هيشکي خونه نيست ، اگه مي خواي مامانم اينا امشب ميان ، يه سر برو خونمون ،باهاشون مصاحبه کن.


  -باشه ، دستت درد نکنه .


  -کاري نداري ؟


  -نه حدافظ.


  هوف ! ...چه نفس گير ! چه ضايع !


  به قيتفه ي اولم بر مي گردم و وارد خونه ميشم . صداي تلويزيون يه کم زيادي بلنده . بوي غذا هم از آشپز خونه به مشام مي رسه ...پوف!...


  يه سره وارد اتاق آرش ميشم . اِ ...! ايناهاش! پشت کامپيوتر نشسته ! واي واي واي ! نکنه داره چت ميکنه ! با کي داره چت ميکنه ؟


  نزديک تر ميشم . يه تيشرت طوسي پوشيده با شلوار راحتي خاکستري . موهاشم شونه نکرده ! موي بلند ، ناخن دراز ! واخ و واخ و واخ!


  يه مارمولکه نزديکاي سقف داره چرت مي زنه ! اي جانم!


  لبه ي تختش ميشينم و به در و ديوار زل مي زنم . اتاقش زيادي دل بازه و اعصابم رو خرد مي کنه . تازه از پنجره ي 50 متريش ، يه عالمه نور مياد که چشممو ديگه داره کور ميکنه . آخه اين چه وضع اتاق چيدنه ، دلم گرفت...


  سکوت بديه ، يه کم دلگيره . چرا اومدم اين جا ؟ مي خوام کي رو ببينم ؟ آرشو؟ کسي که کوچکترين شانسي براي رسيدن بهش ندارم ؟ کسي که از الآن تا هميشه آيينه ي حسرت من ميشه ؟ يه آيينه ي دق؟!


  -گريه نکن دختر خوب ، ...


  دو متر از جام مي پرم . واي خدا! شهرزاده ...


  عين صف شبانگاه ، سيخ وا ميستم و سرمو پايين ميندازم و با شرمندگي مي گم : سلام خانوم ! اومده بودم پيش دوستم ...


  خدايا اين از کجا فهميده من اين جام ؟ اصن اين ، اين جا چيکار ميکنه ؟ چيکارم داره آخه ؟


  تريپ مقبول تري داره و با روح خر خاکي کوچولويي که رو شونش اين ور و اون ور ميره ، بازي ميکنه . لبخند مادرانه اي مي زنه و ميگه : بار آخرت باشه که به من دروغ مي گي !


  پناه بر خدا! اينو باش چطور تهديد ميکنه ! اول لبخند مي زنه ، بعد قاطع و صريح تهديدشو ميکنه ! بابا اين ديگه نوبرشه !


  ترجيح ميدم سکوت کنم . به آرومي ، در حالي که کتش رو روي دستش گذاشته و دست ديگرش داره روح خر خاکي رو نوازش ميکنه ، توي اتاق به راه ميوفته . يه نيگا به آرش و يه نيگا به من ميندازه .


  -فک مي کردم بزرگتر باشه .


  برق از سرم مي پره . با تعجب مي پرسم : کي ؟!


  دوباره راه ميوفته و تخت رو دور مي زنه و به من نزديک ميشه و به آرومي ميگه : يور لاو


  عين ماست به زمين مي چسبم . يهو تو دلم خالي ميشه . ببين شهرزاد چجوري داره منو تحقير ميکنه .


  چهره ي سنگ شده ي منو که ميبينه ، خنده ي افتضاحي سر ميده و از اتاق بيرون مي زنه . صداي کلفتش از مهمون خونه به گوش مي رسه : بيا اين جا آني!


  يه نيگا به خودم ميندازم ، يه نيگا به آرش . با ترس و لرز به مهمون خونه ميرم . شهرزاد هيکل غول تپه اش رو ، روي کاناپه ي کنار مبل باباي آرش انداخته و با بادبزن مسخره اي خودش رو باد مي زنه . صداي تلويزيون هم يه نموره بلنده و حسابي رو اعصابه .


  شهرزاد با بي حوصلگي ، در حالي که به باباي آرش زل زده ميگه : بيا اين جا !


  با ترس و لرز نزديک ميشم و کنار باباي آرش که شبکه ها رو با بي حوصلگي عوض ميکنه مي ايستم . شهرزاد همراه بابا ي آرش به تلويزيون و برنامه هاي بي خودش نگاه مي کنه . زير چشمي نگاهي به تلويزيون ميندازم .


  يهو صداي شرقّه اي مياد و همراه با اون ، دسته اي حرارت داغ با رنگ نارنجي و قرمز از سمت چشماي شهرزاد به طرف تلويزيون فرستاده ميشه و تلويزيون زبون بسته در جا مي سوزه . به سرعت مامان آرش از آشپز خونه بيرون مي پره .


  -آخرش اين قد اين کانالا رو جا به جا کردي که سوخت !


  باباي آرش که بيچاره فک کنم قلبش وايساد ، کلا کُپ کرده و هيچي نمي گه. آرشم از اتاق بيرون مياد و با تعجب ميگه : چي شد ؟


  شهرزاد همچنان با آرامش ، با نوازش روح خر خاکي ، وقت تلف ميکنه . منم که کلا لال شدم !


  -دختر خوب!...نمي خواي بپرسي چجوري پيدات کردم ؟


  به خودم زحمت حرف زدن نمي دم و با تکون دادن سرم حرفش رو تاييد مي کنم .


  -ميدونم يه من ناراحت مي شي ، اما شب نامزديه دوستت ندا رو يادت مياد ؟


  -اوهوم.


  انگار دارن ته دلم رخت مي شورن . يني مي خواد چي بگه ؟


  -پسر جذابي بود ، مگه نه؟


  پرسشناک نگاهش مي کنم .


  -منظورتون رو نمي فهمم .


  -آرين يکي از قهرماناي تلقينه ! کسي اينو بهت گفته بود ؟


  -آ...يني...واقعا چرا شما با من اين کارو کردين ؟


  باباي آرش محکم مي کوبه روي تلويزيون و اين کارش باعث ميشه يه لحظه من و شهرزاد حواسمون پرت بشه . شهرزاد با بي رحميه تموم ادامه ميده : شب نامزدي بود ، اما تو يهو احساس ناراحتي کردي ، طوري که دوست داشتي بشيني و تا صبح گريه کني .


  از عصبانيت به رنگ قرمز در ميام . زنيکه ي وراج ادامه ميده : اوه! دختره ي عاشق ! همينطورم شد و آرين زبر و زرمگ هم يه تنه ي نا جوون مردونه به تو زد و تو هم نقش زمين شده . آه... واقعا چه شاعرانه بود وقتي که دستتو گرفت و يه ليوان آب حامل رد يابو توي حلقت ريخت .


  با نفرت تموم به چشماي همديگه نگاه مي کنيم . هيچ وقت توي عمرم تا اين حد تحقير نشده بودم .


  با عصبانيت ميگم : به چه حقي ؟ شما چي از من مي خواين ؟


  -اين شد يه چيزي .....اين آقا آرشو مي بيني ؟


  و با انگشت به آرش که در حال باز کردن تلويزيونه اشاره مي کنه .


  -اين تنها راه رسيدن ما به غلام هجيه .


  با حيرت ميگم : آرش؟!


  نيشخند شيطاني اي مي زنه و ميگه : آره ! آرش،


  دندونام رو وري هم ميسابم و با انگشتاي مشت شده ، به چهره ي پست شهرزاد نگاه مي کنم .


  تاي کت روي دستش رو باز ميکنه و توي جيبش دنبال چيزي مي گرده . بعد چند لحظه عکسي رو در مياره و رو به من ميگره و ميگه : اينو ميشناسي دختر خوب ؟


  اول با خودم فک مي کنم که چرا اين نامرد هي به من ميگه دختر خوب . اما چشماي صاحب عکس منو به فکراي عميق تري پرت ميکنه . به خيلي روز پيش . يه بعد از ظهر گرفته ي پاييزي ، توي حياط ويلاي حشمت . زير فشار پاهاي يه عفريت.


  .


  .


  .


  اما چشماي صاحب عکس منو به فکراي عميق تري پرت مي کنه . به خيلي روز پيش . به يه بعد از ظهر گرفته ي پاييزي ، توي حياط ويلاي حشمت . زير فشار پاهاي يه عفريت .


  با ترس ، طوري که صدام از حالت عادي کمي بلند تر ميشه ، نا خود آگاه مي گم : اون!...


  شهرزاد نيشخند شيطاني اي مي زنه و ترس و دلهره ي ظاهر شده توي صورتم رو مثل يه کمدي به نظاره ميشينه .


  -دختر خوب ! اسمش سلناست ! البته اين اسميه که براي خودش انتخاب کرده .


  نگاه مسخره اي به عکس ميندازه و مي پرسه : به نظرت چه منافاتي با سلنا گومز معروف داره ؟


  عصبي سري تکون ميدم و لحظه اي چشمامو مي بندم .


  نگاه تحقير آميزي به آرش که کنار پدرش در حال بررسي تلويزيونن ميندازه و ميگه : حتما وقتي که اينم کشتيم ، اسم خودشو ميذاره جاستين !


  و خنده ي بي ريختي رو سر ميده .


  با عصبانيت ميگم : وقتي کشتينش ؟!


  -آره!


  حدقه ي چشماي شهرزاد ، درست مثل يه بوفه کور ، گشاد ميشه . با بي رحميه تموم ادامه ميده : ما اونو ميکشيم و اون به ما کمک ميکنه که خواهرش رو پيدا کنيم . چند لحظه اين حرف رو توي ذهنم هضم مي کنم . زنيکه ي رذل!


  با فرياد جواب ميدم : اون هيچ وقت اين کارو نميکنه ! اون به شما کمک نميکنه !شما اونو چي فرض کردين ؟ يه احمق ؟ فک کردين اون نمي دونه شما دارين چه بلايي به سرش ميارين .


  -اوه ! چرا ، مي فهمه ، اما وقتي که خيلي دير شده .


  با عصبانيت جواب ميدم : مطمئن باش اونوقت ترجيح ميده که سفر ابديش رو شروع کنه تا اين که با احمقايي مثل شما سر و کله بزنه !


  از توي چشماي شهرزاد آتش خشم و عصبانيت زبونه ميکشه . اما با فشار دادن روح خر خاکي ، خودش رو آروم مي کنه . از جاش بلند ميشه و در حالي که جيم ميشه ، ميگه : همه چيز وقتي که به اردوگاه برگشتي معلوم ميشه دختر خوب!


  کلمه ي دختر خوب رو با قاطعيت و تاکيد ميگه و جيم ميشه .


  به آرش که در حال برگشتن به اتاقشه نگاه مي کنم و فورا جيم ميشم و به خونه ي خودمون بر مي گردم .


  ياد ملاقات قبليم با شهرزاد ، توي مدرسه مي افتم . يهويي سهيلا خبر آورد که شهرزاد کارت داره . شهرزاد اون موقع مي گفت : به خاطر استعدادي که توي تو کشف کرديم ، مي خوايم که تو ، توي کلاس A درس بخوني . اما الآن مي فهمم که هدفشون از اين کار چيز ديگه اي بوده که هر طور شده بايد ازش سر در بيارم .


  دو سال بعد ، يک ساعت بعد از ملاقات آرش توي کافه ي نيمه جون


  براي هزارمين بار ، يقه ي کت بي ريختم رو مرتب مي کنم و کلاهم رو رو سرم جابه جا مي کنم .


  دستام رو پشت کمرم قفل مي کنم و با نگاه خيره به نوک کفشاي رنگ و رو رفتم ، سالن سرد و يخ زده ي سازمان مرکزي رو طي مي کنم . گلدوناي خشکيده ي کنار سالن ، انگار که عاجزانه دستاشونو براي يه قطره آب دراز کردن و در نهايت در همين حالت جون دادن . بار ديگه ، نگاه غضب ناکي به در آهني اتاق خشايث ميندازم و تموم دم و دستگاهش رو لعنت مي کنم . اي کاش هيچ کدوم از اون اتقافات نمي افتاد . وقتي به اين فکر مي کنم که سازمان داره از من مثل يه موش آزمايشگاهي استفاده ميکنه ، حالم از اين زندگي بهم مي خوره .


  صداي اکو داري ، فضاي خالي سالن رو پر ميکنه : آنيا ...، بيا تو!


  به سرعت به طرف اتاق به راه مي افتم و با حرکتي از در رد ميشم . اول احساس مي کنم که اتاق چقدر کوچيکه . چون که خشايث درست دو متر جلوتر ، پشت ميزي چوبي نشسته . پشت سرش ديواري از کتابخونه اي بزرگ و قديمي وجود داره !


  اما اتاق عريض تر از اين حرفاس و از چپ و راست تا حد اقل 30 متر ادامه پيدا کرده . درست مثل يه تونل مي مونه ! پر از تار عنکبوت و جوونوراي ريز و درشت !


  خشايث به پشتي صندلي تکيه داده و دستاش رو توي هم قفل کرده . يه لبخند مرموز هم روي لباشه که اعصابمو خيلي خورد ميکنه . اون الآن همهي راز هاي منو ميدونه ! اين راز به زودي منو تباه ميکنه ! حين طي کردن فاصله ي کوتاه بين در و ميز فکستني خشايث تما خونواده و خاطراتم از توي ذهنم رد ميشه . سناي نانازي و تپلو ! مامان جونم ! باباي مهربونم ! داداش رامبدم ! همه ي دوستام و همکلاسي هام! تمام اين دو سال رو درست مثل يه افسر آموزش ديدم ! آموزش هاي سخت و طاقت فرسا ...حالا درست مثل يه طعمه ، قراره تو دهن يه اژدها فرو برم !


  بي اعتنا به شور و شعف خشايث از به نتيجه رسيدن نقشه ي احمقانش ، جلوي ميزش مي ايستم و به چشماي خاکستري رنگش نگاه مي کنم !


  چهره ي جدي تري به خودش ميگيره و ميگه : براي سخته که افسر با استعدادي مثل تو رو از دست بدم !


  -هيچ کاري براي شما به آسوني تباه کردن زندگي نيرو هاتون نيست .


  درست مثل يه شبح به روبه رو نگاه مي کنم و منتظر حرف خشايث مي مونم .


  -هيچ وقت راجبه هم نوعات اين طوري فک نکن ، تو داري براي نجات جون هم نوعات اين کارو مي کني ، براي همهي اجنه !


  پوزخندي مي زنم و ميگم : راه هاي ديگه اي هم بود آقا ! ولي شما ترجيح دادين از آسون ترين راه استفاده کنين .


  -نه نه نه ! اين طور نيست آني ! براي ما خيلي سخت بود که تو رو به خطر بندازيم .


  -پس چرا به من نمي گين که چرا مي خواين منو براي هميشه از جامعه طرد کنين ؟


  خشايث آهي ميکشه و از سر جاش بلند ميشه و در حالي که به آرومي ، ميزش رو دور مي زنه ، ميگه : سرنوشت آني ! سرنوشت ...


  -ميشه بيشتر توضيح بدين !


  -دخترم! حرکت ستاره ها ! و سفر چند ساعته ي نيرو هاي به صخره هاي ممنوعه !


  با وحشت واکنش نشون مي دم و ميگم : منظورتون همون جائيه که سونوشت همه رو ثبت کردن ؟


  -درسته آني ، دوست داري بدوني سرنوشت تو چي بوده ؟


  -نه ! معلومه که نه! شما به چه حقي اين کارو کردين ؟


  -ما از روي حرکت ستاره ها ، چيز نا معقولي در سرنوشت تو پيدا کرديم ، براي همين نيرو هامون رو به صخره ها فرستاديم تا زير و بم اين قضيه رو بدست بيارن . تو دير يا زود با يه انسان ازدواج مي کني .


  فرياد تعجب و وحشت از اعماق وجودم بلند ميشه . خشايث همونطور به چهره ي من زل زده و هيچ واکنشي جز افسوس نشون نميده .


  چنگي به موهام مي زنم و با چشم هايي بر افروخته ، چند قدم به عقب مي رم .


  -اين غير ممکنه خشايث ! من اين سرنوشتو نمي خوام .


  -مگه خود تو نبودي که آرزوي رسيدن به يه آرش رو داشتي ؟


  -آره ، ولي اون فقط يه رويا بود ، دوست داشتم ، اما نه به قيمت از دست دادن خونوادم !


  -اما تو هر وقت که اراده کني مي توني با اونا تماس بگيري !


  -اما من مي خوام کنار اونا باشم ! اونا خونواده ي منن ! شما چي از زندگي مي فهمين ؟ هان؟!


  خشايث آهي مي کشه و با پشت کردن به من ، خواهان تمام شدن بحث ميشه .


  با جديت ميگه : طبق اين سرنوشت ، تو در نهايت با يه آدم ازدواج مي کني و اون وقت از جامعه طرد ميشي ، پس چه بهتر که بتوني قبل از اون ، خدمتي به جامعه ات کرده باشي ، متوجه منظورم مي شي آني ؟


  -اما من...


  -ديگه نمي خوام چيزي بشنوم.


  بر ميگرده و با خيره شدن توي چشمام حرفش رو ادامه ميده : سعي کن عاقلانه فکر کني ، شايد اون مرد سونوشت تو خود آرش باشه ، حالا هم به اتاق شهرزاد برو ، خانوادت اون جا منتظرتن.


  بغض سنگيني گلوم رو ميفشاره و دست هاي مشت کردم علاقه ي زيادي به کوبيده شدن توي سر و صورت خشايث دارن .


  ترجيح ميدم که سريع تر اون اتاق کذايي رو ترک کنم . با حرکتي ، جلوي اتاق شهرزاد ظاهر ميشم .


  نگاهي به اطراف ميندازم . راهروي شلوغ مدرسه پر از اجنه ي رنگ و وا رنگه و انگار که دارن از من خداحافظي مي کنن اما اين فقط يه حسه . يه حس بد . کت و کلاه پير پلاسيدمو مرتب مي کنم و با ناراحتي و غم و غصه وارد اتاق ميشم .


  شهرزاد رأس ميز مستطيل شکل و بلندي نشسته و سخنراني ميکنه : سازمان مرکزي ترتيب همه چيزو ...خود آني اومد!


  طي بهت و سکوت سنگيني ، مامان و بابا و سنا و رامبد از جاشون بلند ميشن و به من نگاه مي کنن .


  سوال رو از چشماي تک تکشون ميشه خوند . اين که چرا تو اين مدت طولاني به ما نگفتي که چه بلايي قراره به سرت بياد .


  سر جام ميخکوب ميشم . انگار که ديگه قدرت راه رفتن ندارم . سنا و مامان از همين الآن بغض کردن . بابا خيلي غمگين به نظر ميرسه . رامبد خيلي عصبانيه و انگار که دوس داره کل مدرسه رو خراب کنه .


  مادر منو در آغوش ميکشه و گريه مي کنه . سنا ، پاي رامبد رو گرفته خيلي آروم گريه مي کنه . رامبد و بابا و سنا ، انگار که خيلي دلگيرن .


  صبح روز بعد ، هر چهارتاشون به خونه بر مي گردن و تمام بعد از ظهر و شبي که با هم بوديم رو توي ويوي مدرسه به هم ديگه خيره مونديم و آه کشيديم . لحظات بدي بود . امروز بايد به آزمايشگاه برم و تغيير چهره ي نهاييم رو انجام بدم . اي کاش جنا مي تونستن هر وقت که دلشون مي خواد تبديل به آدم بشن و دوباره به چهره ي اصليشون برگردن .


  وجود من در کنار آرش فقط براي اينه که نقشه به خوبي پيش بره و بعد از اين که به هوش اومد ، نقشه رو از ياد نبره . البته بيشتر به خاطر آموزش هايي که ديدم هستش و شايد هم به قول خشايث ؛تقدير .


  البته اين يه کشف علمي هم به حساب مياد موادي که براي تبديل اجنه به آدم درست ميشه خيلي کميابن و دسترسي به اون ها خيلي سخته . تا قبل از اين فقط سازمان هاي جاسوسي خلافکار اين مواد رو داشتن ، اما حالا ما هم تونستيم اين ماده رو بسازيم ، اونم با کيفيتي بهتر ! و من ، اولين الفي هستم که از اين ماده استفاده مي کنم.


  من موش آزمايشگاهي خوش اقبالي نبودم . البته شايد يه روزم ماده اي ساخته بشه که من بتونم برگردم ، اما تا اون روز بياد منتظر بمونم .


  براي استراحت و جمع کردن وسايلم به خوابگاه بر مي گردم . چهارقلو ها روي تختاشون استراحت مي کنن . سهيلا مثل هميشه جوراباشو به دوربين عنکبوتي آويزون کرده . ضحي که ظاهرا سرما خورده ، مدام توي خواب سرفه مي کنه . اسما غلتي مي زنه و توي خواب لبخند مي زنه . مو هاي بلند فرشته ، دور سرش پخش و پلا شده . خوش بحالشون ! اونا هميشه پيش هم مي مونن ! هيچ چيز نميتونه اونا رو از هم جدا کنه . پدر و مادرشون قدرتمندن .


  من نبايد گريه کنم ، بايد قوي باشم ! اين سرنوشت منه ، آره ! اين سرنوشت منه و بايد اونو قبول کنم ! بايد باهاش کنار بيام!


  با پولي که سازمان به پدر و مادرم ميده ، حتما مي تونن يه خونه ي خوب بخرن ! يه خونه که از سقف تا کفش تا عنکبوت باشه ! پر از خاک و خل باشه . جايي که حمومش بزرگ باشه و يه وان بزرگ داشته باشه . جايي که باغچه اش پر از خر خاکي باشه . اونا خوشبخت ميشن و من ...، منم تنها مي مونم . شايد مجبور شم مثل آدما کار کنم ، يا سر خيابونا گل بفروشم . شايد مجبور خدمتکار بشم ، آرش هيچ وقت منو نمي خواد ! اون از زمين تا آسمون با من فرق داره . آره ...من مي دونم ... من آخرش مجبور ميشم با صاب کار بدجنسم ازدواج کنم و اونم تمام حقوقمو به زور ازم ميگيره و باهاش مواد مي خره . بعدشم بايد تا آخر عمر کلفتيشو بکنم . آخر سرم فشار خون و مرض قند ميگرم و مي ميرم . شايدم سکته کنم!...


  با صداي خر خر سهيلا توي خواب ، از فکر و خيال بيرون ميام . نگاهي به ساعت ميندازم . زياد وقت ندارم . ساکم رو از زير تختم بيرون مي کشم. بهتره به دفتر بدمشون تا براي خونوادم پستش کنن! اما نه ، حتما از ديدن وسايلم ناراحت ميشن ! بهتره بسوزونمشون .


  دستم به چيزي سخت و صيقلي برخورد ميکنه . از ته ساک بيرونش مي کشم . گوش ماهيم ! شايد بتونم اينو با خودم ببرم ! آره! مي تونم باهاش با مامان اينا تماس بگيرم .


  ديگه کارم اين جا تمومه . وقت ندارم که از چهار قلو ها خداحافظي کنم . بهتره براشون يه نامه بذارم . آره اين طوري بهتره . لباس مشکي و سورمه اي رنگي رو مي پوشم . قراره قبل از رفتنم آخرين درجه ي افسري رو به لباسم آويزون کنن . لباسا کت و دامن شيکي با کلاهي شبيه کلاه مسخره ي قبليم هستن . منتها صاف تر و زيبا تر .


  بعد از نوشتن نامه به طرف آزمايشگاه به راه مي افتم . آزمايشگاه جايي توي تل تخت قرار داره .


  آسمون داره ميره که تاريکي رو بغل کنه . شب سرديه . باد يه کم سوز داره . دو متري از زمين فاصله ميگيرم و به طرف تل تخت مي رم .
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  نه امشب ، که هر شب ، که خالم خرابه


  يه جزيره ام که دورم ، يه دريا سرابه


  من عادت نکردم ، به شبهاي سردم


  به اين که نباشي ، نه عادت نکردم


  قسم خورده بودم ، اگه از تو جدا شم


  ديگه حتي يه لحظه تو فکرت نباشم


  ولي ديدم نميشه ، نميشه ، نميشه


  که فکرت نباشم ، نه ديروز و نه امروز و نه فردا ، هميشه.....


  قسم خورده بودم اگه از تو جدا شم


  ديگه حتي يه لحظه تو فکرت نباشم


  ولي ديم نميشه ...نميشه ....نميشه


  که فکرت نباشم ، نه ديروز و نه امروز و نه فردا ...هميشه.....نميشه


  


  * * * * * *


  


  


  توي سالن اصلي کاخ تل تخت به راه مي افتم . توي سطح آيينه اي کف سالن ، به لباس جديدم که ساعتي بعد بايد باهاش خداحافظي کنم ، نگاه مي کنم .


  مشکي و سورمه اي ...نمي دونم چرا برام نفرت انگيزه ...


  جلوي در آزمايشگاه مي ايستم . يقه ي کتم رو جهت خالي شدن استرس مرتب مي کنم . به طرف در ميرم و چند ضربه به در مي زنم . در به آرومي تا نيمه باز ميشه و سر مرد جوان و لاغر اندامي که يک هوازيه ظاهر ميشه .


  عينک بي ريختِ قاب مشکيِ حال بهم زني پوشيده . با لبخند احمقانه اي ميگه : اوه! يه لحظه منتظر بمونيد ، الآن خبرتون ميکنم .


  و قبل از اين که حرفي بزنم در رو به هم مي کوبه . دندونام رو روي هم ميسابم و با عصبانيت روي رديف صندلي هاي کنار در ميشينم و سرم رو ميون دستام ميگيرم . کلاه مسخره و آشغالم رو روي صندلي هاي کناريم پرت ميکنم . با نوک پام ، ضربه هاي ممتدي به کف سالن مي زنم .


  صداي بلندي که به نظر ميرسه صداي سهيلا و خواهراش باشه ، سکوت سالن رو در هم ميشکنه .


  -آني! آني! صب کن آني!


  سرم رو بلند ميکنم و به انتهاي سالن که سايه هاي چهار قلو ها در اون در حال دويدنه نگاه ميکنم . سهيلا سعي داره کلاه فکستنيش رو روي سرش نگه داره . برگه ي يادداشتم رو با دست ديگه اش توي هوا تکون ميده و بلند بلند اسمم رو صدا ميزنه .


  فرشته که هنوز دکمه هاي کتش رو درست نبسته و مو هاي پريشونش توي هوا پرواز ميکنه ، کاملا نگران به نظر ميرسه .


  ضحي که وحشت زده اس ، پشت سر اسما که خيلي عجله داره ، به طرفم ميدوه.


  هر چهار تا نفس نفس زنان ، جلوي من متوقف ميشن . فرشته با بغض جلوي پام زانو مي زنه و زانو هامو تکون ميده و با بغض ميگه : چرا آني ؟ چرا مي خواي بري؟


  سهيلا ميگه : اينا يني چي آني؟ تو نبايد بذاري...


  اسما ميگه : چرا مخالفت نکردي؟ چرا ازشون نخواستي که تو رو نفرستن ؟


  ضحي با صداي خفه اي ميگه : اونا دارن از تو سوء استفاده ميکنن آني، بايد به ما مي گفتي ، ما مي تونستيم بهت کمک کنيم !


  آهي ميکشم و سمو با افسوس تکون ميدم . دستاي سرد فرشته رو ميگيرم و ميگم : ديگه خيلي دير شده بچه ها ،...دلم براتون تنگ ميشه.


  فرشته و سهيلا ، همزمان منو در آغوش ميگيرن . اسما دستش رو روي کمرم ميذاره و ضحي خيلي آروم گريه ميکنه . خودمم کم کم به گريه ميوفتم ، اما خيلي زود به خودم ميام و ميگم : ما بايد قوي باشيم بچه ها ، نبايد بذاريم اونا گريه ي ما رو ببينن.


  سهيلا اشک گوشه ي چشمش رو پاک ميکنه و ميگه : دلمون برات تنگ ميشه آني!


  فرشته ادامه ميده : اگه اذيتت کرديم ما رو ببخش.


  در اتاق باز ميشه .


  زن هيکلي اي که به نظر ميرسه افسري عالي رتبه باشه با لحني جدي ميگه : بيا تو دخترم.


  سهيلا کلاهم رو به دستم ميده و بدون هيچ حرفي به داخل ميرم .


  تعداد زيادي از افسران عالي رتبه کنار هم ، از روي صندلي هاشون بلند ميشن و احترام نظامي ميذارن . کمي با تعجب به قيافه هاشون نگاه مي کنم . کله پوکاي احمق!


  زن ميانسالي که افسر عالي رتبه ايه ، جلو مياد و مدال رو به لباسم نصب ميکنه و ميگه : نام تو تا ابد ميدرخته .


  پوزخندي ميزنم و بي تمايل به تشريفاتشون منتظر رفتن مي مونم . همون پسري که مغز متفکر به نظر ميرسه جلو مياد و ميگه : لطفا از اين طرف...


  و با هم به طرف اتاق شيشه اي کناري ميريم . اتاقي خالي از هر گونه وسيله اي که بهش هويت ببخشه . ميز مستطيلي خاکستري رنگي وسط اتاق وجود داره . فقط همين .


  پسر شيشه ي کوچک سياه رنگي رو به دستم ميده و ميگه : به اتاق جارو هاي بيمارستان برين و اينو بخورين . اون جا يه دست لباس هم هست .


  با نا باوري به شيشه نگاه ميکنم . پسر ادامه ميده : تا نيم ساعت ديگه آرش برميگرده ، سعي کنين اولين کسي باشين که بالاي سرش ميره . يه کارت ملاقات توي جيب لباسا هست ، از اون استفاده کنين .


  باز هم سرم رو تکون ميدم .


  پسر ميگه : حالا برين ، بقيه ي چيزا رو خود آرش ميدونه ، ...فقط يه چيزو يادتون نره،


  با چشمايي پر از اشک نگاهش ميکنم . روش رو ازم برميگردونه و ميگه : بعد از ماموريت فراموش کنين که چي بودين .


  با صداي پر لرزشي ميگم : باشه .


  و فورا جيم ميشم .


  اتاق جارو ها يک متر در يک متره و کاملا تاريکه . سر شيشه رو باز ميکنم . صداي نفساي خودمو ميشنوم . با دستايي لرزون شيشه رو به دهنم نزديک ميکنم و يه جا سر ميکشم .


  حس فشرده شدن بهم دست ميده . انگار که واقعا دارم يه آدم ميشم ! تپش قلب و به جريان افتادن خون رو توي رگهام حس ميکنم . پوست نرم و گوشتي با مزه مو هم حس ميکنم . مو هاي صاف و نخ نخي ، لپامو باش !


  لباس ها رو به سختي توي تاريکي اتاق مي پوشم . مانتو و شلوار مشکي چروک پير پلاسيده با شالي مشکي و قديمي . اين اوج لطف سازمان به منه .


  گوش ماهيم رو با نخي به گردنم آويزون ميکنم و به بيرون ميرم . برخورد نور چراغ با چشمام کمي آزارم ميده . دستي توي جيبم مي برم و کارت ملاقات رو بيرون ميارم . نگاهي به اطراف ميندازم . ساعت ده شبه و ارش تا نيم ساعت ديگه به هوش مياد . دستي به چروکاي لباسم ميکشم ، اما بي فايده اس . اصن اوج بي آبروئيه .


  کفشام خيلي زشته و جورابام هم گورخريه !


  باند کلفتي رو از يکي از اتاقا کش ميرم و باهاش موهام رو مي بندم.


  واي خدا ! حالا آدما منو مي بينن ! همه با تعجب به من نگاه ميکنن . اين دفه به خاطر لباساي چروکم . به طرف اي سي يو به راه مي افتم . بايد اولين کسي باشم که آرش ميبينه.


  جلوي ميز خانوم پرستاره مي ايستم و با تعجب نگاهش مي کنم . سرش تو برگه هاشه . يني اونم منو ميبينه؟ آروم ميگم : ببخشيد....


  پرستاره سرشو بالا مياره و بهم نگاه ميکنه . با تته پته ميگم : من...من کارت ملاقات دارم.


  -کارت ملاقات دارين؟!


  کارت رو جلو روش ميذارم .


  نگاه چپ چپي بهم ميندازه و ميگه : ميتوني بري...


  با ترس و لرز وارد بخش ميشم . تخت آرشو پيدا ميکنم . هنوز ده دقيقه ي ديگه مونده . اميدوارم مشکلي پيش نياد .


  صداي ضعيفي رو از گوش ماهي ميشنوم . يني کي ميتونه باشه ؟ گوش ماهي رو به گوشم نزديک ميکنم .


  -آنيا ! صداي ما رو ميشنوي ؟ ما کنارتيم .


  -رامبد تويي ؟


  صدام مي لرزه و اشک توي چشمام جمع ميشه .


  رامبد که صداش گرفته به نظر ميرسه ميگه : همه چيز خوبه ؟ راحتي؟


  -آره ، تو تنهايي ؟


  -نه ، افسر عالي اداره ي بازرسي و همکاراشم اينجان . ما همه مواظبتيم آني !


  -ممنون رامبد ، ازت ممنونم.


  -چرا گريه مي کني آني؟


  اشکاي بي صاحاب رو از روي گونه هام پاک ميکنم و ميگم : دلم براتون تنگ شده .


  -قوي باش آني ، قوي باش . ما هميشه پيشتيم .


  دست و پلک آرش به حرکت در مياد . بهش نزديک ميشم . گوش ماهي رو به گوشم مي چسبونم و ميگم : حالا چيکار کنم رامبد؟


  رامبد با آب و تاب ميگه : باهاش حرف بزن !


  -چي بگم بهش آخه ؟


  -ببين يادش مياد !


  دستمو جلوي چشماي نيمه باز آرش تکون ميدم و ميگم : صداي منو ميشنوي ؟ از ما بهترونو يادت مياد ؟


  آرش که تو خماريه با صداي يواشي جواب مثبت ميده .


  گوش ماهي رو به دهنم نزديک ميکنم و با خوشحالي ميگم : يادش اومد رابمد ! حلا چيکار کنم ؟


  -آفرين خواهر زرنگم ! حالا برو پرستارا رو خبر کن!


  فورا پرستارا رو صدا ميکنم . کمتر از چند ثانيه اطراف آرش شلوغ ميشه و بعد از نيم ساعت پدر و مادرش سر ميرسن .


  به سالن مي رم . نمي دونم چرا با اين حال که ساعت دوازده شبه ولي خوابم مياد . گوش ماهي رو به گوشم نزديک ميکنم و با صداي آرومي ميگم : تو هنوز اينجايي رامبد ؟


  لحظه اي ميگذره و صداي گرفته ي رامبد جواب ميده : تو خوبي آني ؟


  -نمي دونم چرا احساس خواب آلودگي مي کنم رامبد .


  رامبد با صداي مهربوني جواب ميده : دليلش اينه که تو الآن يه آدمي.


  -منو ببخشيد رامبد .


  -چرا عزيزم ؟


  با ناراحتي جواب ميدم : چون من باعث شدم شما اينقدر ناراحت بشين .


  -نه اصلا ، تقصير تو نيست آني ، تو براي ما ، مايه ي افتخاري آني! تو اولين الفي هستي که تبديل به يه آدم شدي .


  کمي فکر مي کنم و بعد ميگم : رامبد من امروزو بايد کجا سر کنم ؟


  رامبد ميگه : فعلا تا نزديکاي صبح همينجا مي مونيم .


  -من مي ترسم رابمد !


  -از چي ؟


  -از تنهايي...


  دستاي گر مي رو روي شونه هام احساس مي کنم اما کسي کنارم نيست . گوش ماهي رو به دهنم نزديک مي کنم و ميگم : تو اينجايي رامبد ؟


  دستي نا مرئي منو به خود نا مرئيش نزديک ميکنه و سرم رو روي شونه هاي گرمش ميذاره .


  صداي رامبد از توي گوش ماهي جواب ميده : من هميشه پيشتم خواهر کوچولو...


  کم کم چشمام گرم ميشه و طبق يه عادت نا معمول به خواب ميرم ..


  -فک کنم خودشه !


  -فک نمي کردم اينجوري باشه !


  -بس که تو خنگي.


  -جديدا خيلي بي ادب شديا ...!


  -از خودت ياد گرفتم خانوم خانوما!


  با پچ پچ دو وراج از خواب بيدار ميشم .


  دختري که شال صورتي با مانتوي زرد و شلوار بنفش پوشيده با خوشحالي به چشماي من زل ميزنه و ميگه : شهين به نظرت خودشه ؟!


  شهين که شال بنفش و مانتوي قرمز و شلوار صورتي پوشيده ميگه : آره خنگه ! مگه نمي بيني چشماش شکلاتيه !


  و سرش رو نزديک صورتم مياره ، طوري که دماغش توي صورتم ميره .


  شهين کليپس خنگه رو از زير شالش مي گيره و به عقب ميکشه و با عصبانيت ميگه : مهين کلا امروز قاط مي زني ها!


  از رفتاراي ناشيانه ي هر دوشون به خنده ميوفتم . اون دو با تعجب به همديگه نگاه ميکنن .


  مهين ميگه : عزيزم به چي مي خندي ؟


  در حالي که سعي مي کنم جلوي خنده مو بگيرم ، ميگم : هيچي ...فک نکنم همديگه رو بشناسيم ..!


  مهين با صداي بلند و پر شور و حرارتي ميگه : نه ! ما تکنسين چند منظوره ايم !


  سر تمام افراد حاضر در سالن به طرف ما مي چرخه . شهين نگاه غضبناکي به مهين ميندازه . معلومه حسابي داغ کرده . شهين نگاهي به من ميندازه و با حرکتي آرتيستي دست من و مهين رو ميگيره و به طرف در خروجي به راه ميوفته .


  توي راهرو ها و سالن مدام سعي دارم که دستم رو از دستاي شهين بيرون بکشم .


  کنار خيابون مي ايستيم . شهين سعي داره تا تاکسي اي رو نگه داره . با صداي بلندي که به صداي ماشينا غلبه کنه از اون دو تا مي پرسم : چرا بايد با شما بيام ؟


  تاکسي اي توقف مي کنه و شهين منو به داخل ماشين هل ميده و همراه با مهين وارد ماشين ميشن . شهين دهانش رو نزديک گوشم مياره و با صداي يواشي ميگه : ما هم از ما بهترونيم ، اُکي ؟! از طرف سازمان ماموريت داريم که مواظبت باشيم .


  سرم رو با تعجب عقب ميکشم و نگاه دقيق تري به هر دو تاشون ميندازم . اين دو تا چيشون به مامور ميخوره ؟


  کمي بيشتر به چهره ي مهين که حالا داره ابروهاشو تو آيينه ي کوچيکي مرتب ميکنه نگاه ميکنم . يني اينا واقعا مي خوان مواظب من باشن ؟


  با برخورد نور خورشيد با پلکهام از خواب بيدار ميشم. درد شديدي رو توي گردنم احساس ميکنم . اينم از اولين عيب آدم شدن . اصلا توي روز حس کار و فعاليت رو ندارم . شهين ، با چهره اي بدون آرايش و وحشتناک وارد اتاق ميشه و سيني صبحانه رو لبه ي تخت ميذاره و مي پرسه : خوب خوابيدي؟


  به خودم زحمت حرف زدن نمي دم و با حرکت سر ، حرفش رو تاييد ميکنم . نگاهي به گوشه و کنار اتاق ميندازم . ميشه گفت يه خونه ي مرفه و انسان گونه اس و دکوراسيون بنفش و مشکي و سفيد داره . لبه ي ديوارا و تخت و بقيه ي وسايل ، نماي سنگي داره که اتاق رو به طبيعت نزديک تر کرده . شال بالاي تخت رو روي سرم ميندازم چون احساس ميکنم که هواي سرد داره به گوشم هجوم مياره . ليوان شير رو از توي سيني بر ميدارم و در حال ميل کردن هستم که مهين با سر و صداي زياد وارد اتاق ميشه و همه چيز رو به هم ميريزه .


  مهين : آني جون، ورودت رو به دنياي پر مکافات آدما تبريک ميگم .


  شهين : باز تو احساس گوينده بودن بهت دست داد...


  مهين : خب آنياي عزيز ، شايد ديشب که کشون کشون به اينجا مي آورديمت فکرشم نمي کردي که سازمان ، يه همچين تشکيلاتي داشته باشه .


  با بي حوصلگي ميگم : چه تشکيلاتي ؟


  مهين که انگار يه ليوان آب ريختن روي صورتش ميگه : خب من و شهين ديگه ...


  -ولي من که هنوز متوجه نشدم دقيقا کار شما چيه ، شما امکان نداره جن باشين ، چون من اولين الفي هستم که تبديل به آدم شدم .


  شهين چونشو مي خارونه و ميگه : چجوري بهت بگم آني ! همين قد بدون که ما با شما بيگانه نيستيم .


  کمي به مخم فشار ميارم و ميگم : ببين شهين ، فقط دو تا حالت وجود داره ، يا شما دو رگه اين يا اين که ...


  شهين و مهين همزمان سرشونو به طرف من مي چرخونن و با هم ميگن : يا اين که چي؟


  به خودم يه لعنت ميفرستم و ميگم : هيچي ! همينجوري يه چيزي گفتم . حالا چرا به شما ميگن پرسنل چند منظوره ؟


  شهين با بشکني به مهين اشاره ميکنه و همزمان صندلي پايه بلندي رو از کنار ميز مطالعه بر ميداره و کنار تختم ميذاره و ميگه : خوب نگاه کن آني!


  مهين چند کاغذ بزرگ رو روي آيينه ي ميز آرايش گيره ميکنه و ميگه : فصل اول ...تاريخچه ي اعضاي پرسنل چند منظوره .


  مهين صفحه اي رو ورق ميزنه و عکسي رو نشون ميده . تصوير مهين در حالي که چشماي ورقلمبيده اي داره و لباس راه راه سفيد و مشکي پوشيده و تابلويي که توي دستش داره ، شماره ي حبسش رو نشون ميده .


  شهين شروع به توضيح دادن ميکنه : تاريخچه ي پرسنل چند منظوره بر ميگرده به 20 سال پيش ، زماني که غلام هجي موفق شد اولين ادما رو مغلوب خودش کنه و جسم اونا رو تسخير کنه . متاسفانه اولين قرباني هاي اون کسايي بودن که به سحر و جادو مي پرداختن و از مهم ترين اونا ميشه اصغر نکبتي رو نام برد.


  با تعجب مي پرسم : اصغر نکبتي!؟


  شهين به مهين اشاره اي ميکنه و مهين هم کاغذا رو چند صفحه جلو ميبره . به تصوير تقريبا قديمي روي اون خيره ميشم . مردي ميانسال و خبيث با چشماي قرمز و از حدقه بيرون زده و مو هاي فرفري و ريش پرپشت و بافته شده که تابلوي کد حبس رو با لبخندي شيطاني جلوي خودش گرفته .


  شهين لحظه اي مکث ميکنه و ميگه : اصغر نکبتي در حالي تسخير شد که تونسته بود به کمک از ما بهترون 12 تا دختر رو شوهر بده ، 5 تا زن و شوهر رو از هم جدا کنه و بخت 40 تا دختر رو کور کنه .


  از تعجب و حيرت هيچ حرفي براي گفتن ندارم . فقط سرم رو به نشانه ي افسوس تکون ميدم . از شهين مي پرسم : خب غلام هجي از آدمايي که تسخير مي کرد چه استفاده هايي مي کرد ؟


  مهين از پاي تابلو جواب ميده : اين آدما براي غلام حکم يه برگ برنده رو داشتن . تا قبل از اون ، معاملات ، بين آدما و اجنه صورت ميگرفت ، اما اين بار از ما بهترون براي خودشون کار ميکردن و کسي به اونا دستور نمي داد .


  -منظورتون اينه که صاحب واقعي اون جسم مي مرد و به جاش يه جن وارد کالبدش مي شد ؟


  شهين از روي صندلي بلند ميشه و به طرف تابلو ميره و در حالي که اونو ورق ميزنه ميگه : مطمئنا از اول اينطور نبوده آني! فرمولاي اوليه دُز پاييني داشتن و خيلي زود تاثير خودشونو از دست ميدادن . يعني اون جن ، يه مدت کوتاهي تو کالبد اون آدم ميمونده و بعدا از دوباره ، روح اون ادم به جسمش بر ميگشته .


  با شگفتي مي پرسم: اون وقت سر اون آدم چه بلايي مي اومد ؟ من فکر مي کردم که اونا کشته ميشن .


  شهين که هنوز بين صفحه ها سردر گمه ميگه : نه آني! اجنه هيچ وقت نمي تونن آدما رو بکشن حتي اگه اونا رو تا سر حد مرگ اذيت کنن ! اينو تو بايد بهتر از من بدوني!


  -شهين ، چيزي که ميگم باور کن ، من کوچکترين اطلاعي از اين موضوعاتي که گفتي نداشتم ، من که خلافکار نبودم ، اصن به قيافه ي من مياد آدما رو اذيت کنم؟


  مهين و شهين نگاهي تعجب آميز به همديگه ميندازن و مهين با تعجب ميگه : من فک مي کردم يه افسر جنتلمن باشي !


  سرمو با افسوس تکون ميدم . لحظه اي سکوت حکم فرما ميشه .


  مهين با تعجب ميگه : خالت کو؟


  -چي ؟


  -گفتم خالت کو ؟ همون که بالاي لبت بود ؟


  -بالاي لب من خال بود ؟


  دستم رو با تعجب به بالاي لبم ميکشم .


  -من خال داشتم ؟


  شهين جلو مياد و به صورتم خيره ميشه و ميگه : شکلت داره تغيير ميکنه .


  -چطوري آخه؟


  شهين ميگه : داري ميشي آني واقعي ! شکل واقعي خودت !


  -مگه نيستم ؟


  شهين پاي تابلو بر ميگرده و ميگه : بي خيال ، فک کنم داشتيم درباره ي فرمول جمابانجب حرف مي زديم .


  با تعجب ميگم : چي چي جب؟


  مهين در ادامه ي حرف شهين و در جواب سوال من ميگه : جمابانجب مخفف جمله ي جنا مي تونن آدم بشن ، آدما نمي تونن جن بشن هستش .


  شهين رو به مهين ميگه : ايول مهين ! جمابانجب تو عرض سه سال اونقدر پيشرفت کرد که تونست روح آدما رو به کلي از بدنشون بيرون کنه و يه جنو وارد بدن اونا کنه .


  از شدت پيچيدگي حرفاي شهين سرمو ميگيرم و چشمامو مي بندم و سعي ميکنم که معني حرفاشو بفهمم .


  -تو ميگي اون تونست روح ادما رو از اونا بگيره ولي اين اجمقانه اس شهين ! يه همچين چيزي غير ممکنه ! اگه بشه يه همچين کاري کرد ، يه فاجعه به وجود مياد !


  شهين با کمال خونسردي ميگه : همينطوره که تو ميگي آني ! اما اينو هم بدون که روح هر ادمي قابل دسترسي نيست و فقط روح اون آدمايي تسخير ميشه که خودشون اينو از جنا خواسته باشن يا بر اثر افسردگي و ياس بيش از اندازه ، قدرت روحي خودشونو از دست داده باشن .


  از سر جام بلند ميشم و شروع به قدم زدن توي اتاق ميکنم . دو طرف سرم رو ميگيرم و ميگم : اين وحشتناکه ! کدوم جن پستي اين کارو ميکنه ! صب کن ببينم شهين ! اين جسمي که من دارم مال کيه ؟ نکنه...


  -نترس آني ، صاحب اين جسم مرده ، ...


  لحظه اي محکم سرم رو ميگرم . اين وحشتناکه . تعادل خودمو از دست ميدم و محکم روي زمين مي خورم و تمام اتفاقات مثل يه فيلم از جلوي چشمام رد ميشه .


  


  جلوي آيينه وايسادم و دارم موهامو صاف ميکنم . تصوير توي ايينه دست از صاف کردن موهاش ميکشه و با ناراحتي به من نگاه ميکنه . خود به خود به تصوير توي آيينه ميگم : ساحل ؟!


  تصوير توي آيينه ، دستشو از توي آيينه بيرون مياره و با دستاي سردش مچ منو ميگيره و به داخل آيينه ميکشه .


  ساحل ميگه : ما خيلي شبيه هميم مگه نه ؟


  با حرکت سر حرفشو تاييد ميکنم . از شدت تعجب قدرت حرف زدن رو از دست دادم . ساحل ادامه ميده : به نظر ميرسه تو هم مثل من ناراحتي .


  -درسته .


  -از همه ي عالم و آدم ناراحتي!


  -اره ، همينطوره .


  به رو به رو اشاره ميکنه و منو متوجه درياي بزگي ميکنه که در کنارش قرار داريم .


  ساحل ميگه : ميبيني دريا چقدر قشنگه آني؟


  -خيلي خيلي قشنگه .


  -شايد حرفم کليشه اي باشه آني ولي سعي کن مث اين دريا بزرگ باشي .


  کمي فکر مي کنم و مثل اين که چراغي توي ذهنم روشن شده باشه ميگم : تو راس ميگي ساحل ، اگه مث اين دريا باشم ، مشکلات مثل يه حبه قند کوشولو حل ميشم !


  ساحل اول کپ ميکنه و بعد يه نگاه عاقل اندر سفيه بهم ميندازه ؛ بالاخره با لبخند دلسوزانه اي ميگه : مثال نسبتا خوبي زدي.


  -اما ساحل!


  -ساحل با بي حوصلگي ميگه : ديگه چيه؟


  -خيلي عجله داري؟


  ساحل نگاهي به ساعتش ميندازه و ميگه : آره ، اگه حرفي داري زود بگو !


  -ميدوني ساحل ...من ...من مي خوام برگردم خونمون ، به آنياي قبلي.


  -ببينم آني ! مگه خودت دوس نداشتي بياي پيش آر...


  -چرا ولي....


  -خب خنگه ، چرا تو عادت کردي تو هر شرايطي به همه چيز نق بزني ؟ از فرصتي که داري استفاده کن !


  دست ساحلو ميگيرم و ميگم : مي ترسم اون فک کنه که دارم خودمو بهش قالب ميکنم .


  ساحل ميزنه زير خنده و ميگه : خب مگه غير از اينه ؟


  اما وقتي با چهره ي بق کرده ي من رو به رو ميشه ميگه : تو ضايع بازي در نيار ، اگع تيکه هم باشين به هم ميرسين . حالا هم برو دنبال کار و زندگيت ، بايد برم ، باي!


  -صب کن ساحل ...خيلي لوسي!


  اما ساحل توي افق ناپديد ميشه و منو با هزاران سوال تنها ميذاره .


  با صداي پچ پچ مهين و شهين و يه مرد ديگه از خواب بيدار ميشم .


  مرد نوري رو توي چشمام مي زنه و مي پرسه : اسمت چيه؟


  -کور شدم ! اسمم آنيه.


  مرد در حالي که آمپولي رو توي سِرُم فرو ميبره ميگه : حالش از هممون بهتره !


  مرد ، موهاي قهوه اي روشن با چشماي ميشي داره .


  نگاهي به اطراف ميندازم و خودم رو توي همون اتاقي که بودم ميبينم . رد سِرُم رو ميگيرم تا به سوزن توي دستم ميرسم .


  -چه جالب! چرا شما آدما هر وقت حالتون بد ميشه از اينا به خودتون مي زنين ؟


  شهين و مهين و آقاهه با چشماي قلمبه نگام مي کنن.


  يه کم خجالت بکش آني ! بکش! بکش! يکم بيشتر بکش!....


  شهين کنار تخت مياد و ميگه : ايشون آقا تيرداد هستن آني خانوم!


  رو به تيرداد ميکنم و ميگم : ممنون آقاي تيرداد جبران ميکنم .


  تيرداد در حالي که وسايلشو جمع ميکنه و توي کيفش ميذاره ميگه : خواهش ميکنم آني خانوم!


  تيرداد اين جمله رو ميگه و با اون هيکل گنده اش لبه ي ميز مطالعه ميشينه و رو به مهين ميگه : فک کنم داشتي نقشه رو ميگفتي .


  مهين که شال گل گلي لوسي پوشيده و لبشو عين گوجه فرنگي کرده ، صد تا رنگ عوض ميکنه ، اما تا دهن باز ميکنه ، شهين وسط مي پره و ميگه : نقشه رو با آرش مرور ميکنيم . فعلا بايد دلي از عذا در بياريم .


  همگي با خوشحالي به آشپز خونه ميريم و چهار تا قهوه ي گرم با کيک شکلاتي مي خوريم . شهين رو به تيرداد ميگه : فردا با آرش قرار بذار تا يه سر ببينيمش .


  تيرداد جواب ميده : نگران نباش ، بهش که زنگ زدم گفت امشب مرخصه


  و تو يه حرکت ناگهاني رو به من ادامه ميده : ساحل بي زحمت اون چاقو رو بده .


  با تعجب ميگم : ساحل؟!


  هر چهار نفر ، لحظه اي مکث ميکنيم . تيرداد هنوز تو بهته و شهين و مهين هم کپ کردن . تيرداد ، وقتي که متوجه اشتباهش ميشه ، سرش رو ميون دستاش ميگيره و سعي مي کنه به خودش مسلط باشه .


  شهين با اشاره ي سر منو به صبر دعوت مي کنه .


  نيم ساعت بعد تيرداد خداحافظي ميکنه و ميره . به محض رفتن تيرداد سراغ شهين مي رم و ازش مي پرسم : ساحل کيه شهين ؟ به من بگين!


  شهين روي کاناپه دراز مي کشه و در حالي که چشماشو با ساق دستش مي پوشونه ميگه : ساحل نامزد تيرداد بود .


  -بود ؟ ! منظورت چيه ؟


  شهين با اشاره منو به صبر دعوت ميکنه .


  نيم ساعت بعد ، تيرداد خداحافظي ميکنه و ميره . به محض رفتن تيرداد ، سراغ شهين ميرم و ازش مي پرسم : ساحل کيه شهين ؟ به من بگين!


  شهين روي کاناپه دراز ميکشه و در حالي که چشماشو با ساق دستش ميپوشونه ، ميگه : ساحل نامزد تيرداد بود .


  -بود ؟! منظورت چيه؟!


  مهين پيش کاناپه ميشينه و ميگه : کسي که تو الآن داري توي جسمش زندگي مي کني اسمش ساحل بوده ، سه ماهه پيش کشته شد .


  -کي کشتش؟


  شهين با چشماي بسته جواب ميده: هيتلر!


  -همون که تو آلمان حزب نازي رو تشکيل داد ؟


  شهين دستش رو از روي چشماش بر ميداره و همراه با مهين به من نگاه مي کنن.


  با خنده ميگم : چرا چشماتون چهار تا شد ؟ تو مدرسه ياد گرفتم !


  شهين با تعجب مي پرسه : اين چيزا چه دخلي به از ما بهترون داره ؟


  -خيلي دخل داره گلم ، توي جنگ جهاني اول ، ديمانيسم هاي روسيه ، 100 هزار نفر رو براي جنگ با متحدين بسيج کردن وگر نه از کشوري مثل آلمان انتظار نمي رفت که شکست بخوره . يا تو فک کردي که شکست روسيه به ژاپن تو سال 1904 ، فقط به خاطر کمک انگلستان و آمريکا بوده ؟ اون موقع حزب ارفوليسم (earfulism) اجنه بود که به کمک ژاپني ها اومد.


  فک مهين و شهين در حال رسيدن به موکته که حرفم رو تموم مي کنم . دستم رو جلوشون تکون ميدم و ميگم : الو! خوبه که درباره ي دليل شکست ناپلئون توي روسيه چيزي نگفتم وگرنه تا الآن شاخاتون هم در اومده بود .


  شهين بلند ميشه و ميگه : بعدا بايد مفصل درباره ي تاريخ شما حرف بزنيم ، اما فعلا خواهشا يه سر بيا بريم و يه کم خرت و پرت بخريم .


  با تعجب ميگم : خريد ؟ پس هيتلر چي ؟


  شهين ميگه : اونم به موقعش .


  مهين در حالي که به اتاقش ميره تا آماده بشه ميگه : آره ، منم مي خوام يه پالتوي سفيد بخرم !


  شهين رو به من ميگه : چرا اينجوري وايسادي و نگا مي کني ؟ نگو که خريد دوس نداري که به دختر بودنت شک مي کنم .


  -من که ....شهين جون من ...


  شهين ناراحت ميشه و نزديک مياد و شونه هامو ميگيره و ميگه : چرا اينجوري هستي تو آني ؟! بهتره اين تعارفارو بذاري کنار ، ما از اين به بعد با هم خواهريم ، اُکي ؟


  شهين رو بي مقدمه بغل مي کنم و به جاي سنا و رامبد و مامان و بابا فشارش مي دم ،


  شهين ميگه : باشه ...باشه ...بسه آني! ...بابا بي خي خي ... من که چيزي نگفتم تو اينجوري مي کني !


  اما من دوست دارم که همينطور اونو بغل کنم ، به جاي همه ي کسايي که ديگه نمي تونم بغل کنم .


  براي بيرو رفتن يه دست مانتو شلوار مشکي نسبتا برّاق از ذخاير لباس هاي مهين مي پوشم و شال زرد رنگي رو هم روي سرم مرتب مي کنم . عينک ريبون مهين رو هم يه تست ميکنم که چون قيافمو شبيه نارگيل ميکنه ، بيخيالش مي شم . در آخرين لحظات آماده شدن ، مهين خانوم با مدل مو هاي آناناسي وارد اتاق ميشه . از ديدن گيره اي که به دماغش زده ، شکم خودمو ميگيرم و مي زنم زير خنده .


  مهين عين مرغ ، گردنشو سيخ ميکنه و با صدايي که به خاطر اون گيره ، بي شباهت به صداي مرغ نيست ميگه : حالا دو روز ديگه که پول ماموريتو بهمون دادن ، ميرم اين دماغ پيازيو عمل مي کنم تا ديگه جرات نکني بهم بخندي...


  توي پاساژ در حال راه رفتنيم . با تعجب به آدما نگاه مي کنم . آدماي رنگ و وارنگ با شکلاي گوناگون . کي ميدونه هر کي داره به چي فک مي کنه ؟ شايد بودن من اين جا هيچ فرقي با چن ماه پيش نداشته باشه ، وقتي همديگه رو ميبينيم واقعا فايده اي داره ؟ تو بي فايده بودنش که شکي نيست .


  تنهايي اين جا معنيش خيلي فرق ميکنه . اين تنهايي بوي ياس ميده . روي چه حسابي فک کردم که اگه بيام اين جا ، آرشم منو مي خواد ؟ خيلي راحت مي تونستم نيام ! اونا نمي تونستن منو مجبور کنن . اين من بودم که تا فهميدم سرنوشت اينه در مقابلش کوتاه اومدم و گذاشتم هر اتفاقي که مي خواد پيش بياد . من دارم تاوان اشتباه خودمو پس ميدم . آرش اشتباه من بود و خدا ميدونه که دوست ندارم بگم اين اشتباه چقدر برام شيرين بوده و هست .


  اگه اين حس يه طرفه بمونه ، حتي اگه بتونم آرشو بدست بيارم ، هميشه بايد نقش يه آويزونو بازي کنم ! يه اويزون عوضي! يه اويزون کثيف ! يه آويزون خراب ، که حاضر شد به خاطر فطرت کثيفش ، به تمام جامعه و زندگي و خونوادش پشت کنه .


  در حالي که با کيسه هاي خريد ، پشت سر مهين و شهين ، در حال راه رفتنم ، آروم آروم اشک ميريزم . دوست دارم دهنمو باز کنم و داد بزنم ، جيغ بزنم ، خودمو روي زمين بندازم و به ديوار مشت بکوبم . اما فقط گريه مي کنم ، به جز گريه کردن کاري از دستم بر نمياد . قبل از اين که نگاه شهين و مهين بهم بيوفته ، اشکا رو ناکار مي کنم . همراه با اون دو تا ، وارد بوتيک کوچيکي مي شم . قفسه ها پر از شلواراي جين و کيف هاي رنگ و وارنگه . فروشنده ، پسر جوون خوش هيکليه که يه بلوز مشکي چسبون پوشيده و پلاک زنجيري که به گردن داره ، منو ياد اردوگاه پاسارگاد ميندازه ، مرد بالدار !


  مهين و شهين شروع مي کنن به انتخاب اجناس . فروشنده با حرکات خاصي که روش فروشندگيشه ، نوع پارچه ، کشور توليد کننده و مارک جنسشو معرفي ميکنه . بوي عطر تند فروشنده توي دماغم ميپيچه . نا خود آگاه ، دماغمو ميگيرم و به طرف ديگه اي ميچرخم و به مانتوي سنگ دوزي شده ي مشکي رنگي نگاه مي کنم . لحظه اي بعد متوجه کسي پشت سرم ميشم . قبل از اين که سر بچرخونم ، شهين بيخ گوشم ميگه : چرا دماغتو گرفتي ؟ الآن يارو فک ميکنه يه کاري کرده !


  -تقصير خودشه ، بابا! تو يه بوتيک دو متري ، آدم يه شيشه عطرو روي خودش خالي نمي کنه که ،


  شهين ريز ميخنده و ميگه : دوسش داري ؟


  بر مي گردم و نگاهي به پسره ميندازم و ميگم : نه ! معلومه که نه!


  شهين با افسوس سرشو تکون ميده و ميگه : چقد تو مغزت منحرفه ، بابا منظورم اين مانتوئه!


  از خجالت سيصد تا رنگ عوض ميکنم و ديگه تو چشماي شهين نگاه نمي کنم . شهين مشتي به بازوم مي زنه و ميگه : اکشال نداره باو ! تو اگه يه روز سوتي ندي که ديگه بهت نمي گم آني!


  بعد از خريد به طرف بستني فروشي ميريم. چون هوا کمي سرد شده ، مهين پالتوي سفيد جلفش رو همين جا پوشيده . موقع ورود به بستني فروشي ، با ديدن آبميوه ها دهانم آب ميوفته . تو زمان جن بودنم زياد از اين چيزا دوست نداشتم .


  شهين رو به ما دو تا ميگه : ليدي هاي عزيز ! چي ميل داريد براتون بسفارشم ؟


  مهين ميگه : من يه ساندويچ گرم مي خورم .


  با تعجب مي پرسم : چرا اين جا ساندويچ ميفروشه ؟ مگه بستني فروشي نيست ؟


  شهين ميگه : کلا يه همچين جائيه اينجا ، شوما چي ميل داري مادموزل ؟


  به تابلو نگاه مي کنم و ميگم : بستني !


  مهين ميگه : تو اين سرما و بستني ؟!


  -آخه تا حالا نخوردم ! خواهش مي کنم...


  شهين با شگفت زدگي ميگه : واي خداي من ! چقدر بايد جالب باشه آدم براي اولين بار توي زندگيش بستني بخوره ! اين طور نيست آني؟!


  -درسته ! تازه خيلي چيزاي ديگه هم هست که قصد دارم امتحان کنم!


  با خوشحالي پشت يکي از ميز ها درباره ي خريدامون حرف مي زنيم . خود به خود ياد کافه ي مجيک مي افتم . يادش بخير ، با هم نخود بو داده مي خورديم .


  مردي بستني ها رو روي ميز ميذاره ، بي پروا ميگم : دستتون درد نکنه آقا!


  هر سه با تعجب نگاهم مي کنن و مرد با گفتن خواهش مي کنم ريزي ، ما رو ترک ميکنه .


  شهين با اشاره به بستني ميگه : شروع کن آني ! مطوئنم خوشمزه ترين تجربه ي زندگيت ميشه !


  نگاهي به بستني ميندازم . سه رنگ شکلاتي و زرد و سفيد داره با اسمارتيز و چتر!


  اولين قاشقو که توي دهنم ميذارم با خوشحالي ميگم : شکلات!


  شهين و مهين هيجان زده به نظر ميرسن .


  


  مهين سرشو جلو ميکشه و ميگه : خيلي خوشمزه اس مگه نه؟


  شهين ميگه : اينطوري که اني تو اين سرما بستني مي خوره ، ما هم داريم هوس ميکنيم !


  مهين ميگه : تا حالا توجه نکرده بودم که بستني چقدر خوشمزه اس ! شهين منم يکي مي خوام !


  شهين ميگه : با چه طعمي خانوم خانوما ؟


  مهين ميگه : نمي دونم ...


  با هيجان ميگم : بستني ها تنوع هاي زيادي دارن ، مث بستني هاي سنتي ، بستني هاي ايتاليايي يا ميوه اي ، ميلک شيک ها و بستني هاي يخي !


  مهين با تعجب ميگه : يخ بستني ؟1


  -آره ! اولين بستني هاي يخي ، توي چين درست مي شدن ، روش درست کردنشون هم اينطور بود که سنگ نمک و برف رو تو جداره ي ظرف شربت ميذاشتن .


  شهين ميگه : وه! نمک! مگه ميشه ؟


  -آره ! نمک باعث ميشه دماي يخ زدن آب به زير صفر برسه . يه مدل ديگه هم بود که با شير و برنج و ادويه و برف درست مي شد ، بستني يخي هم با آبميوه ، عسل و ادويه درست مي شد . 4 هزار سال پيش ، بستني توي ايران با


  گلاب و يخ و آرد برنج رشته اي و زعفرون درست ميشد !


  شهين ميگه : همون فالوده ي خودمونه ....نمي دونستم بستني اين قدر قدمت داره...


  -ميدوني چيه شهين ! به نظر من جالب ترين نوع بستني ، بستني هايي بود که توي ايران ، با شيره ي انگور و برف درست مي شد .


  مهين ميگه : به نظر من خيلي احمقانه اس ! برف فقط تو زمستوناس که نمي چسبه ، بستني تو تابستونا مي چسبه که اونا هم ديگه برفي نداشتن که بخورن .


  با هيجان ميگم : اين طور نيست مهين ! مردم برفو از زيرزميناي سردي به اسم يخچال ، يا از برف باقيمونده روي کوهاي اطراف هگمتانه تهيه مي کردن .


  شهين ميگه : دختر تو يه نابغه اي !


  -اينا رو که از خودم نگفتم ، همه شو از توي کتاب خوندم .


  مهين طي يه حرکت ناگهاني ، سرشو جلو ميکشه و توي چشمام زل مي زنه و ميگه : يادم نمياد لنز خريده باشيم !


  شهين بهم خيره ميشه و ميگه : چشماش داره رنگ اصلي خودشو ميگيره ! آني تو يه چشم رنگي هستي !


  با خوشحالي ميگم : جداٌ!؟ يني من دارم تغيير ميکنم ؟


  مهين ميگه : من اصلا متوجهش نشدم !


  شهين ميگه : ولي من حواسم بود ، ولي آني ! انتظار نداشته باش به کلي تغيير کني ...جدي تو واقعا از روز اول متوجه نشدي که چهره اي که داري مال خودت نيست ؟


  -نه ! راستش ما همديگه رو بيشتر از روي صدا و بو تشخيص ميديم ، مث شما ادما زياد به قيافه اهميت نميديم .


  مهين با هيجان ميگه : واي! خوش بحالت آني ! کاشکي منم يه روز صبح بلند شم و ببينم دماغم کوچيک شده ، يا چشمام به رنگ سبز پر رنگ در اومده ...واي ! درست مثل آنجلينا!


  هر سه مي زنيم زير خنده .


  خيلي زود خيابوناي سرد رو رد ميکنيم و به خونه بر مي گرديم .


  توي اتاقم به تنهايي نشستم . شب سرد و بي احساسيه . روز هاست که ديگه چشمم به يه جن هم نيوفتاده . دور و ورم خالي شده ، خالي تر از هميشه . چه زود به نبود سنا عادت کردم . چه زود مامان و بابا و رامبدو فراموش کردم . يني من اينقدر دل سنگ بودم و خبر نداشتم ؟


  گوش ماهي رو از روي ميز آرايش بر ميدارم و براي هزارمين بار سعي ميکنم با کسي ارتباط برقرار کنم .


  -خواهش ميکنم با من حرف بزنيد .


  گوش ماهي رو محکم به گوشم مي چسبونم . به چهره ي خودم توي آيينه خيره ميشم . دليلي نمي بينم که به کشيدگي چشمام يا چونه ي خط دارم لبخند بزنم . خطاب به جني که شايد باشه ولي نخواد بهم جواب بده ميگم : اگه ... اگه ...اگه جوابمو ندي!


  من مي تونم برا کسي خط و نشون بکشم ؟


  -اگه جوابمو ندين !...


  تحقير شدن احساس الآن منه .


  دست آزادمو مشت ميکنم و سعي ميکنم جلوي اشکامو بگيرم . با تمام وجودم فرياد مي زنم: خيلي نامردين ! ...چرا منو ول کردين ؟ ...اين قدر از من بدتون ميومد ؟ اين قد نخاله بودم ؟


  خدايا ! من اينقد اضافي بودم ؟


  شهين و مهين به سرعت وارد اتاق ميشن . چشمامو مي بندم و بلند تر فرياد مي زنم : چرا منو عين يه سگ بيرون کردين ؟ چرا جوابمو نميدين ؟


  طي يه حرکت ناگهاني ، گوش ماهي رو به آيينه مي کوبم و وسط اتاق ميشينم و گريه ميکنم .


  مهين منو در آغوش ميکشه . سرمو رو شونه اش ميذارم و گريه ميکنم .


  -اونا از اولم منو نمي خواستن ! اونا از من متنفر بودن ! ميدوني چيه مهين ! اونا فقط مي خواستن از شر من خلاص بشن . من اينقد درسم افتضاح بود که حتي نتونستم ادبياتو نمره بيارم . چه برسه به اين که افسر بشم . همش يه نقشه بود مهين ! ...ميدوني من از نظر اونا چيم ؟ يه بدرد نخور ، يه منگل !


  مهين با مهربوني ميگه : اين چه حرفيه آني ! باورم نميشه که تو داري اين حرفا رو مي زني ! همه به تو افتخار مي کنن ! تو اومدي که جون هم نوعاتو نجات بدي ! تو بايد قوي باشي !


  با چشماي گريون ، به چشماي مهين زل مي زنم و ميگم : تو هم داري حرفاي اونا رو مي زني ؟! آخه من چي دارم که اونا بهم افتخار کنن ؟ هان !؟ چرا فک مي کني من يه جنتلمنم ؟ در حالي که حتي نمي دونم چجوري اومدم اين جا !


  شهين متفکرانه بهم نگاه ميکنه . مهين ميگه : سعي کن به خودت مسلط باشي !


  يهو خاموش ميشم . ديگه گريه نمي کنم . به شهين و مهين نگاه ميکنم . اون دو با تعجب به من نگاه مي کنن .


  شهين به حرف مياد و ميگه : چي شد يهو تيک آف کردي ؟ !


  -ديروز يه جمله اي خوندم !


  مهين ميگه : جمله ؟ چه جمله اي ؟!


  -هر کس که سعي ميکنه گريه هاشو به بقيه نشون بده ، کمتر از همه تو زندگي سختي کشيده .


  شهين مي زنه زير خنده . مهين با تعجب ميگه : وا! تو هم يه چيزيت ميشه ها ! خو يعني ديگه نمي خواي گريه کني ؟


  همه چيزو انکار مي کنم و ميگم : من که نمي خواستم گريه هامو به شما نشون بدم ، شما دو تا يهو اومدين تو اتاق . بريد بيرون ...بريد بيرون ...نمي خوام يه وخ فک کنين بي عار و دردم .


  شهين همينطور که از خنده ريسه ميره ميگه : به خدا خيلي خلي آني ! خيلي!


  .


  .با وضع پيش اومده ديگه دليلي نمي بينم که ماموريتو ادامه بدم . ديگه جاي من اين جا نيست . بودن من فايده اي نداره . آرش به کمک شهين و مهين و تيرداد ميتونه دخل غلام هجيو بياره . بايد برم يه جاي دور ...جايي که دست هيچ آدم و جني بهم نرسه .


  کوله پشتي مشکي رنگي رو از ته کمد بيرون ميکشم و يه مشت خرت و پرتو از وسايل اتاق قرض ميگيرم و ميريزم توش .


  اين آخرين شبيه که اينجام. فردا ، سرنوشت من ، يه جاي خيلي دور ، که هيشکي نمي دونه دقيقا کجاست ، ادامه پيدا ميکنه . من ميرم و فراموش مي کنم که چي بودم . مي رم و همه چيزو فراموش مي کنم . همه چيزو ....همونطور که بقيه منو فراموش کردن .


  صبح راس ساعت 7 از خونه ميزنم بيرون . مانتوي مشکي سنگ دوزي که شهين برام خريده مي پوشم .


  شال مشکي رنگي رو هم ست مي کنم و کفش اسپرت کهنه اي رو هم از توي جا کفشي براي هميشه بر ميدارم .


  به محض بستن در متوجه ميشم که چه کار احمقانه اي انجام دادم . اما حالا که يه کاري رو شروع کردم ، بايد تا تهش برم . به طرف پارک به راه مي افتم . از هواي سرد صبح به خودم ميلرزم . ژاکتي که زير مانتوم پوشيدم زياد ياري دهنده نيست .


  دسته ي کوله پشتيمو محکم ميگيرم و به کار احمقانه ام فک مي کنم . توي اوج غمم که آهنگ ضايئي که جديدا از تي وي ياد گرفتم توي مغزم پلي ميشه :


  



  


  امروز يه روزه ، يه روز تازه !


  يه روز که خورشيد قشنگ و نازه !


  لب هاي گنجشک به خنده بازه !


  گنجشک کوچولو لونه ميسازه


  صداي شادي مثل يه سازه


  وقتي مي خندي چشمات چه نازه


  



  


  توي پارک شروع مي کنم به ورزش . با خانوما ورزش مي کنم ، با وسايل پارک ور مي رم . يه کم اي به صورتم مي زنم . کنار حوض ميشينم و از اکسيژن تنفس مي کنم . نگاهي به ساعتم ميندازم . تازه ساعت هشت و ربعه . هنوز براي برگشتن خيلي زوده . به طرف بوفه ميرم و يه کيک و ابميوه مي خرم . يه کيک جديد با شکل قلب.


  يادم باشه يه ليست از چيزايي که بايد تجربه کنم رو تهيه کنم .


  دختر جووني کنارم ميشينه . لب تابش رو از توي کيفش در مياره و باهاش ور ميره .


  نگاهي متفکرانه بهش ميندازم . يه مانتوي مشکي ، تا زير زانو داره و مقنعه پوشيده ، يه عينک فانتزي هم به چشماش زده که قيافشو با نمک کرده . ازش مي پرسم : به شما ميگن دانشجو ؟!


  دختر با تعجب سرشو بالا مياره و گوشه ي عينکشو ميگيره و ميگه : بله؟!


  گمونم کپ کرده .


  -شما دانشجوئين ؟


  -اوه ! آره ، ترم سه روانشناسي.


  -بايد رشته ي جالبي باشه ...


  -جالبتر از اوني که فکرشو کني !


  -منم مي تونم بيام دانشگاه ؟


  -راحت تر از اوني که فکرشو کني !


  -تو دقيقا بعد از اين که درست تموم شد چيکاره ميشي ؟


  -خب معلومه ...روانشناس


  -خب بعد اونوقت چيکار مي کني ؟ دقيقا؟


  دانشجو دستشو پشت نيمکت ميذاره و ميگه : خب ببين! کسايي که مشکلات روحي براشون پيش مياد به ما مراجعه مي کنن ، متوجه شدي ؟


  -اوهوم


  لحظه اي توي فکر فرو ميرم ، دختره هم با لب تابش ور ميره .


  طي يه حرکت ناگهاني ميگم : منم يه مشکل روحي دارم ، مي توني برام حلش کني ؟


  دختر با تعجب به چشمام خيره ميشه و ميگه : اگه مشکلي داري بگو ، شايد بتونم کمکت کنم .


  -ميدوني چيه ! من احساس ميکنم که ...احساس ميکنم که ...اضافيم ! گاهي احساس مي کنم بقيه از سر اجبار دارن منو تحمل مي کنن ، علاوه بر اون نمي دونم چيکار کنم ، ذهنم پر از نگرانيه .


  دختره يه کم فک ميکنه و ميگه : اکثر جوونا اين مشکلو دارن ، خب اين دو تا مشکلت با هم در ارتباطن . تو اگه وظيفه اي که تو خونه به عهده ي تو گذاشتن رو به خوبي انجام بدي و به اين فک نکني که بقيه فعلا چه انتظاري از تو دارن ، به تدريج نگراني هاتو فراموش مي کني .


  -يني ديگه به بقيه اهميت ندم ؟


  -خب تا اين حد نه ، ولي زياد تو نخ افکار و کاراي بقيه نرو ، وظيفه هاي خودتو درست انجام بده .


  به فکر فرو ميرم و رو به دختره ميگم : تو واقعا روانشناس خوبي هستيا !


  دانشجو با خنده ميگه : براي اين طور مشکلات اصلا نيازي نيست که پيش روانشناس بري ، کافيه بشيني و با يه فرد قابل اعتماد مشکلتو در ميون بذاري .


  توي راه برگشت به خونه ، مدام به حرفاي اون دختر فک مي کنم . بايد بر گردم و ماموريتو تموم کنم و به اين فک نکنم که رامبد ، بابا ، سازمان ، شهين و آرش چه انتظاري از من دارن و درباره ي من چه فکري مي کنن . بايد برگردم و هر چه زود تر غلام هجي رو به چنگ بيارم !


  با ديدن يه سوپر مارکتي رنگ و وارنگ ، کنترل خودمو از دست ميدم و کل اهدافم رو فراموش مي کنم .


  دقيقه اي بعد با يه کيسه چيپس و پفک به طرف خونه به راه مي افتم .


  مهين در رو به روم باز ميکنه و با تعجب ميگه : کجا بودي دختر ؟!


  -هيچي ، رفته بودم ورزش کنم و يه مشت خرت و پرت بخرم .


  حالا نمي تونم بگم که ترکتون کرده بودم !


  بوي عطري تند ، فضاي خونه رو پر کرده . از توي راهرو ، بلند ميگم : شهين ! باز تو از اين عطراي بوگندو زدي ؟


  مهين با اين حرفم ريز ميخنده . توي هال ، به دنبال شهين مي گردم اما با ديدن آرش خشکم مي زنه ، اونم کمتر از من تعجب نکرده . واي بر من ! اين عطر بوي عطر آرشه !


  گمونم الآن قيافم مث لبو شده ، اي کاش همين الآن زمين دهن باز مي کرد و منو درسته قورت ميداد .


  با تعجب ميگم : سلام!


  اونم با تعجب ميگه : سلام...


  فورا به اتاقم پناه مي برم . اي واي ! پاک ضايع شدم رفت ! حالا آرش در موردم چي فک مي کنه ؟


  نه ! يادت نره آني ! تو نبايد به اين که بقيه در موردت چي فک مي کنن اهميت بدي . آره ! درستش همينه ! فقط بايد ماموريتو تموم کنم !


  توي آيينه نگاهي به خودم ميندازم . زيبا تر از هر زمان ديگه اي به نظر مي رسم ! شهين اينا بايد از خداشونم باشه که رئيس خوشکلي مث من داشته باشن !


  پيش بقيه بر مي گردم و روي مبل تک نفره اي ، پامو روي پاي ديگه ام ميندازم و خيلي شيک و مجلسي ميگم : خوشحالم دوباره ميبينمتون آقاي آرش !


  آرش که معلوم نيست داره نيشخند مي زنه يا لبخند ، ميگه : فک نمي کردم دوباره همديگه رو ببينيم ! اونم اينطوري !


  -ولي من فکرشو مي کردم !


  شهين و مهين با تعجب به ما دو تا نگاه مي کنن .


  آرش با صلابت ميگه : معلومه تو اين چن روز کاراي زيادي انجام دادين ، شهين ، تو چيکار کردي ؟


  بچه پر رو چايي نخورده پسر خاله شد ! يکي نيس بهش بگه شهين نه و شهين خانوم ...


  اما شهين بي بخار ، خيلي عادي ميگه : خب ما به اندازه ي سه نفر با غلام فاصله داريم ، تو اين چن روز با چند نفر تماس گرفتم ، ظاهرا همايون الآن کويت اقامت داره .


  نامرد ! شهين همه ي اينا رو مي دونست و هيچي به من نگفت ! بايد به موقعش حسابشو برسم !


  آرش ميگه : به نظرتون اگه ازش بخوايم اون بر ميگرده ؟


  مهين ميگه : بعيد مي دونم ! اون آدم مورد داريه ، اين جا نمي تونه فعاليتاشو ادامه بده . تا اونجايي هم که ميدونم ، توي چن ماه گذشته ، مشترياشو مستقيما ارجاع ميداده به مارال و صالح .


  ظاهرا اين دو تا خيلي چيزا مي دونن که من خبر ندارم . واقعا که خيلي نامردن !


  با لحن برش داري ميگم : پس به اين ترتيب ما ميريم سراغ همايون !


  آرش متکبرانه نگاهي به من ميندازه و ميگه : پس به اين ترتيب يه سفر در پيش داريم !


  اين بار ما سه نفر به آرش زل مي زنيم و تعجب مي کنيم .


  آرش رو به من ادامه ميده : فقط يه چيزي ، شما شناسنامه و پاسپورت داريد؟


  تا بيام يه چيزي بگم ، شهين وسط مي پره و ميگه : آره ، به اسم ساحل (...)


  آرش خطاب به شهين ميگه : همون ساحل که کشته شد ؟


  شهين ميگه : درسته ! اون مدتي جسمشو به غلام قرض داد ، اون موقع هنوز هيتلر دست راست غلام هجي بود ، اونم ساحلو کشت تا بتونه جسمشو براي هميشه به دست بياره ، اون موقع سازمان که براي هيتلر پرونده سازي کرده بود ، تازه متوجه شد که دُز جمابانجب اونقدر بالا رفته که ميشه جسم رو حتي زماني که روح مرده تسخير کرد .


  آرش ميگه : و اون وقت سازمان شما تونست هيتلر رو گير بندازه و آني رو به جاش به دنياي آدما بفرسته . درسته ؟ اما اين وسط يه مشکلي پيش مياد ، به نظر شما احتمالا افراد ديگه اي غير از ما وجود دارن که از اين قضيه خبر داشته باشن ؟


  شهين ميگه : تو همون زمان که خبر دستگيري هيتلر همه جا پخش شد ، سازمان ما هم جسم ساحل رو به طور نمادين به خاک سپرد و طوري وانمود کرد که ديگه ساحلي وجود نداره اما حقيقت اين بود که تو تمام اين مدت ، از ما بهترون ديگه اي به طور موقت ، از جسم استفاده مي کرد ، اما مشکل اصلي اين بود که داوطلب ها از اين کار متنفر بودن و ما نياز به کسي داشتيم که علاوه بر راضي بودن به زندگي تو دنياي آدما ، آموزش ديده براي انجام ماموريت باشه . علاوه بر اين ، اون زمان ، روسيه تونسته بود آخرين فرمول رو که مي تونست يه جن رو براي هميشه تبديل به آدم کنه رو درست کنه و باهاش حسابي جلب توجه کنه . خب حالا درک مي کنيد که اومدن آني تا چه اندازه اهميت داره .


  آرش پايين چونشو ميگيره و متفکرانه به من نگاه ميکنه و ميگه : تازه مي فهمم چه دنياي بزرگي ، ماوراي دنيايي که توش زندگي مي کنم وجود داشته .


  سرمو پايين ميندازم . دنياي بزرگ ديگه اي هم وجود داره که تو ازش بي خبري ...دنيايي که من توي دلم دارم خيلي بزرگتره .


  مهين ميگه : اگه ما رفتيم سرغ همايون و اون حاضر نشد به ما کمک کنه چي ؟


  شهين ميگه : همايون کارش همينه ، نمي تونه اين کارو نکنه .


  آرش در ادامه ي حرف شهين ميگه : قدرت پول رو هم فراموش نکنيد ، هيچ چيز براي آدمي مث همايون ، به اندازه ي پول ارزش نداره .


  به آرش خيره مي مونم . چقدر تغيير کرده . مدت زيادي از آخرين ديدارمون نميگذره . ولي اون از اين رو به اون رو شده . اي کاش ذره اي ميشناختمش . اي کاش اين قدر مرموز نبود . با اين تي شرت سفيد و کت اسپرت مشکي ، خيلي مردونه تر به نظر مي رسه . هيچ وقت سابقه نداشت اينطوري حرف بزنه و لباس بپوشه ...


  -مشکلي پيش اومده آني خانوم؟از عالم هپروت بيرون ميام و ميگم : نه ، ...داشتم به اين فک مي کردم که چي به خونوادتون ميگين ؟ اونا رو در جريان سفرتون قرار ميدين؟


  آرش لبخندي مي زنه و ميگه : نه ، در کل آدمي نيستم که خونوادمو در جريان همه ي کارام قرار بدم ، از همين بابت نگران بودين ؟


  -نه ، فقط اين نيس ، مي خوام بدونم هنوز از دست ما ناراحتين ؟


  آرش اخماش ميره توي هم و ميگه : چرا اين سوالو مي پرسين ؟


  -به خاطر اين که آمادگي انتقام ناگهاني شما رو داشته باشم .


  آرش با حالت بي تفاوتي ميگه : اگرم قصد انتقام گرفتن داشته باشم طرفم شما نيستين ، پس از اين بابت نگران نباشين.


  شهين که تمايل داره بحثو عوض کنه ، ميگه : ...نمي دونم چرا تيرداد نيومد !


  آرش بلافاصله ميگه : منتظرش نمونين ، صب زنگ زد گف نميام !


  با خودم فک ميکنم که شايد دوس نداره چشمش به من بيوفته ، بهش حق ميدم .


  يهويي آرش ميگه : راستي ! داشت يادم ميرفت ! اينا مال شماست آني خانوم !


  و کيف چرم قهوه اي رنگي رو روي ميز ميذاره .


  -مال من ؟!


  آرش ميگه : گوشي ، سيمکارت ، تبلت و يه کارت عابر !


  -اما فک نکنم اين وظيفه ي شما باشه ...


  -اوه نه ! اينا رو به دستور شهين گرفتم ، خودش از قبل حساب کرده ...گرچه واسه ي من هزينه اي نداشت .


  چشم غره اي به شهين ميرم . فک کنم اونم داره مث من به اين نتيجه ميرسه که آرش خيلي چيزه ...لوسه !...


  شم بويائيم به کار ميوفته . بوي خاصي از جايي به مشامم مي رسه .


  آرش ميگه : نسبت به بوي عطرم اين قدر حساسيت دارين ؟


  -يه لحظه صب کنين ! اين صدا رو شما هم ميشنوين ؟


  هر سه گوشاشون رو تيز ميکنن . صداي کوبيده شدن چيزي به روي زمين از اتاق شهين و مهين به گوش ميرسه .


  به طرف اتاق ميرم و ميگم : فک کنم کسي اينجاس!


  در اتاقو باز مي کنم . يه لحظه کپ ميکنم .


  به طرف اتاق ميرم و ميگم : فک کنم کسي اينجاس!


  در اتاقو باز مي کنم . يه لحظه کپ ميکنم .


  همه ي کتابا روي زمين پخش و پلا شده و تخت خواب پاره پاره شده و فنراش بيرون زده . در کمد بازه و وسايلش بيرون ريخته .


  شهين و مهين وارد اتاق ميشن و با وحشت به اتاق پوکيده نگاه ميکنن .


  آرش کنارم مي ايسته و ميگه : به نظر شما کار کي مي تونه باشه ؟


  -نمي دونم،...


  بلافاصله صداي جيغي از حموم به گوش مي رسه . اين بار آرش پيش دستي ميکنه و جلوي منو ميگيره و ميگه : شما همينجا بمونيد .


  من و شهين و مهين به آرومي پشت سر آرش به راه ميوفتيم و يه متري حموم توقف مي کنيم .


  آرش دستگيره ي در حمومو ميگيره به آرومي باز ميکنه .


  قلب من و شهين و مهين لحظه اي از کار ميوفته .


  آرش با تعجب ميگه : گربه! اين جا يه گربه اس!


  بدو بدو خودمونو به در حموم مي رسونيم . گربه ي سياه بدبختي گوشه ي حموم افتاده و داره به خودش ميپيچه .


  صداي ناهنجاري توي سرم ميپيچه که ناخودآگاه گوشامو ميگيرم . صدا مثل يه پارازيت گوش خراش مي مونه .


  -من پژمانم آني!


  صداي گوش خراش ادامه پيدا ميکنه و بعد دوباره ، ...


  -من پژمانم!


  گوشامو ول مي کنم و به گربه اي که داره به خودش مي پيچه نگاه ميکنم و با تعجب ميگم : تو اين جا چيکار مي کني؟


  آرش ميگه : ميشماسيش؟ اون گربه...


  -اون پسر عمومه...


  به طرف پژمان ميرم و ميگم : چيزيت شده پژمان ؟ کي اين بلا رو سرت آورده ؟


  پژمان ناخوناي تيزش رو به دستم ميکشه و با همون صداي فراصوتيش ميگه : اونا دنبالتن آني ! مواظب باش !


  -تو چرا به اين روز افتادي ؟


  -خونتون محافظ داره ، اگه يه غريبه واردش بشه مستقيم به جريان برق وصل ميشه .


  با عصبانيت رو به شهين ميگم : تو ميدونستي اين خونه محافظ داره ؟


  شهين که حسابي ترسيده ، با حرکت سر حرفمو تاييد ميکنه .


  با صداي بلند تري ادامه ميدم : چرا به من چيزي نگفتين؟


  هر سه با تعجب به من نگاه مي کنن.


  آرش جلو مياد . به محض اين که دستش رو به طرف پژمان نزديک ميکنه ، با عصبانيت ميگم : بهش دست نزن!


  آرش با تعجب به من خيره ميشه . پژمان رو بلند ميکنم و به اتاق خودم ميبرم . اونو روي تختم ميذارم و ميگم : چيکار مي تونم برات بکنم ؟


  پژمان با صداي گرفته اي ميگه : انسان زيبايي هستي ! مخصوصا چشمات !


  نوازشش ميکنم و ميگم : فک نمي کردم بتونم دوباره ببينمت . فک مي کردم همه منو فراموش کردن .


  پژمان ميگه : هه! هيچ کس تو رو فراموش نکرده ، اين تويي که داري خودتو فراموش مي کني.


  -من؟!


  متوجه آرش ميشم که پشت سرم ايستاده و ميگه : بيا اينو بده به پسر عموت.


  بر مي گردم و بهش نگاه ميکنم .


  -ببخشيد نبايد اونطوري باهات حرف مي زدم .


  -اشکالي نداره ، درکت ميکنم .


  شيشه ي کوچيکي که توي دستشه رو ميگيرم و ميگم : اين چي هست ؟


  -آموکسي سيلين ، ما ادما وقتي سرما مي خوريم استفاده ميکنيم ، اما شهين کفت که اينو بهت بدم .


  -فک کنم اونم از دستم خيلي ناراحت شده باشه .


  آرش کنار تخت ميشينه و به پژمان خيره ميشه و ميگه : اشکالي نداره ، خب عصباني بودي، اونم بايد به تو مي گفت ، راستي تو مي فهمي که پسر عموت چي ميگه :


  -صداش فراصوته محدوده ي شنوايي آدماس.


  -خيلي عجيبه ، باهات چيکار داره؟


  -نمي دونم ، مي توني کمکم کني اين دارو رو بهش بدم؟


  -آره ، بده تا خودم بهش بدم . خيلي پسر عموتو دوس داري؟


  -خب ...پسر عمومه ديگه ...


  توي دلم ادامه ميدم : شايد نه به اندازه ي تو!


  آرش از جاش بلند ميشه و در حالي که سر شيشه رو ميبنده ، ميگه : حالش خوب ميشه ، نگرانش نباش ، نگفت داشت تو اتاق دنبال چي مي گشت ؟


  -نه ،...تازه مي فهمم که خيلي چيزا رو دربارش نمي دونستم .


  آرش رو به من ميگه : تو خيلي دختر عجيبي هستي.


  -ميدونم


  آرش کپ ميکنه . لبخندي مي زنم و ميگم : جا خوردي مگه نه؟!


  -حالا ديگه تو داري منو دس ميندازي!...


  -ديگه ديگه ، مي توني اينطور فک کني!


  خودشم خندش ميگيره.


  دوباره هر دو ساکت ميشيم . آرش لحظه اي به پژمان نگاه ميکنه و ميگه :تو دوباره بر مي گردي اون جا مگه نه؟


  -هه! مي دونيد چيه ؟ هيشکي منتظر برگشتن من نيست.


  -خودت ميدوني که اينطور نيست ، من خودتو ميگم ، تو بر مي گردي مگه نه؟


  -نه...


  آرش هوفي ميکشه .


  بلافاصله ميگم : اين موضوع چه اهميتي داره؟


  -هيچي.


  چشمامو ريز ميکنم و مرموزانه نگاهش ميکنم .


  با جديت ميگم : مي دونيد چيه ، شما خيلي تغيير کرديد.


  -من؟!


  -آره ، ديگه خبري از اون آدم مغرور و سرسخت و يکه بزن نيست . انگار از اين رو به اون رو شديد .


  آرش شونه اي بالا ميندازه. ادامه ميدم : چي باعث شد غرورتونو زير پا بذاريد و با ما همکاري کنيد ؟


  -فرض کن به خاطر گرفتن انتقام خواهرم .


  -چه اتفاقي براش افتاده ؟


  -خب اون...شايد بعدا گفتم . اما درباره ي خودم ، بايد بگم که ذره اي از غرورم کم نشده ، فقط بعضي از اصولم تغيير کرده ...خب ، تو يه سالي که گذشت خيلي اتفاقا برام افتاد . من همون آرشم با يه سري تجربيات تازه . يه چيزايي که خيليا نديدن و نشنيدن . فقط همين !


  دوباره سکوت ميکنيم .


  -ميشه اين دارو پيش من باشه؟


  -البته ، بفرمايد . من ديگه بايد برم . کاراي سفرو خودم ترتيب ميدم . فقط شما گوش به زنگ باشيد .


  -باشه ، مواظب خودتون باشين!


  وقتي که دوباره شب حکم فرما ميشه ، دچار حس رکود ميشم . پژمان هنوز بيدار نشده . مهين کتاب قطوري رو روي ميز مطالعه ام گذاشته تا بخونم . بعد از ظهر از شهين عذر خواهي کردم و اون گفت :تقصير تو نيست و من فک مي کردم که نيازي نيست که اين موضوع محافظ رو بدوني و يا احتمالا خودت ميدوني!


  کم کم دارم درد شديدي رو توي گلوم حي ميکنم . مهين ميگه که سرما خوردي . گمونم منم بايد آموکسي سيلين بخورم . دستام يخ زده ، درست مثل سنگاي توي حياط .


  دچار عارضه ي ياسم ، اما تمايلي به ملاقات با يه روانشناس رو ندارم .


  اين سردي ، من رو مثل درختا ، کم کم به مرگ نزديک ميکنه . مگه نه اين که بعد از اين سرما ، بهار مياد ؟ پس چه اشکالي داره که مثل اين درختا خودمو تسليم مرگ کنم؟


  توي کتابي که مهين روي ميز گذاشته ، نوشته : غلام هجي بيشتر از اون که به تمايل طعمه هاش به تسليم شدن اهميت بده ، به ياس حاکم توي وجود اونا اهميتمت ميده . دليلشم اينه که هر فردي ، هر چقدرم که متمايل باشه ، امکان داره به هر دليلي بشيمون بشه ، اما کسي که دچار ياس شده ديگه اهميتي نميده که مرگ ، تا چه اندازه به حريم زندگي اون نفوذ ميکنه .


  لرز شديدي رو توي تموم بدنم حس ميکنم . از درون آتيش ميگيرم اما از بيرون يه جسد يخ زده ام . با فک کردن به گذشته ،حالت تهوع ميگيرم و توي دستشويي عق ميزنم .


  مهين پارچه ي مرطوبي رو ، روي پيشونيم قرار ميده و شهين برام سوپ درست ميکنه . اين تلاشا براي دچار نشدن به عارضه ي مرگه . ولي بي فايده اس . مرگ قدرتمند تر اين پارچه ي مرطوب و سوپ هويجه .


  اين ماموريتو به پايان مي رسونم و ميميرم . ترجيها قبلش از آرش خداحافظي ميکنم .


  موقه خواب توي يه خلا زنداني ميشم . با دردي که توي سرم ميپيچه از خواب بيدار ميشم .


  قطره هاي بارون ، ديوانه وار ، خودشون رو به پنجره مي کوبن . همه جا تاريکه و خبري از مهين و شهين هم نيست .


  تو قسمت پايين تختم متوجه دو تا چشم طلايي ميشم . توي تاريکي اتاق ميگم : پژمان ، تويي؟


  دو تا چشم طلايي توي تاريکي گم ميشن و متوجه ميشم که پژمان از اتاق بيرون ميره . با سرگيجه ، از تخت بيرون ميام . تا رسيدن به در ، چن بار ، محکم به در و ديوار و وسايل برخورد ميکنم .


  صداي نجوايي ، از کنار پنجره ي آشپزخونه به گوش ميرسه .


  -...آنيا...برگرد ، تو اين جا ميميري...


  صاحب صدا رو به ياد نميارم . توي يه لحظه ، محکم به يخچال بر خورد ميکنم . چهار دست و پا و ناتوان ، کف آشپزخونه به راه ميوفتم . دستم رو روي سراميک يخ زده ميکشم .


  -آني! از اولشم مي دونستم که نمي توني تحمل کني ، اين دنيا ي آدماس ، دليلي نداره که مقاومت و سرسختي نشون بدي .


  سعي ميکنم که با صاحب صدا حرف بزنم اما درد شديدي توي سرم ميپيچه .


  به سختي ميگم : تو برو پژمان ، من بايد ماموريتو تموم کنم.


  سه روز بعد...


  آرش همچنان خيره به منظره ي شهر ميگه : تا حالا تهرانو از يه همچين جايي ديده بودي؟


  -نمي دونم ، اگر قبلا هم اومده باشم ، ديگه چيزي از گذشته يادم نمياد .


  آرش به سمت من نگاه ميکنه . لحظه اي به چشماش خيره ميشم . باد سردي که توي بام تهران مي وزه .


  با ناراحتي ميگم : به چشمام نگاه نکن ، مي ترسم اين ياس به تو هم سرايت کنه .


  آرش پوزخندي مي زنه و ميگه : فک مي کردم سرسخت تر از اين حرفا باشي .


  نگاهمو به شهر ميدوزم و ميگم : من هيچ وقت موجود سرسختي نبودم ، هيچ وقت سختي نکشيدم ، حالا هم دارم تاوان ستم هايي که به خودم کردم رو پس ميدم .


  آرش ميگه : مي خواي نهايت ستمي رو که به خودت کردي رو نشونت بدم ؟


  سکوت ميکنم و به نيمرخ آرش که همچنان خيره به منظره ي شهره نگاه ميکنم .


  آرش دستشو از توي جيب کاپشنش بيرون مياره . نگاه عميقي به چشمام ميندازه و جعبه ي مخمل مشکي رنگي رو به دستاي من نزديک ميکنه . لبه ي پالتوي قهوه اي رنگم رو ول ميکنم و جعبه رو به آرومي از کف دست آرش بر ميدارم .


  در جعبه رو به آرومي باز مي کنم . حلقه ي ساده ، سفيد و براقي ، توي غروب خاکستري تهران مي درخشه . با لبخند به ارش نگاه ميکنم . اونم لبخند مي زنه .


  


  يه احساسي به تو دارم يه حس تازه و مبهم


  يه جوري توي دنيامي که تنها با تو خوشحالم


  يه احساسي به تو دارم شبيه شوق و بيخوابي


  تو چشمات طرح خورشيده تو اين شبهاي مردابي


  تا دستاي تو راهي نيست دارم از گريه کم ميشم


  تو مرز بين من با تو دارم شکل خودم ميشم


  مث گلهاي بي گلدون هنوزم مات باروني


  تو از دلتنگي دريا توي توفان چي مي دوني؟


  نمي دونم کجا بودم که روياهامو گم کردم


  که مي سوزم که مي ميرم اگر که از تو برگردم


  خودم بودم که مي خواستم همه دنياي من باشي


  ببين غرق توام اما هنوز مي ترسي تنها شي


  يه احساسي به تو دارم يه جوري از تو سرشارم


  يه کم اين حسّو باور کن که بي وقفه دوست دارم


  يه احساسي به تو دارم شبيه عشق و دل بستن


  تو هم مثل مني اما يه کم عاشق تري از من
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